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سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به متجاوزان:
 در جاهایی که تصور آن را ندارید، شما را به خاک سیاه خواهیم نشاند

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

هنر در خدمت مبعوث شدن

هنگامی که برای فهم معنی کلمه »بعثت« به لغت‌نامه دهخدا مراجعه می کنیم در 
تعریف آن آمده است: »بعث کردن؛ برانگیختن. واداشتن: و تن خویش را بعث کن به 
فرهنگ و هنر آموختن. فرستادگی و ارسال.« در برداشت از لغت نامه ها تصریح می کنند: 
در اصطلاح به معنای برانگیختن و برگزیدن پیامبران از سوی خدا برای هدایت مردم 
است. بعثت در فرهنگ قرآنی به معنای عامل برانگیختن و رسانیدن به مرحله‌ای خاص 

از تکامل است که در آن نوعی تحول وجود دارد.
اما کلمه بعثت مردم در چه زمانی و به چه دلیل استفاده شد؟ در شرایطی که اتفاقات 
کودتاگونه دی 1404 برپا شد و دست دشمن خارجی به وضوح در آن نمایان بودT مردم 
با حضور قدرتمندشان این هجمه سنگین دشمن را دفع کردند. همانجا بود که رهبر 
شهید انقلاب در آغاز دهه فجر تصریح کردند: »وقتی که مردم وارد میدان می شوند و 
تصمیم می گیرند، آتش ها را خاموش می کنند، شعله ها را خاکستر می کنند. این اتفاقی 
بود که این دفعه هم افتاد؛ بعد از این هم به توفیق الهی اگر چنانچه حادثه‌ای برای کشور 
پیش بیاید، خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث و کار را 

مردم تمام خواهند کرد.« 1404/۱۱/12
آن زمان کسی متوجه نشد که رهبر شهید انقلاب چرا از حوادث بعدی نام بردند؛ تا 
اینکه روز نهم اسفند دشمن خونخوار با یک حمله همه جانبه به ما و در میانه یک جنگ 
خونین، رهبر عزیزمان را به شهادت رساند. همه کارشناسان و تحلیلگران بین‌المللی 
تصورشان این بود که پایان کار جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد اما اینجا بود که 
بعثت مردم رقم خورد و همچون کوهی استوار در برابر توطئه های دشمنان ایستادند. 
البته که در فتنه‌های دوران پس از جنگ تحمیلی، از سال ۷۸ و ۸۸ گرفته تا قضایای ۱۴۰۱ 
نیز همیشه چنین بوده است؛ این مردم بوده‌اند که به میدان آمده و کار را تمام کرده‌اند. 
این تجربه های ملت، امروز به بخشی از استراتژی امنیت ملی تبدیل شده است. حالا 
جمهوری اسلامی، نه فقط با ابزار قدرت سخت مثل موشک و پهپاد، بلکه با در صحنه 
بودن مردم متحد، قدرت بازدارندگی تولید می کند. هر بار دشمن خواسته شکافی میان 
مردم و نظام شکل بدهد، آنچه رخ دادهT بالعکس بوده است. نکته جالب اینجاست 
که در هر دو بیان رهبر شهید و رهبر جدید، بر این نکته اشتراک دارند که »مبعوث  شدن 
مردم« به معنای به صحنه آمدن یک قدرت بی بدیل و نهایی است که کار را به نفع جبهه 
حق یکسره می‌کند. رهبر شهید صراحتا می فرمایند »مردم کار را تمام خواهند کرد.« رهبر 
جدید نیز مردم را به »گدازه های آتشین« تشبیه می‌کنند که بر سر دشمن فرود می‌آیند. 
این نشان می‌دهد که در منظومه فکری این دو رهبر، قدرت مردم یک قدرت تشریفاتی 
یا صرفا مشروعیت بخش نیست، بلکه یک قدرت عملیاتی و تعیین کننده است. دشمنی 
که با تمام امکانات اطلاعاتی و جاسوسی خود فتنه‌ای را طراحی می کند، در نهایت در برابر 
این قدرت مبعوث شده، شکست می خورد. اقتضای این جایگاه آن است که تهدیدهای 
دشمن مانند »همه گزینه ها روی میز است« یا »حرکت ناوها«، نباید در اراده این ملت 
خللی ایجاد کند؛ زیرا ملتی که به نقطه »بعثت« می‌رسد، از یک ملت عادی به یک »امت 
رسالت مدار« تبدیل می‌شود که با اتکا به نیروی الهی، هر قدرتی را به چالش می کشد. 
همان طور که رهبر شهید تاکید می کنند، این ایستادگی تا جایی ادامه می یابد که »ملت 
ایران با ثبات و استقامت و تسلط کامل بر امور، باعث یأس دشمن شود.« این یأس 
دشمن، تنها زمانی حاصل می شود که بفهمد حریف او نه یک دولت یا یک ارتش، بلکه 
یک ملت مبعوث شده و همیشه در صحنه است. با همه آنچه در بالا گفته شد روایت این 
بعثت و برانگیختگی باید تولید، توزیع و همه‌گیر شود. این تولید و توزیع و همه گیری تنها 

و تنها یک راه دارد؛ ابزار فرهنگ، اعم از هنر و رسانه.
اگر برای این مسیر مهم یعنی به خدمت در آمدن فرهنگ و رسانه برای بعثت مردم فکری 

نشود، قطعا دست های آلوده برای دفن آن از آستین بیرون خواهند آمد.

رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در سومین پیام صوتی خود به 
مردم، گفت: حدود یک ماه است که در جبهه های نبرد نظامی شاهد توقف 
تش هستیم اما تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشان می‌دهد که او به  آ
موازات فشارهای اقتصادی و سیاسی از اهداف نظامی خود دست نکشیده 

و به دنبال دور جدیدی از جنگ و ماجراجویی جدید است.

محمدباقر قالیباف در ادامه پیام خود افزود: واقعیت این است که دشمن بر خلاف 
ژست هایی که گاهی می گیرد، در چالشی راهبردی گیر افتاده است به این معنی 
که وضعیت قیمت بنزین، بازار اوراق قرضه، نرخ بهره بانکی، میزان تورم موثر بر 
هزینه های اصلی زندگی در جامعه آمریکا به گونه‌ای باعث اعتراض مردم این کشور 
شده است که حتی بخش زیادی از طرفداران ترامپ جنگ آمریکا علیه ایران را جنگ 

اسرائیل دانسته و آن را خلاف وعده های انتخاباتی ترامپ می دانند.
رئیس مجلس با بیان اینکه همین وضعیت آشفته‌ای که در افکار عمومی و اقتصاد 
آمریکا ایجاد شده، باعث شده است رئیس جمهور آمریکا بین دو گزینه دچار تردید 
شود، اظهار کرد: اولین گزینه اولویت دادن به پایان جنگ است که هزینه های آن را 
به عنوان بازنده جنگ بدهد و دومین گزینه شروع مجدد جنگ یا ادامه محاصره 
دریایی برای فشار و مجبور کردن ایران به پذیرش تسلیم است. واقعیت این است 
که رصد دقیق شرایط آمریکا این احتمال را تقویت می کند، آنها هنوز به تسلیم شدن 
ملت ایران امیدوار هستند و به غلط فکر می کنند که می توانند با تداوم محاصره و 
فشار اقتصادی از یک طرف و تشدید فشار در میدان نظامی و به راه انداختن دور 
جدیدی از حملات، ایران را مجاب کنند تا در میدان دیپلماسی به زیاده‌خواهی های 

آنان پاسخ مثبت دهد.
قالیباف افزود: در برابر چنین برنامه‌ای ما باید با تقویت آمادگی خود برای پاسخ 
مقتدرانه و موثر به حملات احتمالی و همچنین با افزایش تاب‌آوری اقتصادی، 

دشمن را از خطای محاسباتی درآورده و او را از تسلیم ایران ناامید 
کنیم تا دشمن مجبور شود در مذاکرات، مطالبات به حق مردم 
ایران را بپذیرد و به آن تن دهد. نیروهای مقتدر نظامی ما از فرصت 
آتش بس به بهترین شکل برای بازسازی توان نظامی ما استفاده 
کرده و به لطف الهی و پشتوانه مردم، امروز از چنان آمادگی برخوردار 
هستند که دشمن را شگفت‌زده کرده و از تعرض مجدد به ایران 
به طور حتم پشیمان خواهند کرد. وی با بیان اینکه اما رکن دوم 
موفقیت ما در مقابله با طراحی دشمن، استمرار استقامت مردم 
است، گفت: اشتباه بزرگ دشمن در این است که هنوز نفهمیده 
همان طور که آقای رئیس جمهور گفتند، ملت ایران در هر شرایطی 
در برابر زور سر خم نمی کند. در عین حال این معرفت، آگاهی و لطف 
مردم وظیفه ما مسئولان را در حل مشکلات اقتصادی سنگین تر 
می کند. مردم ایران حدود 80 روز است که در برابر جنگ تحمیلی 
آمریکا و اسرائیل ایستادگی و مقاومت کرده‌اند اما در هفته های 
اخیر در کنار ایستادگی در برابر تهدیدهای خارجی، در زندگی روزمره 

خود با مشکلات اقتصادی نیز روبه رو شده اند.
رئیس مجلس تاکید کرد: افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، بالا 
رفتن هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید در کنار کاهش برخی 
فرصت های شغلی، مسائلی است که مردم ما با آن دست و پنجه نرم 
می کنند. من از جهش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی به خصوص 
افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی از جمله برنج، مرغ، تخم‌مرغ و 

گوشت اطلاع دارم. قالیباف گفت: یکی از خطاهای محاسباتی اصلی دشمنان ایران 
همین جا بود. آنها تصور می‌کردند اگر زندگی مردم سخت تر شود و فشار افزایش 
یابد، انسجام ملی تضعیف خواهد شد. اما مردم ایران در همین هفته ها ثابت کردند 
که همچنان در میدان مبارزه با دشمن حضور دارند و طبیعی است که انتظار داشته 
باشند قوای سه گانه و همه مسئولان نیز با همان روحیه و همان جدیت در میدان 
خدمت و حل مشکلات معیشتی حاضر باشند و همراستا با بعثت اعجازگونه مردم، 
دستگاه ها و نهادها و مسئولان متولی نیز همپای مردم به صورت جهادی تلاش 
کنند. وی با بیان اینکه مجلس به عنوان نماینده ملت، مثل گذشته در کنار دولت 
است و شرایط کشور را به خوبی می‌داند و سختی های این شرایط را درک می کند، 
یادآور شد: به همین دلیل همکاران من در طول دوره جنگ، جلسات نظارتی خود را 
به صورت مدون برگزار کرده و از ابتدای آغاز تهاجم دشمن صهیونی آمریکایی به بعد، 
بیش از ۱۲۰ جلسه نظارتی با حضور کمیسیون های تخصصی مجلس و وزارتخانه های 

مرتبط برگزار شده است.
رئیس مجلس اضافه کرد: عمده این جلسات نیز به مسائل پیش آمده در جنگ به 
خصوص بررسی شیوه تامین و تولید کالاها و گرانی برخی کالاهای اساسی و کمک 
به دولت برای حل این مشکلات اختصاص داشته است. در دو هفته گذشته نیز دو 
جلسه صحن مجلس به صورت مجازی با موضوع تامین کالاهای اساسی و کمک 
به معیشت مردم با حضور وزرای جهاد کشاورزی و تعاون و نمایندگان مجلس 

برگزار شده است.

تشکیل کمیته نظارتی ویژه مجلس برای بررسی مسائل معیشتی
قالیباف با بیان اینکه با توجه به اهمیت موضوع تامین کالاهای اساسی لازم است 
به صورت موقت یک سازوکار نظارتی در مجلس ایجاد کنیم، گفت: در این زمینه 
یک »کمیته نظارتی ویژه« با حضور رؤسای کمیسیون های تخصصی مرتبط، شامل 
کشاورزی، اقتصادی، انرژی، صنایع و برنامه و بودجه و معاونان نظارت و قوانین 
مجلس و روسای مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات تشکیل می شود تا موضوع 

تامین و توزیع کالاهای اساسی و مسائل معیشتی مردم را به صورت مستمر دنبال 
و نتایج اقدامات انجام شده را نیز به طور منظم به مردم گزارش کند. وی اظهار کرد: 
امیدوارم در کنار جلسات فشرده کمیسیون ها که به صورت روزانه در حال انجام 
است و نیز جلسات وبیناری صحن، این کمیته نظارتی نیز بتواند به رفع موانع از فرآیند 

تامین، تولید و توزیع کالاهای اساسی کمک کند.

تامین پایدار کالاهای اساسی باید اولویت اول همه مسئولان باشد
رئیس مجلس با بیان این مطلب »نقش وزارتخانه‌های اقتصادی بسیار تعیین کننده 
است؛ کشور در شرایطی قرار دارد که نیازمند مدیریت فعال، دقیق و جهادی و 
نظارت مستمر در حوزه اقتصاد است و تامین پایدار کالاهای اساسی باید اولویت 
اول همه مسئولان باشد،« افزود: البته این مسئله تنها به تولید مربوط نمی شود 
بلکه زنجیره‌ای از اقدامات را شامل می شود؛ از تامین ارز و واردات نهاده ها گرفته تا 
ذخیره سازی مناسب، نظارت دقیق بر تولید، به ویژه شبکه توزیع و مقابله با احتکار و 
گران‌فروشی و دلالان. قالیباف تاکید کرد: گزارش ها نشان می‌دهد که گرچه بخشی 
از گرانی ها ناشی از شرایط جنگی و اشکالات ساختاری قدیمی است اما بخشی دیگر 
نتیجه ناکارآمدی های مدیریتی از جمله سوءاستفاده گسترده دلالان، محتکران و 
اختلال های موجود در شبکه توزیع است. اگر چنین عواملی به‌موقع کنترل نشود، 
حتی در شرایطی که تولید و عرضه کافی وجود دارد نیز بازار دچار التهاب می شود چه 
برسد به شرایط جنگی. بنابراین لازم است وزارتخانه‌های اقتصادی به‌ویژه وزارت 
جهاد کشاورزی، وزارت صمت و بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی با روش هایی 
دقیق تر و ابتکاری که متناسب با شرایط امروز کشور است، به مدیریت هماهنگ این 
حوزه بپردازند. در این میان استفاده بهینه از ظرفیتی که ساختار کالابرگ الکترونیک 
ایجاد کرده است، می تواند حل کننده بسیاری از مشکلات باشد. وی گفت: در شرایط 
جنگ اقتصادی، روش های عادی و بروکراتیک نه تنها کافی نیست بلکه لازم است به 
دنبال ایده ها و روش های نوین، خلاقانه و مبتکرانه برای حل مشکلات باشیم. در 
این عرصه کمیسیون های تخصصی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آماده 

کمک به دولت هستند.

آدرس غلط دادن، به وحدت ملی لطمه می زند
رئیس مجلس با بیان اینکه عبور از این رویارویی تاریخی بدون 
انسجام ملی ممکن نیست، اضافه کرد: اما متاسفانه برخی با 
انگیزه های سیاسی به دنبال این هستند که به بهانه گرانی‌ها بدون 
در نظر گرفتن واقعیت ها، انگشت اتهام خود را فقط به سوی دولت 
یا رئیس جمهور بگیرند. برخی انتقادها از دولت به‌گونه‌ای است 
که گویی جنگی اتفاق نیفتاده است. من منکر برخی ضعف های 
مدیریتی نیستم اما آدرس غلط دادن، به وحدت ملی لطمه می‌زند. 
دشمن جنگ سختی را به ایران عزیز ما تحمیل کرده است و امروز 
بیش از هر زمان دیگری روشن است که ما در جنگ اراده‌ها قرار داریم 
و کسی که در این جنگ اراده ها پیروز شود، تاریخ ایران را خواهد 

نوشت و آینده ایران را تعیین خواهد کرد!
قالیباف خطاب به مردم گفت: مطمئن باشید با مدیریت جهادی و 
حفظ انسجام و وحدت ذیل رهنمودهای رهبر عزیز انقلاب، همین 
شرایط می تواند به فرصتی برای تقویت هرچه بیشتر همبستگی 
ملی تبدیل شود. به برکت خون رهبر شهیدمان و دیگر شهدا و با 
پشتوانه ملت مبعوث شده، این مردم ایران هستند که با پیروزی در 
این جنگ، ایرانی مستقل، یکپارچه، مقتدر و پیشرفته را به آیندگان 

خود هدیه خواهند داد.

رئیس مجلس در پیامی به مردم نکاتی را درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و برنامه های دشمن در قبال ایران مطرح کرد

دشمن را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد
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رهبر انقلاب در پیامی به مناسبت دومین سالگرد 
شهادت شهید رئیسی تبیین کردند

مقیاس تلاش و دلسوزی

آیـت‌الله سـیدمجتبی خامنـه‌ای در پیامـی بـه مناسـبت دومیـن سـالگرد 
شـهادت شـهید رئیسـی و بزرگداشـت شـهدای خدمـت، نوشـتند: امروز 
شـکر نعمـت انسـجام ملـت و دولـت و تمامـی دسـتگاه‌های جمهـوری 
اسلامـی، در تقویـت انگیـزه و خدمـت مضاعـف و مجاهدانـه مسـئولان، 
گره گشـایی از مسـائل و دغدغه هـای مـردم خصوصـا در عرصـه اقتصـادی 
و معیشـتی، حضورهـای میدانـی و مسـتقیم و تعریـف نقـش جـدی بـرای 
مـردم بعثت یافتـه در مسـیر پیشـرفت کشـور و حرکـت امیدوارانـه به سـوی 

آینـده روشـن اسـت.
متن کامل پیام ایشان به این شرح است: 

»بسـم‌الله‌الرحمن‌الرحیم؛ گرامیداشـت شـهدای پرواز اردیبهشـت و در 

رأس آنان رئیس جمهور شهید حجت‌الاسلام والمسـلمین رئیسی، یادآور 
شـهادت خیـل شـهیدان خدمتگـزار در جمهـوری اسلامـی ایـران اسـت؛ از 
مطهری و بهشتی و رجایی و باهنر، تا رئیسی و آل هاشم و امیرعبداللهیان 
و لاریجانی، صدهـا شـخصیت برجسـته و تربیت یافته مکتـب خمینی کبیر 
و خامنـه‌ای عزیـز اعلـی‌الله مقامهماالشریـف کـه دفتـر خدمـت خالصانـه 
و مجاهدانـه مسـئولان جمهـوری اسلامـی را بـا امضـای خونیـن خـود 
مزیـن کردنـد. از زمـره ویژگی هـای بـارز شـهید رئیسـی، مسـئولیت پذیری، 
جوانگرایـی، توجـه بـه عدالـت، دیپلماسـی فعـال و نافـع و بـه خصـوص 
مردمی بـودن را می توان برشـمرد. این خصوصیات موجب دلگرم شـدن 
دوسـتان ایـران از جمله مجاهـدان جبهـه قدرتمنـد مقاومت و بسـیاری از 

دلسـوزان نظـام میشـد.
این همـه البته بـا معنویتی که ریشـه در عمق جـان او داشـت، آمیخته بود. 
در رابطـه بیـن مسـئولین و مـردم، خصوصیـات مثبـت تاثیرگـذار، موجـب 
قدردانـی متقابـل می شـود. اینگونـه بـود کـه بدرقـه او تـا جـوار مـولا و 
مخدومـش حضـرت ابی‌الحسـن‌الرضا صلـوات‌الله و سلامـه علیه با شـکوه 

کم نظـیری صـورت گرفـت.
دوران ناتمـام ریاسـت جمهـوری آن شـهید، مقیاسـی از تلاش و دلسـوزی 
برای ملـت و کشـور در عین حفـظ اسـتقلال آن را فراهم سـاخت. اینـک ما در 
برابـر حماسـه‌آفرینی های ملـت ایـران در مقاومـت منحصـر بـه فـرد تاریخی 
مقابـل دو ارتش تروریسـت جهانـی هسـتیم. این امر، بـار تکلیف مسـئولان 
ـ را  ـ از رهـبری و روسـای قـوا تـا همـه سـطوح مدیـران ـ جمهـوری اسلامـی ـ

سـنگین تر از گذشـته می کنـد.
 امروز شـــکر نعمـــت انســـجام ملـــت و دولـــت و تمامـــی دســـتگاه های 
جمهـــوری اسلامـــی، در تقویت انگیـــزه و خدمـــت مضاعـــف و مجاهدانه 
بـــه  مـــردم  دغدغه‌هـــای  و  مســـائل  از  گره گشـــایی  مســـئولان، 
خصـــوص در عرصـــه اقتصـــادی و معیشـــتی، حضورهـــای میدانـــی و 
مســـتقیم و تعریـــف نقـــش جـــدی بـــرای مـــردم بعثت‌یافتـــه در مســـیر 
 پیشـــرفت کشـــور و حرکـــت امیدوارانـــه به ســـوی آینـــده روشـــن اســـت.
رحمـــت و رضـــوان الهی بـــر شـــهیدان راه خدمت و نصـــرت الهـــی و دعای 
سرورمان عجل‌الله تعالـــی فرجه‌الشریف پشـــتوانه خدمتگزاران به مردم 

مســـلمان ایران باد.«

سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیـه‌ای تاکید کرد: اگـر تجاوز به 
ایران تکرار شـود جنگ منطقـه‌ای که وعده داده شـده بود، این بـار به فراتر 
از منطقه کشـیده خواهد شـد و ضربات کوبنده ما در جاهایـی که تصور آن 

را ندارید شـما را به خاک سـیاه خواهد نشاند.

سـپاه پاسـداران انـقلاب اسلامـی، روز گذشـته بـا صـدور بیانیـه‌ای بـه تهدیـدات 
مـکرر رئیس جمهـور آمریـکا واکنـش نشـان داد و تصریح کـرد: دشـمن آمریکایی- 
صهیونـی کـه از شکسـت های بزرگ و راهبـردی مـکرر از انـقلاب اسلامـی درس 
نگرفتـه و بار دیگـر زبان بـه تهدیـد گشـوده بدانـد، اگرچه آنهـا بـا تمـام توانایی های 
دو ارتـش کـه پرهزینه‌تریـن ارتش هـای جهـان هسـتند بـه مـا حملـه کردنـد امـا مـا 
همـه ظرفیت هـای انـقلاب اسلامـی را علیـه آنـان وارد عمـل نکردیـم، امـا اینـک اگـر 
تجـاوز بـه ایـران تکـرار شـود جنـگ منطقـه‌ای کـه وعـده داده شـده بـود، این بـار به 
فراتـر از منطقـه کشـیده خواهـد شـد و ضربـات کوبنـده مـا در جاهایـی کـه تصـور 
آن را نداریـد شـما را بـه خـاک سـیاه خواهـد نشـاند. سـپاه تاکیـد کرده اسـت کـه ما 
مرد جنگیـم و قـدرت مـا را در میـدان نبـرد خواهیـد دیـد، نـه در بیانیه هـای توخالی 

و صفحـات مجـازی.
کاظـم غریب‌آبـادی، معـاون وزارت امـور خارجـه کشـورمان نیـز در ایکـس، بـه 
تهدیـدات مـکرر آمریکایی‌ها پاسـخ داد و نوشـت: آمریـکا می گویـد حمله بـه ایران 
را موقتـا متوقـف کـرده تـا بـه مذاکـره فرصـت بدهـد؛ امـا همزمـان از آمادگـی بـرای 
حملـه گسـترده در هـر لحظـه سـخن می گویـد. ایـن یعنـی تهدیـد را فرصـت صلـح 
نامیدن! ایـران، یکپارچـه و قاطعانـه آماده مقابلـه با هرگونـه تجاوز نظامی اسـت. 
بـرای مـا تسـلیم شـدن معنایـی نـدارد؛ یـا پیروز می‌شـویم یـا شـهید. همانگونه که 
شـهید رجب‌بیگـی فرمـود: مـا ملـت بزرگـی هسـتیم، نام مـان را در تاریخ ثبـت کنید؛ 
از میـان تمامـی رنگ هـا سرخ را و از میـان تمامـی مرگ‌هـا شـهادت را برگزیده‌ایـم.

امیرمحمـد اکرمی نیـا، سـخنگوی ارتش جمهـوری اسلامی ایـران نیز طی سـخنانی 
ضمـن ارائـه گزارشـی از اقدامـات غرورآفریـن نیروهای مسـلح ایـران به‌ویـژه ارتش 
غیـور ایران بـه عموم مـردم، به آمادگـی ارتش اشـاره و تاکیـد کرد: ارتـش جمهوری 
اسلامی ایـران، دوره آتش‌بـس را به منزلـه دوران جنگ تلقـی کـرده و از این فرصت 
بـرای تقویت تـوان رزمی خـود اسـتفاده کـرده اسـت. وی در ادامه، دشـمنان ایران 
اسلامـی را مخاطـب قـرار داد و بیان کـرد: جمهـوری اسلامـی ایـران محاصره پذیر و 
قابـل شکسـت نیسـت. اگـر دشـمن حماقـت کنـد و مجـددا در دام صهیونیسـت ها 
گرفتار شـود و دسـت به تجاوزی دیگـر به ایـران عزیز ما بزند، بـا ابزارها و شـیوه‌های 

جدیـد جبهه‌هـای جدیـدی را علیـه آنهـا بـاز می کنیـم.
سـخنگوی ارتـش در پایـان با تاکیـد بـر اشـراف نیروهای مسـلح ایـران به تنگـه هرمز 
و غیرقابل بازگشـت  بـودن وضعیت این تنگه به گذشـته، خاطرنشـان کـرد: تنها راه 
دشـمن، احترام به ملت ایران و رعایـت حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران اسـت.

عقب نشینی های ترامپ
ترامـپ دوشـنبه شـب بـا انتشـار مطلبـی در شـبکه اجتماعـی تروث سوشـال بـرای 
چندمیـن بـار از ادعـای خـود مبنـی بـر حملـه نظامـی بـه ایـران عقب نشـینی کـرد و 
مدعی شـد که ایـن تصمیـم را بنـا بـه درخواسـت رهبـران عربسـتان، امـارات و قطر 
و به دلیـل آنچـه وی در جریان بـودن مذاکرات جـدی با تهـران اعلام کرد بـه تعویق 

انداختـه اسـت.
رئیس جمهور دولت تروریسـتی آمریکا در توجیه این اقدام خـود ادعا کرد که تمیم 
بن حمد آل ثانی امیر قطـر، محمد بن سـلمان ولیعهد عربسـتان و محمد بن زاید 
حاکـم امـارات، از او خواسـته‌اند حملـه نظامـی برنامه‌ریزی شـده علیـه ایـران را کـه 
قرار بود سه شـنبه انجام شـود، متوقـف کند. ترامـپ در ادامـه افزود که بـه عقیده 
این رهبـران عـرب، توافقی حاصـل خواهد شـد که بـرای آمریـکا و همه کشـورهای 

خاورمیانـه و فراتـر از آن قابل قبـول خواهد بود!

دسـتور ترامـپ بـرای عقب‌نشـینی از اجـرای یـک برنامـه ضـد ایرانـی بـار اول نیسـت 
کـه روی داده اسـت؛ پیـش از ایـن، رئیس جمهـور آمریـکا چهـار بـار بـا نوشـتن یـک 
متـن در شـبکه های اجتماعـی از موضـع قبلـی خـود عقـب رفتـه اسـت؛ از جملـه در 
ماجـرای پرتبلیـغ تبدیـل ایران بـه عصـر حجر که اشـاره بـه حمله بـه زیرسـاخت های 
کشـور داشـت؛ در آن مقطـع بـه دلیـل واکنـش تهـران بـه عصـر حـجری شـدن کل 
منطقـه، ترامـپ از دسـتور اولیـه خـود عقب نشـینی کـرده و بـه اصـطلاح نظامـی از 
محـور عملیاتـی عقب تـر رفـت. این‌ بـار نیز ایـن ماجـرا و لغـو یک دسـتور قابـل توجه 
اسـت؛ تمامـی شـواهد میدانـی از آمادگـی محـور تروریسـتی آمریکایـی و صهیونی 
بـا همـکاری برخـی پلتفرم هـای منطقـه‌ای بـرای یـک اقـدام تروریسـتی علیـه ایـران 
حکایـت داشـت. روی بانـد قـرار گرفتـن سوخت‌رسـان‌ها در برخـی پایگاه هـا، 
ایجـاد پل هـای هوایـی و همچنیـن افزایـش پرواز هواپیماهـای جاسوسـی و 
جمع‌آوری کننـده اطلاعـات خبـر از آن مـی‌داد کـه بـه زودی فـاز بعـدی جنـگ آغـاز 

خواهـد شـد، امـا خبـر ترامـپ بـه نظـر مانـع ایـن اقـدام شـده اسـت.
وال‌اسـتریت ژورنال به نقـل از یک مقام آمریکایی در شرح این ماجرا نوشـته اسـت 
که ترامپ قرار بود روز سه شـنبه با مشـاوران امنیت ملی خود در اتاق وضعیت کاخ 
سـفید دیدار کنـد و به صدور دسـتور حملـه متمایل شـده بود. بـه گفته ایـن مقام، 
مشـاوران و متحـدان بیرون دولـت ترامـپ در هفته هـای اخیـر بـه او توصیـه کـرده 
بودنـد کـه صـدور مجـوز حملـه محـدود می توانـد ایـران را بـرای رسـیدن بـه توافق 
کسـیوس هـم شرح جالبـی از دسـتور  تحـت فشـار قـرار دهـد. وب سـایت امنیتـی آ
ترامـپ داده و می‌نویسـد: ترامـپ در ۲۴ سـاعت پیـش از اعلام تعویـق حـملات بـه 
ایران با رهبران عربسـتان سـعودی، قطر و امارات گفت‌وگوی تلفنی داشـته است 
اما پیامی واحد از دوحه، ابوظبی و ریاض دریافت شـد. پیامی بـا این مضمون که 
به مذاکـرات فرصـت بدهیـد، چـون اگر بـه ایـران حملـه کنیـد، هزینـه‌اش را همه ما 
خواهیـم پرداخت! سـه رهبر عرب بـه او گفته‌انـد کـه نمی خواهند تاسیسـات نفتی 

و انرژی شـان منفجر شـود!

کسـیوس پرده بـرداری از دکتریـن امنیتـی جدیـد تهـران اسـت کـه بـه  ایـن ادعـای آ
عصـر حـجری کـردن کل منطقـه مشـهور شـده اسـت؛ بـر اسـاس ایـن راهبـرد اگـر 
آمریکایی ها دسـت از پا خطا کـرده و دوبـاره وارد جنگ با ایران شـوند، تمـام منافع 
زیرسـاختی آمریکایی- صهیونی در منطقه از بیـن رفته و به تعبیر شـهید لاریجانی 
کل خاورمیانـه در تاریکـی فروخواهـد رفـت، ایـن راهبـرد آنچنـان جـدی اسـت کـه 

هیچ کـس در غـرب آسـیا آن را تعـارف یـا شـوخی نخوانـده اسـت.
امـا برخـی منابـع آمریکایـی معتقدنـد کـه علـت اصلـی انصـراف ترامـپ از تجـاوز 
مجـدد بـه ایـران، نـه درخواسـت اعـراب کـه تـرس ترامـپ از اقتـدار نظامـی ایـران 
بوده اسـت. طبق اعلام برخی رسـانه های آمریکایی، علت منصرف شـدن ترامپ 
از حمله به ایران، نه درخواسـت اعراب که وحشـت او از قدرت نظامـی ایران بود. 
در همین رابطه، روزنامـه آمریکایـی نیویورک تایمز گزارش کرد، پنتاگون هشـدار 
داده کـه ایـران بـا بازسـازی پدافنـد هوایـی خـود بـه توانایـی ردگـیری عملیـات 
هوایی آمریـکا دسـت یافته اسـت. این هشـدار پنتاگـون، ترامـپ را مجبـور کرد تا 
موج تـازه حـملات علیـه تهـران را متوقـف کنـد. نیویورک تایمـز در گـزارش دیگری 
نوشـت: جمهوری اسلامـی ایـران در حـال انتقـال و اسـتقرار موشـک های جدید 
در تاسیسـات زیرزمینی و بازنگری در تاکتیک های نظامی خـود برای احتمال آغاز 
دور تازه‌ای از درگیری هاسـت. بر اسـاس این گزارش و به نقـل از یک مقام نظامی 
آمریکایـی، تهـران در دوره آتش بـس، ده هـا پایـگاه موشـکی کـه پیشـتر هـدف 
حملات قرار گرفته بودند را دوباره فعال کرده اسـت. طبق اعلام منابع رسانه‌ای 
در آمریـکا، بـر اسـاس ارزیابی هـای طبقه بندی شـده اوایـل مـاه مه، تصـویری که 
دولت ترامپ از نابـودی نیروهای مسـلح ایـران در انظار عمومی ترسـیم می کند، 
بـه شـدت بـا آنچـه سـازمان های اطلاعاتـی آمریـکا در پشـت درهـای بسـته بـه 
سیاسـت گذاران می گوینـد در تضاد اسـت. ایـن ارزیابی ها نشـان می‌دهـد ایران 
به بیشتر سـایت های موشـکی، پرتابگرها و تاسیسـات زیرزمینی خود دسترسی 

مجـدد یافته اسـت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به متجاوزان: در جاهایی که تصور آن را ندارید، شما را به خاک سیاه خواهیم نشاند

آماده جنگ فرامنطقه ای

محمد علی بیگی: نشست سراسری استانداران کشور به ریاست 
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و با حضور جمعی از وزرای 
اقتصادی دولت، با محوریت بررسی آخرین وضعیت استان ها، 
مدیریت شرایط ناشی از جنگ، تامین نیازهای اساسی مردم و 
هماهنگی برای تداوم خدمت‌رسانی برگزار شد. رئیس‌جمهور در 
این نشست، با قدردانی از تلاش های استانداران، مدیران استانی، 
وزیر کشور و مجموعه معاونان و مدیرانی که در شرایط جنگی 
و به صورت شبانه‌روزی برای اداره امور تلاش کردند، اظهار کرد: 
اینکه توانسته‌ایم تا امروز مسیر اداره کشور را با وجود فشارها و 
محدودیت ها ادامه دهیم و تا حد امکان مشکلات مردم را کاهش 
دهیم، حاصل تلاش، همدلی و حضور میدانی همه مدیران و 
خدمتگزاران کشور است و از همه شما صمیمانه قدردانی می کنم.

دشمن تصور می کند می تواند با فشارهای اقتصادی 
تاب آوری کشور را تضعیف کند

پزشکیان در ادامه، با تاکید بر ضرورت بازنگری در رویکردها و 
شیوه های مدیریتی متناسب با اقتضائات شرایط خاص کشور، 
تصریح کرد: روش هایی که تاکنون برای اداره کشور مورد استفاده 
قرار گرفته، در شرایط فعلی به تنهایی پاسخگوی همه مسائل 
نیست. دشمن تصور می‌کند می تواند با فشارهای اقتصادی، 
تحریم و ایجاد محدودیت، تاب‌آوری کشور را تضعیف کند؛ از این‌رو 
ضروری است با نگاهی نو، روش های جدید و راهکارهای خلاقانه 
برای عبور از مشکلات طراحی شود. رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت 
بهره گیری از همه ظرفیت های فکری و اجرایی کشور، افزود: باید 
همه اراده هایی را که دغدغه حل مسئله و پیشرفت کشور دارند، 
به میدان مشارکت دعوت کنیم. یا راهی پیدا خواهیم کرد یا راهی 
تازه خواهیم ساخت؛ اما لازمه این مسیر، رها شدن از قالب های 
ذهنی محدودکننده و نگاه های محدود در تصمیم‌گیری است. 
پزشکیان با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم و تلاش دشمن برای 
ایجاد انسداد اقتصادی علیه کشور، خاطرنشان کرد: مدیر موفق، 
مدیری است که در سخت‌ترین شرایط نیز به دنبال یافتن راه حل 
باشد. اگر این باور و اراده وجود داشته باشد که می توان از موانع 
عبور کرد، قطعا خداوند نیز زمینه های موفقیت را فراهم خواهد 

ساخت. مردم و همه دلسوزان عزت و سربلندی ایران نیز زمانی که 
احساس کنند مدیریتی صادقانه، فعال و مسئله محور در میدان 

حضور دارد، با تمام توان به کمک کشور خواهند آمد.

لازمه خنثی سازی فشارها، باور به مردم و استفاده 
حداکثری از ظرفیت نیروهاست

رئیس جمهور تاکید کرد: دشمنان خیال می‌کنند که می توانند 
با فشار و محاصره اقتصادی ملت ایران را تسلیم کنند. لازمه 
خنثی سازی این فشارها، باور به مردم و استفاده حداکثری از 
ظرفیت نیروهای توانمند، خلاق، مبتکر و نخبگان کشور است. 
راه های متعددی برای عبور از مشکلات وجود دارد، به شرط آنکه 

از همه ظرفیت های انسانی و اجتماعی کشور استفاده شود.
پزشکیان با بیان اینکه اگر روش های پیشین به تنهایی قادر به حل 
مسائل بود، بسیاری از مشکلات تاکنون برطرف شده بود، اظهار 
کرد: امروز باید متفاوت دید، چارچوب های ذهنی محدودکننده را 
شکست و برای آینده کشور مسیرهای جدید خلق کرد. مدیری که 
تصور کند تنها یک راه حل وجود دارد، قطعا در مواجهه با مسائل 
پیچیده به بن بست خواهد رسید؛ در حالی که اندیشه موفق، 
اندیشه‌ای است که برای رسیدن به هدف، گزینه های متعدد و 

متنوع طراحی می کند.
رئیس جمهور خطاب به استانداران گفت: شما به عنوان مدیران 
عالی استان‌ها می توانید نقش تعیین کننده‌ای در فعال سازی 
ظرفیت های مردمی و نخبگانی ایفا کنید. باید هر نیروی توانمند، 
متخصص و دغدغه مند را برای مشارکت در حل مسائل کشور به 
میدان دعوت کرد. پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با 
اشاره به محدودیت های ایجادشده در حوزه انرژی در پی جنگ 
آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، بر ضرورت مدیریت 
هوشمندانه منابع تاکید کرد و گفت: اگر برای مدیریت مصرف 
آب، برق، گاز و بنزین برنامه‌ریزی دقیق نداشته باشیم، در ادامه 
با مشکلات مواجه خواهیم شد. هر اندازه افق نگاه مدیران 
بلندمدت تر و آینده نگرانه‌تر باشد، میزان موفقیت نیز بیشتر 
خواهد بود. رئیس جمهور با تاکید بر لزوم ایجاد تعادل میان منابع 
و مصارف، از استانداران و مدیران استانی خواست برای مدیریت 

مصرف انرژی برنامه‌ریزی کنند تا ضمن تامین نیازهای مردم، روند 
تولید و فعالیت واحدهای صنعتی نیز دچار اختلال نشود.

افزایش تاب‌آوری کشور نیازمند جلب مشارکت و 
همراهی مردم است

پزشـکیان تصریح کـرد: هنـر مدیریت آن اسـت که بتوانـد میان 
امکانـات موجود و نیازهای کشـور، توازن و تناسـب برقرار کند.
رئیس جمهور افزایش تاب‌آوری کشور را نیازمند جلب مشارکت 
و همراهی مردم دانست و گفت: باید مردم را برای صرفه جویی 
و مدیریت مصرف به همکاری دعوت کنیم تا بتوانیم کشور را 
با عزت و اقتدار از شرایط فعلی عبور دهیم. با اسراف، افزایش 
بی‌رویه توقعات و بی توجهی به محدودیت ها نمی توان به اهداف 
بزرگ دست یافت. امروز ضروری است برای مردم تبیین شود که 
لازمه عبور موفق از این شرایط، ایجاد تناسب میان داشته ها و 

خواسته هاست. 
پزشکیان همچنین با تاکید بر ضرورت ابتکار عمل مدیران استانی 
اظهار کرد: دولت از هر ظرفیتی که در اختیار داشته باشد برای 
پشتیبانی و حمایت از استانداران استفاده خواهد کرد، اما مدیران 
استانی نیز باید با استفاده از اختیارات تفویض شده، راهکارهای 
متنوع، خلاقانه و متناسب با شرایط هر استان را برای استمرار 

خدمت رسانی و حل مسائل طراحی و اجرا کنند.
رئیس جمهور استفاده از همه ظرفیت های مردمی و اجتماعی 
را ضروری دانست و گفت: باید از توان مساجد، سازمان های 
مردم نهاد، جمعیت هلال‌احمر، بسیج، دانشگاه ها، اصناف 
و همه کسانی که دغدغه استقلال، عزت و سربلندی ایران را 
دارند، استفاده شود و شما استانداران پرچمدار این هم‌افزایی و 

مشارکت ملی هستید.
پزشـکیان همچنیـن بـا تاکیـد بـر ضرورت اصلاح الگـوی مصـرف و 
ترویـج فرهنـگ صرفه جویـی، خاطرنشـان کـرد: ایـن مسـیر بایـد 
از خـود مجموعه هـای دولتـی آغـاز شـود؛ از مدیریـت مصـرف در 
سـاختمان ها و ادارات گرفتـه تـا کاهـش مصـارف غیـرضروری، 
خامـوش کـردن تجهیـزات و چراغ هـای اضافـی و سـاماندهی 
سـاختمان های کم بـازده و بلااسـتفاده. مـردم زمانـی همراهـی 

خواهنـد کرد کـه ببیننـد مسـئولان نیـز خـود پیشـگام صرفه جویی 
هسـتند و ایـن اقدامـات بـرای حفـظ تولیـد، پایـداری اقتصـاد و 

تقویـت کشـور انجـام می شـود.
رئیس جمهور افزود: همه کارکنان و مدیران باید در محیط اداری، 
محلات و خانواده های خود فرهنگ مصرف صحیح و صرفه جویی 
را ترویج کنند. اگر منابع کشور به‌درستی مدیریت شود، می توانیم 
با قدرت و عزت از شرایط فعلی عبور کرده و دشمنان را در تحقق 

اهدافشان ناکام بگذاریم.
پزشکیان همچنین، بر ضرورت تقویت ارتباط مدیران با مردم تاکید 
کرد و گفت: ارتباط خود را با مردم مستحکم تر کنید و صادقانه به 
آنان خدمت کنید. هیچ کشوری صرفا با حمله نظامی یا بمباران 
تسلیم نمی شود، مگر آنکه از درون دچار اختلاف و گسست شود. 
مردم باید در رفتار و عملکرد ما ببینند که مدیران کشور خادمان و 

نوکران و خدمتگزاران صادق آنان هستند.
در این نشست، استانداران استان های تهران، قم، سمنان، گیلان، 
کرمانشاه، ایلام، خراسان شمالی، گلستان، لرستان، مازندران، 
خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، یزد و آذربایجان 
شرقی، گزارشی جامع از آخرین وضعیت استان های متبوع خود 
در حوزه های مختلف اجرایی، اقتصادی، عمرانی و اجتماعی ارائه 
کردند. در این گزارش ها، روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده ناشی 

از جنگ، اقدامات انجام شده برای مدیریت تبعات شرایط ویژه 
کشور، وضعیت تامین و توزیع کالاهای اساسی، پایداری شبکه 
خدمات عمومی و زیرساختی، مدیریت زنجیره تامین و تداوم 

خدمت رسانی به مردم مورد بررسی قرار گرفت.
استانداران همچنین گزارشی از روند اجرای پروژه های اولویت‌دار 
و پیشران توسعه‌ای، به‌ویژه در حوزه احداث نیروگاه های 
خورشیدی، تقویت زیرساخت های انرژی، توسعه کریدورهای 
مواصلاتی و ترانزیتی و گسترش تبادلات مرزی با کشورهای 

همسایه ارائه کردند.
در بخش دیگری از این نشست، استانداران با اشاره به همراهی 
و حضور گسترده مردم طی حدود ۸۰ شب گذشته در صحنه های 
مختلف اجتماعی و حمایتی، این حضور را نماد انسجام ملی، 
پشتیبانی مردمی از کشور و سرمایه‌ای راهبردی برای عبور از شرایط 
فعلی توصیف کردند. همچنین وزرای کشور، صنعت، معدن و 
تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و نفت، به صورت 
مستقیم و رودررو در حضور رئیس جمهور، به طرح مسائل، 
چالش ها، مطالبات و درخواست‌های استانداران پاسخ داده و 
درباره تسریع در روند تصمیم گیری‌ها، تامین نیازهای استان ها، 
رفع موانع اجرایی و تقویت هماهنگی میان دولت و مدیریت های 

استانی گفت وگو و تبادل نظر کردند.

رئیس جمهور:

برای حل مشکلات یا راه پیدا می کنیم یا راه های جدید می سازیم
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 پیوند اراده جمعی و سنت های پایدار 
در مواجهه با بحران ها

فلسفه تاریخ در شاهنامه

احمد صادقی 
گاه مسائل سیاسی آ

۱. شاهنامه به مثابه نقشه راه تاریخ
شـاهنامه فردوسـی را غالبـا گنجینه اسـاطیر و حماسـه های ملـی می‌دانند، 
اما خوانشـی عمیق تـر، آن را به مثابه یک متـن حکمی و یک »فلسـفه تاریخ« 
منسـجم آشـکار می سـازد. فردوسـی، پیـش از آنکـه شـاعر باشـد، حکیمـی 
اسـت که در پی پاسـخ بـه پرسـش های بنیادین تاریخ اسـت: جوامـع چگونه 
به اوج می‌رسـند و چرا سـقوط می کنند؟ منطق پیروزی و شکست چیست؟ 
و در دیالکتیـک میان جبـر تاریخـی و اراده انسـانی، جایـگاه انسـان و جامعه 
کجاسـت؟ شـاهنامه را نباید فقط روایت گذشته دانسـت بلکه صورت بندی 
یک پارادایـم معرفتـی برای فهـم »سـنت های پایـدار« حاکم بـر تاریـخ و نقش 
محـوری »اراده جمعـی« در رقـم زدن سرنوشـت اسـت. در جهـان معاصر که 
ملت هـا بـا بحران هـای پیچیـده هویتـی، سیاسـی و رسـانه‌ای مواجه‌انـد، 
بازخوانـی ایـن فلسـفه تاریـخ نـه یـک امـر تفننـی، بلکـه ضرورتـی راهبـردی 
بـرای بازیابی منطـق کنـش‌گری موثر و عبـور از انفعال اسـت. این یادداشـت 
می کوشـد تا این پیوند سرنوشت سـاز میان اراده، سـنت های الهی و بحران 

را در آیینـه حکمـت فردوسـی بکاود.

۲. بنیان های حکمی: سنت های الهی و مسئولیت انسان
در جهـان پدیـداری توحیدی کـه شـاهنامه بر آن اسـتوار اسـت، تاریـخ عرصه 
تصـادف و هرج و مرج نیسـت. کنش هـا و واکنش هـا در بسـتری از قوانیـن و 
سـنت های الهـی قطعـی رخ می‌دهنـد. عدالـت، خـردورزی و یکتاپرسـتی بـه 
شـکوفایی و عـزت می‌انجامـد و ظلـم، خـردگریزی و کفـران، بـه اضمـحلال و 
زوال. فردوسـی ایـن سـنت لایتغیـر را در تـار و پـود تمـام روایت‌هایـش تنیـده 
اسـت. پیروزی‌هـا و شکسـت ها معلـول علت‌هـای مشـخصی هسـتند کـه 
ریشـه در انتخاب هـا و انگیره هـا دارنـد. بـا ایـن حـال ایـن نـگاه بـه معنـای 
جبرگرایـی نیسـت؛ بلکـه برعکـس، بنیانـی برای مسـئولیت اسـت. سـنت های 
گاهـی خـود تجلـی می‌دهیـم و هـر عصـر و  الهـی را مـا انسـان ها بـا اراده و آ
زمانـه‌ای تجلـی گاه و در رهـن و گرو همـان سـنت هایی اسـت کـه خودمـان 
از خداونـد طلـب کرده‌ایـم کـه بر مـا نازل شـود. فردوسـی بـا این بیـت، نقش 
محـوری کوشـش و اراده انسـان را در چارچـوب یـک نظـام سـنت محـور، 
قاعده منـد و اخلاقـی یـادآور می شـود: بیـا تـا جهـان را بـه بـد نسـپریم - بـه 
کوشـش همه دسـت نیکـی بریـم. در ایـن دیـدگاه، انسـان موجـودی مختار 
اسـت که با »کوشـش« خود می‌تواند مجرای تحقـق و ظهور سـنت های خیر 
یا شـر در جهان شـود. این همـان نقطه‌ای اسـت کـه در تحلیل های مـدرن از 
قدرت ملـی غالبا مغفـول می مانـد: پیوند ناگسسـتنی میان قـدرت مادی و 
بنیان های اخلاقی و معنوی یک جامعه که اساسا حقیقت هستی و معنای 

هـر جامعـه بـه آن وابسـته اسـت.

۳. اراده جمعی به مثابه موتور محرک تاریخ
اگر اراده فردی، سرنوشت یک شخص را می سازد، این »اراده جمعی« است 
کـه مسـیر تاریـخ یـک ملـت را تغییـر می‌دهـد. شـاهنامه نشـان می‌دهـد کـه 
بزرگ‌تریـن تحـولات تاریخـی، نـه صرفـا توسـط پادشـاهان و پهلوانـان، بلکه 
در لحظـه‌ای رقـم می خـورد کـه اراده هـای پراکنـده افـراد جامعـه حـول یـک 
محور مشترک مثل دادخواهی و نفی ظلم به وحدت می‌رسند. نماد اعلای 
ایـن دادخواهـی قیـام کاوه آهنگـر علیـه ضحاک اسـت. ضحـاک نماد سـتمی 
اسـت که جامعه را به انفعال و ترس کشـانده، اما فریاد یک شـهروند عادی 
که دیگـر چـیزی بـرای از دسـت دادن نـدارد، به مثابـه جرقـه‌ای عمـل می کند 
کـه خرمـن اراده هـای خامـوش را شـعله‌ور می سـازد. خروش کاوه، صرفـا 
یـک کنـش فـردی نیسـت؛ بلکـه ترجمـان بغـض فروخـورده یـک ملت اسـت: 
خروشـید و برجسـت لرزان ز جـای - بدریـد و بسـپرد محضر بـه پای؛ چـو کاوه 

برون شـد ز درگاه شـاه - بـر او انجمن گشـت بـازارگاه
این خروش، اعتماد اجتماعی فروپاشیده را بازسازی می کند و انرژی متراکم 
نارضایتـی عمومـی را بـه یـک کنـش جمعـی سـازمان یافتـه تبدیـل می کنـد. 
درفـش کاویانـی، نمـاد مـادی همیـن اراده جمعـی اسـت کـه از دل توده هـا 
برمی خیـزد و مشروعیـت بخـش حرکت‌هـای بزرگ تاریخـی می شـود. ایـن 
منطـق نشـان می‌دهـد کـه مانـدگاری هـر قدرتـی، بـه پیونـد آن بـا اراده و 

خواسـت عمومـی ملـت وابسـته اسـت.

۴. بحران به مثابه محک سنت ها و اراده ها
بحران ها در فلسـفه تاریخ شـاهنامه، نقاط عطف و لحظـات آزمون و محک 
هسـتند. دورانـی کـه نقاب هـا کنـار مـی‌رود و جوهـر واقعـی افـراد و ملت هـا 
آشکار می شـود. بحران، خواه در قالب تهاجم خارجی مانند حمله تورانیان، 
خـواه در شـکل اسـتبداد داخلـی چـون سـلطه ضحـاک، جامعـه را بر سـر یک 
دوراهی بنیادین قـرار می‌دهد: انتخاب میان »راسـتی« و »کژی«، مقاومت و 
تسـلیم، وحدت و تفرقه. نتیجه این آزمون، به انتخاب جمعی ملت بسـتگی 
دارد. اگـر جامعـه در مواجهـه با بحـران، بـه سـنت های پایـدار خـرد، عدالت و 
اتحـاد تمسـک جویـد، از آن سربلنـد بیرون می‌آیـد. امـا اگـر سسـتی، تـرس و 
منفعـت طلبـی فـردی بـر اراده جمعـی غلبـه کنـد، فروپاشـی قطعـی اسـت. 
فردوسـی این پیوند میان صلابـت درونی و اسـتواری بیرونـی را چنین تبیین 

می کنـد: ز نـیرو بود مـرد را راسـتی - ز سسـتی کژی زاید و کاسـتی
»نـیرو« در اینجـا تنهـا بـه معنـای قـدرت فیزیکـی نیسـت، بلکـه بـه معنـای 

صلابـت اراده، قـوت روحـی و پایـداری بر اصول اسـت. بحـران، محـک اصالت 
ایـن نیروسـت و به مـا نشـان می‌دهـد کـه امنیـت و اسـتقلال پایـدار، بیش از 
آنکـه محصـول تجهیـزات مـادی باشـد، ثمـره یـک اراده جمعـی نیرومنـد و 

متکـی بـر راسـتی اسـت.

۵. جمع بندی راهبردی: بازخوانی حماسه برای امروز
در عصر حاضر، اصلی‌ترین بحران ما، »بحران روایت« اسـت. دشمنان این مرز 
و بوم، با ابزارهای رسـانه‌ای نوین، بیـش از هر چیز »اراده جمعـی« ملت ایران 
را هـدف گرفته‌انـد. آنـان می کوشـند بـا القـای یـأس، تحریـف تاریـخ و ترویـج 
فردگرایـی افراطـی، پیونـد میـان نسـل امروز و سـنت های پایـدار هویتـی‌اش 
را قطـع کـرده و منطـق کنـش جمعـی را مختـل سـازند. راهبـرد مقابله بـا این 
تهاجم شناختی، بازگشـت به همان فلسـفه تاریخ حکیمانه فردوسی است. 
ما نیازمند بازآفرینی حماسه هایی هستیم که نشـان دهند پیروزی ها و عبور 
از بحران ها، نـه از روی تصادف، بلکـه محصول یک اراده جمعـی آگاه، صبور و 
متکی بـر سـنت های الهی بـوده اسـت. تولیـدات فرهنگی و رسـانه‌ای مـا باید 
از سـطح روایت هـای سـطحی، فـردی و صرفـا قهرمـان محـور فراتـر رفتـه و به 
لایه هـای عمیق تر، یعنی به نمایـش منطق علیت تاریخی، دیالکتیک سـختی 
و رشـد و قـدرت یـک ملـت متحـد بپردازنـد. فهـم ایـن نکتـه کـه سرنوشـت مـا 
بیش از هر عامل خارجی، به کیفیت »اراده جمعی« خودمان وابسـته اسـت، 

کلیـد عبـور از پیچیده‌تریـن بحران های پیش روسـت.

از حماسه مردم تا روایت ماندگار ایران

حقیقت زنده در متن ملت
مرتضی نیل ساز

گاه مسائل فرهنگی آ

ماده بعثت در قرآن کریم 45 بار تکرار شده و هر بار افقی تازه از معنا را می گشاید. 
این واژه که از ریشه سه حرفی »ب-ع-ث« برخاسته، در دو محور معنایی گسترش 
میّّان 

ُ
می یابد: برانگیختن و احیا. در سوره جمعه می خوانیم که خداوند در میان اُ

رسولی برانگیخت و در سوره مؤمنون از احیای انسان ها در روز قیامت سخن می‌رود. 
این دو کاربرد در ظاهر متفاوت اما در باطن یک حقیقت را روشن می کنند: خروج از 

سکون به حرکت، از خواب به بیداری، از مرگ به حیات.
بعثت در معنای عمیق خود نه صرفا آغاز حرکتی نو است و نه تنها بازگشت به 
اصلی گمشده، بلکه ترکیبی دیالکتیکی از هر دو است که در آن پیامبران برانگیخته 
می شوند تا رسالتی تازه آغاز کنند و در عین حال احیاگر فطرت خفته انسان ها باشند. 
امام شهید )قدس‌الله نفسه( این مفهوم را چنین تعبیر می کند که بعثت یعنی 
برانگیختگی برای نجات انسان و بشر و این تعبیر همچون پلی مستحکم دو کرانه 
هستی را به هم پیوند می‌زند و از آفاق بعثت انبیای الهی، رهگشای سیر ما به سوی 

افق های بعثت هنرمندان می شود.
ملت ایران در دفاع مقدس سوم بار دیگر نشان داد که حماسه مفهومی متعلق 
به گذشته های دور یا افسانه های اسطوره‌ای نیست، بلکه حقیقتی زنده در متن 
زندگی این ملت است. رهبر رشید انقلاب اسلامی در پیام اخیر خود تاکید کردند که 
داستان های سلحشورانه و انسان ساز شاهنامه صرفا روایت های ادبی نیستند، 
بلکه بازتابی از روح تاریخی و شخصیت قهرمانانه مردمی‌اند که در لحظه های 
سرنوشت ساز برای حفظ هویت، استقلال و اصالت خویش به میدان می‌آیند و در 
برابر ضحاک‌وشان متجاوز ،همدل، همراه و مقاوم می‌ایستند. اما هر حماسه‌ای اگر 
روایت نشود در معرض فراموشی، تحریف یا تقلیل قرار می گیرد. تاریخ به ما آموخته 
که میدان و روایت دو بال یک پرواز هستند. مردم در میدان می‌ایستند، قیام می کنند، 
جان می‌دهند و تمدن می سازند، اما اگر روایتگری نباشد که این حماسه را به زبان 
بیاورد، موج در آب محو می شود و نسل بعدی چیزی برای الگو ندارد. پیامبران خود 
نخستین روایتگران بودند و قرآن کریم چیزی نیست جز روایتی جاودانه از حقیقت 
هستی و سرنوشت انسان. آن گاه که خداوند می فرماید انسان را از تاریکی ها به 
روشنایی بیرون می‌آورد، این خروج هم در میدان رخ می‌دهد و هم در روایت. بعثت 
هنرمند دقیقا همین است: بیرون کشیدن حقیقت از ظلمت فراموشی و رساندن 

آن به نور آگاهی.
امروز جنگ تنها در میدان نیست بلکه در فضای روایت هاست. دشمن می‌داند که 
اگر نتواند حماسه مردم ایران را تحریف کند، نمی تواند آینده آن را مصادره کند. 
از همین رو ماشین عظیم رسانه‌ای غرب و صهیونیسم شبانه‌روز در حال تولید 
روایت های جعلی، کاهش‌دهنده و تخریب گر است. در این میدان سکوت هنرمند 
به معنای واگذاری روایت به دشمن است. رهبر انقلاب در امتداد بعثت مردم از 
بعثت هنرمندان سخن گفته‌اند، بعثتی که مسئولیت آن تبدیل تجربه های بزرگ 
ملی به حافظه تاریخی و سرمایه فرهنگی ماندگار است. این فراخوان دعوتی برای 
ایفای یک مسئولیت تمدنی است، مسئولیتی که در آن هنر باید زبان مردم، حافظ 
حقیقت و حامل روح مقاومت باشد. نسل های جدید دفاع مقدس اول را از طریق 
روایت های هنری شناخته‌اند، اما دفاع مقدس سوم هنوز در انتظار روایتگران خود 
است. اگر این نسل حماسه امروز را از زبان هنرمندان خود نشنود، فردا آن را از زبان 

بیگانگان خواهد شنید.
هنرمند واقعی آن نیست که از بالا به مردم نگاه کند و برایشان نسخه بپیچد. هنرمند 
بعثت یافته کسی است که در متن مردم زندگی کرده، نبض میدان را حس کرده و 
آنقدر با درد و شادی مردم آشنا شده که وقتی قلم خود را به حرکت درمی‌آورد، 
صدایش از جای دیگری نمی‌آید بلکه از همان جایی می‌آید که مردم ایستاده‌اند. 
اراده مردم اغلب از جنس احساس است پیش از آنکه از جنس منطق باشد. مادری 
که فرزندش را به جبهه بدرقه می کند، پیرمردی که انگشتانش از سرما کرخت است 
اما همچنان پای صندوق رأی می‌ایستد، جوانی که در میانه آتش و دود پرچمی را 
بالا نگه می‌دارد، این ها زبان گفتار ندارند. این ها باید ترجمه شوند نه به کلمه های 
سرد و بی‌روح بلکه به آن زبانی که مستقیم با قلب سخن می گوید و این زبان هنر 
است. این همان چیزی است که انقلاب اسلامی از هنرمندان خواسته است: نه هنر 
مدیحه خوانی بی‌روح و نه هنر اعتراض تهی از اندیشه، بلکه هنر شهادت. شهادت 
به معنای دیدن و گواهی دادن. هنرمند باید آنچه را در میدان می گذرد ببیند، آن را 
درک کند و با تمام توان هنری‌اش گواهی بدهد، گواهی‌ای که دروغ در آن راه ندارد 
و مصلحت‌اندیشی های کوچک در آن جای ندارند. رهبر شهید با عمق و دقت تاکید 

می کردند که بعثت برای استقرار نظام صلاح و سداد در میان جامعه بشری است. 
هنر نیز وقتی در مسیر بعثت قرار می گیرد همین رسالت را به دوش می کشد: ایجاد 
فضایی که در آن حق از باطل قابل تمییز باشد، عدالت چهره داشته باشد و ظلم 

نتواند نقابی بزند.
کنش مردمی و کنش فرهنگی دو موج موازی نیستند بلکه باید در هم تنیده باشند 
تا هر دو معنا پیدا کنند. وقتی مردم در خیابان ها و جبهه ها کنش می‌آفرینند، 
فرهنگ است که به آن کنش معنا می‌دهد، حافظه می سازد و آن را از یک رویداد به 
یک هویت تبدیل می کند. برعکس وقتی هنرمند تنها در برج تنهایی خود نشسته و 
از کنش مردمی بریده باشد، هنرش به لکه‌ای بی‌رنگ تبدیل می‌شود که نه تپش 

دارد و نه تاثیر.
سینما قدرتمندترین ابزار روایت در عصر ماست. یک فیلم می‌تواند نسلی را که جنگ 
را ندیده به میانه آن ببرد، نه برای سرگرمی بلکه برای پیوند با ریشه، با هویت، با آنچه 
ما را »ما« کرده است. اما سینمای حماسی نباید به تکرار کلیشه ها بسنده کند بلکه 
باید زبانی نو بیابد که هم عمق معنایی داشته باشد و هم جذابیت بصری. شعر، 
داستان و رمان ابزارهایی هستند که می‌توانند لایه‌های عمیق تر تجربه انسانی را 
بازگویند. یک شعر درست کاری می کند که صد مقاله از پسش برنمی‌آیند. ادبیات باید 
از زبان مردم بنویسد نه از زبان نخبگان منزوی و باید داستان های کوچک و بزرگ این 
حماسه را ثبت کند از مادری که شب ها برای فرزندش دعا می خواند تا فرماندهی که 
در لحظه تصمیم گیری میان وطن و جان خود یکی را انتخاب کرد. نقاشی، عکاسی و 
مجسمه سازی همه می توانند لحظه‌ای را نگه دارند که هیچ تاریخ نگاری نتوانسته با 
عدد و تاریخ جانش را بازسازی کند. تصویر زبانی جهانی دارد و می تواند فراتر از مرزها 
سخن بگوید. موسیقی مستقیم‌ترین راه به قلب است و سرودهای دفاع مقدس 
اول هنوز در گوش ها طنین‌انداز است. دفاع مقدس سوم نیز نیاز به سرودهای 
خود دارد، سرودهایی که روح مقاومت، امید و ایثار را در خود جای دهند و نسل ها 

را به هم پیوند بزنند.
امروز جنگ روایت ها در فضای مجازی رقم می خورد. پادکست ها، مستندهای کوتاه، 
انیمیشن ها و بازی های رایانه‌ای همه می توانند ابزارهای روایت باشند. هنرمندان 
باید این فضا را تسخیر کنند و روایت حقیقی را به گوش و چشم میلیون‌ها نفر 
برسانند. تئاتر تنها هنری است که تماشاگر را در یک تجربه جمعی و زنده قرار می‌دهد 
و نمایش های خیابانی، تئاترهای شهری و اجراهای صحنه‌ای همه می توانند حماسه 

را به زبان بدن، حرکت و حضور زنده بیان کنند. هنرمندان نمی توانند تنها این بار را 
بر دوش بکشند و نیاز به حمایت نهادی است: بودجه، فضا، امکانات و آموزش. 
وزارت فرهنگ، سازمان های هنری و رسانه ملی همه باید در این مسیر همراه 
باشند. هنرمند باید آزاد باشد تا خلق کند اما این آزادی در چارچوب مسئولیت است، 
مسئولیت در برابر حقیقت، در برابر مردم و در برابر تاریخ. هنر بعثت یافته هنری است 

که هم مستقل است و هم متعهد.
هنرمندان پیشکسوت باید تجربه خود را در اختیار نسل جوان بگذارند و نسل 
جوان باید با زبان و ابزار نوین روایت را به روز کند. این پیوند ضامن تداوم و تحول 
است. نهضت فرهنگی بدون نقد به جمود می‌رسد و باید فضایی باشد که در آن آثار 
هنری به صورت جدی نقد شوند نه برای تخریب بلکه برای ارتقا. گفت‌وگوی فرهنگی 
خون تازه به رگ های هنر می‌دهد. هنر ایرانی باید در عین حفظ هویت و ریشه خود 
زبانی جهانی داشته باشد. حماسه مردم ایران تنها برای ایرانیان نیست بلکه برای 
همه انسان هایی است که در برابر ظلم ایستاده‌اند و هنرمندان باید این پیام را به 

جهان برسانند.
بعثت هنرمندان یعنی برخاستن از خواب راحت بی مسئولیتی و انزوای نخبه گرایانه، 
از دنیای کوچک و خودمحور هنر برای هنر. یعنی ورود به میدان، نه با شمشیر بلکه 
با قلم، نه با فریاد بلکه با نغمه، نه با مشت بلکه با رنگ. هنر، یگانه رسانه‌ای است 
که می تواند همزمان ذهن را روشن کند، دل را بلرزاند و اراده را برانگیزاند و باعث 
ایجاد برانگیختگی در امتداد تاریخ و برای نسل های بعدی می شود. مسئولیت 
هنرمند از زمان حال فراتر می‌رود. هر اثر هنری اصیل نامه‌ای است به آینده. کسانی 
که 50 سال دیگر خواهند آمد باید بتوانند از طریق هنر امروز روح این دوران را لمس 
کنند، روح این بعثت و تطور در نفوس را بفهمند که مردم ایران چه می خواستند، 
چه می‌دانستند، چه آرمانی داشتند و در راه آن آرمان چه داده‌اند. آن طور که رهبر 
شهید انقلاب، علمدار جانفدایان فرمودند: انقلاب اسلامی مضمون بعثت را در دوره 
معاصر تجدید کرد. تجدید این مضمون در هر دوره نیاز به هنرمندانی دارد که بعثت 
یافته باشند، هنرمندانی که خود را برانگیخته احساس کنند نه برای شهرت یا معاش 
بلکه برای آنکه حقیقتی هست که باید گفته شود، تصویری هست که باید ماندگار 
شود، صدایی هست که اگر هنرمند آن را نشنود و بازنگوید، در سکوت خواهد مرد و 
ایستادن در برابر این پرسش سنگین که در برابر این مردمان مبعوث شده، این تاریخ 

و این آینده، چه رسالتی را به سرانجام رسانده ام.

محمد عرفان خانی 
گاه مسائل فرهنگی آ

فرهنگ و هنر ملی ایران در ساحت اندیشه ایرانشهری طبق چارچوب مشخصی 
بازخوانی و بازنمایی می‌شود.

به زعم سیدجواد طباطبایی، مبدع نظریه ایرانشهری، تنها آن بخش از سنت معتبر 
است که در صیرورت مدام بسط پیدا کند. طباطبایی فرهنگ و سنت ملی ایران را 
حاصل بسط مضمون نصوص تاریخی ایران می‌داند. به اعتقاد او، ایران طی یک 
فرآیند تاریخی، نصوص سه گانه ایرانی، یونانی و اسلامی را تجربه کرده ولی در دوره 
فعلی، فرصت تدوین نص جدید فراهم نشده است. از منظر اندیشه ایرانشهری 
ایران در ناحیه‌ای درون و بیرون اسلام قرار دارد و هرکدام از اندیشه ایرانی و اندیشه 
اسلامی از دیگری مستقل است. ایرانشهری ها خصومت سختی با دیدگاه بازگشت 
ل احمد،  ل احمد و علی شریعتی دارند. چراکه شریعتی و آ به خویشتن جلال آ
ایران را درون کلیت اسلام می‌بینند و فرهنگ و هنر ملی ایران را از همین زاویه، 

تحلیل می کنند.
سیدجواد طباطبایی از دیدگاه بازگشت به خویشتن با عنوان فراخوان بازگشت 
به قدیم یاد می کند و این نظریه را نوعی تسویه حساب با وجوه جدید فرهنگ و 
هنر ملی ایران و جریان تجددخواهی ملی می‌داند. به زعم او شریعتی، آل‌احمد و 
جریان روشنفکری دینی در زمینه شناخت فرهنگ، سنت و هنر ایران به دلیل اصالت 
و استقلال امر دینی، هیچ التفاتی به امر ملی پیدا نکرد و از فرهنگ و هنر ملی ایران 

به کلی غافل ماند.

طباطبایی در مقابل، از رویکرد صادق هدایت در زمینه داستان نویسی، محمدعلی 
فروغی در زمینه نثر فارسی، ابوالحسن صبا در زمینه موسیقی و میرزاآقا تبریزی در 
زمینه نمایش نامه نویسی دفاع می کند و این افراد را احیاگر فرهنگ و هنر ملی ایران 

در دوره جدید می داند.
نظریه پرداز ایرانشهر با تلقی انقلاب اسلامی از فرهنگ و هنر ملی ایران نیز کاملا 
انتقادی برخورد می کند. او نقش انقلاب اسلامی در حفظ و تداوم میراث هنری 
ایران را نادیده می گیرد و در اواخر حیات خود ابراز خرسندی می‌کند از اینکه شاهد 
ظهور نسل جدیدی از جوانان است که به تاریخ فرهنگ و هنر ایران آگاهی دارند و از 
ایدئولوژی های انقلاب اسلامی فارغ هستند. طباطبایی در مقاله تأملی درباره ایران 
می گوید ایدئولوژی ها، واقعیت ایران را پنهان می کنند و این پرده پندار را باید درید.
بر خلاف تصور نظریه پرداز ایرانشهر، شواهد نشان می‌دهد هیچ جریان و اندیشه‌ای 
به اندازه انقلاب اسلامی از فرهنگ و هنر ملی ایران صیانت نکرده است. تلاش برای 
ثار فرهنگی هنری  حفظ و تداوم ایران از طریق هنر ادبیات و روایت، روح مشترک آ

تاریخ ایران است.
گاه است و همواره سعی کرده هنر  انقلاب اسلامی به خوبی از این روح مشترک آ
و ادبیات ایران را نه در خدمت قدرت سیاسی بلکه در خدمت رشد و ارتقای ایران 
قرار دهد. رهبران انقلاب اسلامی به جای بازنمایی وجوه شخص محور و قدرت 
ثار ادبی تاریخ ایران را برجسته می کنند و فردوسی را  محور، وجوه ایران گرایانه آ
نه ستایشگر اشخاص و قدرت های سیاسی بلکه ستایشگر ایران و حماسه های 

ملی می دانند.
درست برخلاف جریان روشنفکری باستان گرا که فرهنگ و هنر ملی ایران را تحریف 
و در خدمت قدرت های سیاسی قرار می‌داد و در عین حال خود را احیاگر هنر ملی 
می‌دانست. هنر ملی ایران نزد این جریان تنها ابزاری برای تسویه حساب با نهاد دین 

و تقویت قدرت های سیاسی بود.
میرزا فتحعلی آخوندزاده، از پیشگامان جریان روشنفکری و نمایش نامه نویس 

باستان گرا در حالی به نکوهش دین و دیانت می پرداخت و از عظمت ایران باستان 
سخن می گفت که مطلوبی جز اخذ فرهنگ و تمدن غربی نداشت. آخوندزاده بدون 
توجه به پیشینه درخشان زبان و ادبیات فارسی، قصد داشت زبان فرانسوی را 
جایگزین زبان ملی ایران کند. او همواره از حمایت قدرت های سیاسی خارجی 

برخوردار بود و در پی این بود که سلطه فرهنگی غرب را به ایران تحمیل کند.
محمدعلی فروغی دیگر روشنفکر باستان گرا، با وجود تاکید ویژه‌ای که بر حفظ و 
ترویج میراث فرهنگی هنری ایران داشت، در عمل این میراث ملی را به فراموشی 
سپرد. فروغی به جای روایت حماسه های ملی و بازنمایی نقاط درخشان حافظه 
تاریخی ایرانیان، به ستایش و تحسین قدرت سیاسی حاکم می پرداخت. او درباره 
تاج گذاری رضاخان گفته بود: »وقتی که اعلی حضرت تاج را بر سر گذاردند، من دیدم 

نوری از جمال مبارک تلألؤ کرد!«
در کنار تمام این ها، انقلاب اسلامی با خلق حماسه دفاع مقدس، دفاع ۱۲ روزه و 
دفاع ۴۰ روزه، ظرفیت ویژه‌ای برای بازیابی میراث فرهنگی هنری ایران را فراهم کرده 
است. حماسه های تاریخی ایرانیان که با حقارت ها و شکست های پی‌درپی قوای 
نظامی ایران در جنگ چالدران، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و... به فراموشی 
سپرده شده بود، با حماسه‌آفرینی انقلاب اسلامی و پیروزی ایران در سه جنگ 
تحمیلی، فرصت احیا و بازنمایی پیدا کرد. این حماسه ها برگ های درخشان دیگری 

به حافظه تاریخی ایرانیان افزود.
اینک مسئولیت روایت حماسه های ملی انقلاب اسلامی از جمله حماسه جنگ 40 
روزه و بهره گیری از ظرفیت این حماسه ها برای بازیابی و امتداد هنر و ادب ملی ایران، 

بر عهده جامعه فرهنگی هنری کشور است.
همانطور که رهبر انقلاب در پیام اخیر خود فرمودند: »حماسه حضور و دفاع و 
پیروزی، تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ و ادب و هنر می گذارد تا همچون 
فردوسی برخیزند و بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند؛ فکر و قلم و 

زبان را با هنر درآمیزند و روایت خیزش عظیم ملت را در تاریخ، ماندگار کنند.«

فرهنگ و هنر ملی ایران در اندیشه انقلاب اسلامی

احیای هنر ملی
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 مرضیه وحیددستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت:
ازدواج در کشور نسبت به سال ۸۹ نصف شد
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پرونده
ویژه

عاملی، معاون وزیر صمت خبر داد
واردات ۹ هزار دستگاه خودرو در دو ماه نخست امسال

هنرمند؛ روایت‌گری که حماسه را از فراموشی نجات می‌دهد

مسئولیت تمدنی

 رضا واوسری 
پژوهشگر در معارف انقلاب اسلامی

ملت ایران در »دفاع مقدس سوم« بار دیگر ثابت کرد که حماسه، مقوله‌ای 
تاریخ مصرف نیست، بلکه جان مایه هویت اوست. آن گاه که »ضحاک‌وشان« 
جدید از راه می‌رسند، این مردم هستند که بی منت و با آگاهی، از استقلال، اصالت 
و شرافت خویش دفاع می کنند. اما هر حماسه‌ای دو مرحله دارد: مرحله وقوع 
و مرحله روایت. مرحله اول را مردم رقم می‌زنند؛ اما اگر مرحله دوم -یعنی روایت 
ماندگار- به درستی شکل نگیرد، آن حماسه به »خبری زودگذر« یا قربانی تحریف‌ها 
تبدیل می شود. بی جهت نیست که رهبر انقلاب، بلافاصله پس از این خیزش عظیم، 
از »بعثت هنرمندان« سخن می‌گویند. این بعثت، یک فراخوان عادی فرهنگی 

نیست، بلکه یک مسئولیت تمدنی است.

چرا اکنون؟ ضرورت تاریخی بعثت هنرمندان
دلیل اول: جنگ روایت ها. دشمنان این ملت به خوبی می‌دانند که اگر نتوانند 
یک حماسه را نابود کنند، آن را تحریف می کنند. در دفاع مقدس اول )جنگ 
تحمیلی(، سال ها طول کشید تا روایت درست اندک‌اندک جای خود را باز کند. 
امروز با شبکه های ماهواره‌ای، هوش مصنوعی و فضای مجازی، سرعت تحریف 
10 برابر شده است. هنرمند متعهد، نه فقط خالق زیبایی، که حافظ حقیقت است.

دلیل دوم: گسست نسل ها. نسلی که در دل حماسه حاضر بود، جزئیات را با پوست 
و استخوان خود لمس کرده؛ اما نسل بعد، جز روایت های تصنعی و کلیشه‌ای 
چیزی نمی‌بیند. اگر هنر نباشد، »سلحشوری« به یک متن خشک تاریخی بدل 
می شود که هیچ احساسی برنمی‌انگیزد. هنر است که »خون دل« را به »زبان 

دل« تبدیل می کند.

بعثت هنرمندان در امتداد بعثت مردم
نکته ظریف آن است که بعثت هنرمندان، یک حرکت جدا از مردم نیست، بلکه 
ادامه همان بعثت مردمی در قالب دیگر است. مردم با ایستادن در خیابان ها و 
میادین، »متن اول« حماسه را نوشتند. هنرمند مامور است آن متن را به »فرهنگ 

جاری« بدل کند. اما چگونه؟
شنیدن پیش از گفتن: هنرمند در این مسیر، اول »مستمع صادق« است. باید به 
کوچه ها، خانواده های شهدا، پرستاران، دانشجویان معترض به ظلم و راننده 
تاکسی‌ای که ماسک به رخ متجاوزان می کشد، گوش دهد. روایتگر حقیقی کسی 

است که واژه ها را از ذائقه مردم بیرون بکشد، نه از انزوای روشنفکری خود.
زبان جمعی، نه انفرادی: هنر حماسی امروز ایران، هنر »من«های بزرگ نیست، 

بلکه هنر »ما«ی بزرگ است. شعر، فیلم، موسیقی و گرافیک باید توانایی بازنمایی 
»همدلی و همراهی« جمعی را داشته باشند، نه قهرمان‌های تک‌بعدی ابرانسانی.

ابزارها و قالب های ماندگاری
چه ابزارهایی می توانند این حماسه را برای آیندگان ضبط کنند؟

سینما و مستند: بیش از هر قالبی، سینمای مستند و داستانی می تواند »لحظه« 
را بازآفرینی کند. مستندهای میدانی از زبان مردم، فیلم های کوتاه از صحنه های 
درگیری اراده ها و حتی انیمیشن برای روایت های نمادین. الگویی چون سینمای 
دفاع مقدس )با تمام نقص‌ها( امروز نیاز به بازتعریفی با مختصات نسل زد دارد.

شعر و ترانه: شعر، عصاره حماسه است. از شاهنامه تا اشعار انقلابی امروز، 
»مضامین سلحشورانه« اگر به زبان روز و با ریتم‌های بومی ارائه شوند، بر جان 

می نشینند. نیاز به سروده هایی داریم که در کوچه پس کوچه های مجازی زمزمه 
شوند، نه فقط در تالارهای رسمی.

هنرهای تجسمی و طراحی شهری: یک گرافیتی دیواری، یک پوستر ساده، یک 
عکس نمادین -گاهی بیش از یک کتاب- روایت را منتقل می کند. »نقش ماندگار« 

در فضاهای شهری و صفحات مجازی می تواند حافظه بصری ملت را بسازد.
بایگانی خاطرات شفاهی و تجربه های زیسته: قبل از آنکه راویان اول حماسه از 
دست بروند، باید »خاطره‌نگاری جمعی« را سازماندهی کرد. پویش‌های مردمی 
»روایت من از آن روزها« در بستر رسانه های اجتماعی، خود یک سرمایه عظیم 

است.

از فردوسی تا امروز؛ بازآفرینی حماسه
فردوسی حماسه ایرانیان را در برابر اهریمن و ستم روایت کرد. راز ماندگاری 
شاهنامه در آن است که شخصیت ها -از رستم تا سهراب- نه فرشته، بلکه 
انسان هایی با رنج و انتخاب بودند. امروز نیز روایت ماندگار از ملت ایران، روایتی 
است که »قهرمان« را در میان مردم عادی نشان دهد: همان مادری که فرزندش را 

برای دفاع از حیا فرستاد، همان نوجوانی که در برابر زورگویی ایستاد.
برای بازآفرینی این حماسه به زبان نسل جدید:

- از بازی های رایانه ای با مضمون مقاومت ایرانی استفاده کنیم.
- از پادکست‌های روایی با صدای شاهدان عینی.

- از سریال های خانگی که نه کلیشه‌ای قهرمان‌پروری، بلکه قهرمان شناسی کنند.

بعثتی که تکلیف تاریخی است
بعثت هنرمندان، یک انتخاب نیست؛ یک »تکلیف تاریخی« است. اگر امروز هنرمند 
متعهد به میدان نیاید، فردی روایت می کند که نه همدلی با مردم دارد و نه درک 
درستی از حماسه. این فراخوان، دعوتی است به »سپاه قلم ها« و »لشکر تصاویر« 
تا از حافظه ملت پاسداری کنند. یادمان باشد: حماسه‌ای که روایت نشود، هیچ گاه 
تمام نشده است؛ فقط به فراموشی سپرده می شود و فراموشی، بزرگ‌ترین 

خیانت به خون پاک جوانانی است که برای »ایران« ایستادند.

هنر متعالیه، زمینه ساز تولد انسان آسمانی

بعثت هنر در اندیشه شهید آوینی

دکتر علیرضا ابوالفتحی 
تحلیل گر مسائل ایران

مقام رهبری، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای )زیدعزه( در بخشی از پیام 25 
اردیبشهت 1405 شمسی، به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حیکم 
ابوالقاسم فردوسی فرمودند: »در دفاع مقدس سوم حماسه حضور و دفاع و پیروزی، 
تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ و ادب و هنر می گذارد تا همچون فردوسی 
برخیزند و بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند؛ فکر و قلم و زبان را با هنر 

درآمیزند و روایت خیزش عظیم ملت را در تاریخ، ماندگار کنند.«
از این رو یادداشت کنونی در امتداد پیام راهبردی معظم له، به تبیین بعثت هنر در 
اندیشه سید شهیدان اهل قلم، سیدمرتضی آوینی می‌پردازد. این شهید عزیز از جمله 
اندیشمندانی است که غرب را نه صرفا در چهره سیاسی‌اش، بلکه در لایه های عمیق 
تمدنی و فرهنگی‌اش شناخت و معرفی کرد. او غرب را در پشت پرده »بانک جهانی« و 
نیز در »منطق تبلیغات مبتنی بر غریزه« می‌دید؛ جایی که انسان به تدریج از حقیقت 
خود جدا می شود و به اسیر پست‌ترین امیال خویش تبدیل می شود. آوینی هشدار 
می‌داد که تمدن مدرن انسان را به بردگی پست‌ترین امیالش می کشاند. او با اشاره به 
سخن هیتلر که »حتی برای فروش جوراب هم، غریزه جنسی را باید تحریک کرد«، نشان 
می‌داد که رسانه های غربی هرچند از آزادی سخن می گویند، اما در عمل عقلانیت و 
اختیار انسان را مصادره می کنند. این نگاه، هسته اصلی نقد او به نظام سلطه جهانی 
بود؛ نظمی که بر »لیبرالیسم« استوار است، »دلار« را خدای اقتصادها می‌داند و 

»وال‌استریت« را معبدی برای کنترل جهان تلقی می کند.

آوینی سال ها پیش از آنکه اصطلاح »جنگ ترکیبی« رایج شود، از »جهاد روایت‌گری« 
سخن می گفت؛ جهادی که جنگ نظامی تنها ظاهر آن است و حقیقتش در میدان 
فرهنگ و فلسفه و هنر جریان دارد. او معتقد بود غرب پس از عبور از »رنسانس«، به 
فصل پایانی تاریخ خود نزدیک شده است؛ زیرا بشر معاصر دوباره به آسمان چشم 
دوخته و از حصار مادیت عبور می کند. از نگاه او، این رخداد نشانه »تولدی دوباره برای 
انسان« در آستانه آخرالزمان است؛ تولدی که »انقلاب اسلامی ایران« پرچمدار آن شد. 

انقلاب اسلامی از منظر آوینی، صرفا یک شورش سیاسی نبود، بلکه »توبه تاریخی بشر« 
در برابر »ماتریالیسم جهانی« و بازگشت به »افق قدسی« به شمار می آمد.

از همین رو، آوینی انقلاب اسلامی را ضربه‌ای کاری به قلب نظام سلطه می‌دانست 
و پیروزی جبهه مقاومت به رهبری ایران عزیز بر استکبار جهانی در جنگ تحمیلی اخیر 
آمریکایی- صهیونی نیز شاهدی بر درستی این گزاره اوست. به بیان دیگر، نظمی که 
اقتصادش بر دوش بانک جهانی می‌چرخد و سیاستش بر تحریک غرایز استوار است، 
امروز به بن‌بست خود رسیده است. آوینی می نوشت: »انقلاب اسلامی، از تفکری 
برخاسته است که نه بر عقل جدا از وحی، بلکه بر پیام آسمانی الهی استوار است.« از نگاه 
او، غرب هرگز نخواهد پذیرفت که انقلابی با شعار »لااله‌الاالله« »نظم دلارمحور« جهان 
را به چالش بکشد. به همین سبب، او نبرد آینده را نبرد تمدن ها در سطح فلسفه ها 
می‌دانست؛ نبردی که پیروزی در آن، بدون شناخت ریشه‌های فکری تمدن غرب و تقابل 
شجاعانه با آن ممکن نیست. در منظومه فکری آوینی، »هنر و رسانه« میدان اصلی این 
نبردند. او »سینما« را نه سرگرمی صرف، بلکه »آینه حقیقت« می‌دانست و »تبلیغات 
غربی« را ابزار اسارت انسان در چرخه مصرف گرایی. تحلیل او از رسانه های مدرن، 
امروز بیش از هر زمان دیگری معنا پیدا کرده است: رسانه هایی که با تحریک »شهوت« 
و »ترس«، عقل را فلج می کنند و انسان را به موجودی غریزه محور تقلیل می‌دهند. 
در برابر این هجوم، آوینی از »سینمای فطری« سخن می‌گفت؛ سینمایی که مخاطب 
را به اندیشیدن و بازگشت به حقیقت دعوت می کند، نه به بردگی امیال. از این منظر، 
می توان گفت »بعثت هنر« در اندیشه آوینی یعنی هنر از سطح ابزار سرگرمی و اغواگری 
به مرتبه »رسالت هدایت گر« ارتقا یابد؛ هنری که همچون پیام وحی، انسان را از تاریکی 
گاهی رهنمون شود. »هنر« در نگاه او، اگر  غریزه و مصرف‌زدگی به سوی نور فطرت و آ
در خدمت حقیقت قرار گیرد، می تواند در جبهه جهاد فکری نقش‌آفرین باشد و به تولد 
دوباره انسان یاری رساند.در ایام پرافتخار دفاع مقدس سوم، باید با حسرت اعتراف کرد 
که آوینی نه در داخل ایران آن چنان که شایسته است شناخته شده و نه هنوز جهان او 
را کشف کرده است. تحلیل های او درباره »فروپاشی غرب«، »نقد بانکداری جهانی« و 
تبیین »نظم نوین الهی« می تواند الهام‌بخش جنبش های فکری در برابر »ماتریالیسم 
جهانی« باشد. ترجمه آثارش به زبان های زنده دنیا، ساخت مستندهایی درباره زندگی 
پرفرازونشیب او و معرفی‌اش به عنوان »فیلسوف فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی«، 
می تواند ادای دین اندکی به میراث ماندگار او باشد. روحش در اعلی علیین، دعاگوی 
مجاهدان فکری و عملی انقلاب اسلامی برای نیل به تمدن نوین اسلامی و تحقق 

دولت کریمه امام عصر )عج( باد، ان شاءالله.

گاه مسائل سیاسی: اگر یک ملت در لحظه های سرنوشت ساز  محسن محمدی - آ
خود مقاومت کند اما آن مقاومت به روایت تبدیل نشود، تاریخ به تدریج آن را به 
حاشیه می‌راند یا دیگران آن را به گونه‌ای دیگر روایت خواهند کرد. از همین رو، پس 
از هر حماسه بزرگ، نوبت به مرحله‌ای می‌رسد که می توان آن را »بعثت هنرمندان« 
نامید؛ مرحله‌ای که در آن اهل فرهنگ و هنر ماموریت می یابند تجربه های بزرگ 

یک ملت را به حافظه تاریخی و سرمایه فرهنگی پایدار تبدیل کنند.
ملت ایران در دفاع مقدس سوم بار دیگر نشان داد که روح حماسه در این سرزمین 
زنده است. این حماسه نه صرفا یک رخداد سیاسی یا نظامی، بلکه جلوه‌ای از 
شخصیت تاریخی ملتی بود که در لحظه های خطر، به سرعت به همبستگی، 
مقاومت و ایثار روی می‌آورد. همان گونه که رهبر انقلاب اسلامی اشاره کرده‌اند، 
روایت های شاهنامه تنها افسانه‌هایی از گذشته نیستند؛ آنها بازتاب روح تاریخی 
مردمی‌اند که همواره در برابر ظلم و تجاوز ایستاده‌اند. امروز نیز همان روح تاریخی 
در قالبی معاصر تجلی یافته است. اما این تجلی، برای آنکه به بخشی از هویت پایدار 

نسل های آینده تبدیل شود، نیازمند روایت هنری است.
در طول تاریخ، بسیاری از حماسه های بزرگ نه صرفا به‌واسطه وقوعشان، بلکه 
به دلیل روایت شدنشان در حافظه ملت ها ماندگار شده‌اند. اگر فردوسی نبود، 
بخش بزرگی از میراث اسطوره‌ای و حماسی ایران به ما نمی‌رسید. اگر شاعران، 
نویسندگان و هنرمندان دوره های مختلف نبودند، بسیاری از تجربه های تاریخی 
ملت ها به فراموشی سپرده می شد. بنابراین، پس از هر رخداد بزرگ ملی، مسئولیت 
سنگینی بر دوش هنرمندان قرار می‌گیرد: آنها باید حقیقت حماسه را به زبان هایی 

ماندگار تبدیل کنند؛ زبان شعر، داستان، سینما، موسیقی، تصویر و روایت.
از این منظر، بعثت هنرمندان صرفا یک دعوت اخلاقی یا توصیه فرهنگی نیست، 
بلکه ضرورتی تاریخی و تمدنی است. ملت هایی که قادرند تجربه های بزرگ خود 
را در قالب هنر بازآفرینی کنند، حافظه تاریخی خود را تقویت می کنند و هویت 
جمعی شان را به نسل های بعد منتقل می سازند. در مقابل، ملت هایی که روایت 
هنری از تجربه های سرنوشت ساز خود ندارند، به تدریج شاهد کمرنگ شدن آن 

تجربه ها در ذهن جامعه خواهند بود.
در لحظه های سرنوشت ساز، اهل فرهنگ و هنر تنها شاهدان وقایع نیستند؛ آنان 

در شکل دادن به معنای وقایع نیز نقش دارند. هنر می تواند یک رخداد تاریخی را 
از سطح یک خبر یا واقعه گذرا، به سطح یک تجربه انسانی عمیق ارتقا دهد. این 
همان نقطه‌ای است که در آن هنر با حقیقت پیوند می‌خورد. هنر اصیل، تحریف 
حقیقت نیست؛ بلکه آشکار کردن لایه های عمیق تر آن است. هنرمند با روایت، 
تصویر و تخیل، حقیقتی را که در دل یک واقعه نهفته است به زبان قابل فهم برای 
نسل های مختلف تبدیل می کند. در عین حال، اگر روایت هنری از یک حماسه ملی 
شکل نگیرد، خطر تحریف نیز افزایش می یابد. تاریخ نشان داده است که خلأ روایت، 
به سرعت توسط روایت های رقیب یا حتی معارض پر می شود. در چنین شرایطی، 
هنرمندان نقش مهمی در صیانت از حافظه تاریخی ملت ایفا می کنند. آنان با خلق 
ثار ماندگار، اجازه نمی‌دهند که حقیقت یک تجربه تاریخی به فراموشی سپرده  آ
شود یا در گردوغبار روایت‌های تحریف شده گم شود. اما بعثت هنرمندان تنها با 
توصیه و شعار محقق نمی شود؛ این بعثت نیازمند چند پیش شرط اساسی است:
نخست، ارتباط نزدیک هنرمندان با واقعیت های اجتماعی و تجربه های زیسته 
مردم. هنری که از دل زندگی مردم برنخیزد، نمی تواند روایتگر صادق حماسه های 
آنان باشد. دوم، آزادی خلاقیت در قالب های هنری متنوع؛ زیرا هر نسل با زبان 
هنری خاص خود ارتباط برقرار می کند. سوم، توجه به عمق انسانی حماسه ها؛ چرا 
که حماسه تنها مجموعه‌ای از پیروزی ها و نبردها نیست، بلکه داستان انسان هایی 

است که در لحظه های دشوار تصمیم های بزرگ گرفته اند.
از این رو، بعثت هنرمندان را می توان مرحله تکمیلی یک حماسه ملی دانست. اگر 
حضور مردم در خیابان و مقاومت میدان، محل تولد حماسه است، میدان هنر و 
فرهنگ محل ماندگاری آن است. در این میدان، هنرمندان با زبان خلاقیت و تخیل، 
تجربه های بزرگ یک ملت را از مرز زمان عبور می‌دهند و آنها را به بخشی از هویت 

پایدار جامعه تبدیل می کنند.
در نهایت، حماسه زمانی کامل می شود که از سطح واقعه به سطح معنا ارتقا یابد. 
این ارتقا بدون هنر ممکن نیست. هنرمندان با روایت های خود، نه تنها حافظه 
تاریخی ملت را حفظ می کنند، بلکه به نسل های آینده نشان می‌دهند که در 
لحظه های دشوار تاریخ، انسان چگونه می تواند به قهرمان تبدیل شود. به همین 

دلیل است که پس از هر حماسه بزرگ، تاریخ منتظر بعثت هنرمندان می ماند.

بعثت هنرمندان؛ چرا و چگونه باید رخ دهد؟

ماندگار در حافظه ملت ها

حسین انجدانی 
گاه مسائل اندیشه ای پژوهشگر و آ

تاریخ تمدنی ایران، هرگز فصلی منفک از »حماسه« نبوده است؛ چنان که گویی در 
رگ های این جغرافیا، به جای خون، جوهری از جنس »ماندگاری« جریان دارد. آنچه 
امروز در ساحت سیاسی و اجتماعی ما تحت عنوان »دفاع مقدس سوم« تبلور یافته، 
فوران مجدد آن آتشفشان هویتی است که قرن ها پیش در کلمات حکیم توس ریشه 
داشت. شاهنامه، بر خلاف تصور تقلیل گرایانه، نه مجموعه‌ای از افسانه های پیشینیان، 
که »دستورالعمل بقای ملی« است؛ متنی که در آن، مرز میان اسطوره و واقعیت چنان 
درهم می تند که »رستم« از دل زمان برمی خیزد و در کالبد مدافعی در عصر موشک و 
پهپاد حلول می کند!  اما حقیقتی گزنده در این میان نهفته است: حماسه، هرچند به 
عظمت کوهستان‌های البرز باشد، اگر در آینه »روایت« صیقل نخورد، در معرض فرسایش 
زمان و تندباد تحریف قرار می گیرد. اینجاست که ضرورت بنیادین »بعثت هنرمندان« 
به عنوان تالی منطقی و گسست ناپذیر »بعثت مردم« آشکار می شود؛ رسالتی تمدنی 

که وظیفه آن، تبدیل شور گذرای میدان به شعور پایدار فرهنگی است.
ثار فرمایشی، بلکه یک برانگیختگی  بعثت هنرمندان، نه یک فراخوان اداری برای تولید آ
هستی شناختی است. ضرورت این بعثت از آنجا ناشی می شود که هر حماسه بزرگی 
در غیاب روایت صادقانه، به »بایگانی خاموش تاریخ« سپرده می شود. هنرمند در 
این تراز، نه یک صنعت گر تکنیک‌زده، بلکه »دیده بان معنا« ست. او باید درک کند که 
در عصر »جنگ‌های شناختی« و »مخ شویی های سیستماتیک«، خلأ روایت او را دشمن 
با روایت های وارونه پر خواهد کرد. اگر حماسه حضور مردم در برابر »ضحاک‌وشان« 
بین‌المللی به زبان هنر ترجمه نشود، آیندگان این سرزمین، قهرمانان خویش را نه در 
لود رسانه های متخاصم خواهند جست. لذا بعثت  آینه حقیقت، که در قاب های غبارآ
تش، از هویت  هنرمندان، عمل صیانت از »حافظه تاریخی« ملتی است که در میانه آ
خویش پاسداری کرده است. چرا رهبر انقلاب از تعبیر »بعثت« برای هنرمندان استفاده 
می کنند؟ بعثت، یک برانگیختگی درونی و رسالتی قدسی برای دگرگون سازی جهان 
است. هنرمند در لحظه کنونی، تنها یک »تولیدکننده اثر« نیست؛ او »دیده بان هویت« 
است. این هنر، باید از ساحت تزیینی و انتزاعی خود خارج شده و به مقام »زبان گویای 
میدان« نائل آید؛ زبانی که در عین وفاداری به زیبایی شناسی، حامل »حقیقت عریان 
مقاومت« باشد. پیوند میان این بعثت با خیزش ملت، پیوندی اندام‌وار است. هنر نباید 
خود را در برج عاجی دور از تلاطم های کوچه و خیابان تعریف کند. نسبت هنرمند با 
مردم، نسبت »کلمه« با »روح« است. وقتی ملتی در لحظه‌ای سرنوشت ساز، تمامیت 
ارضی و اصالت فرهنگی خویش را در قمار عشق و خون به میدان می‌آورد، هنر مکلف 
است که »اراده ملی« را تبیین کند. هنر مبعوث، هنری است که بتواند »صدای میدان« 
باشد، نه لزوما با فریاد، بلکه با دقتی میکروسکوپی در ثبت جزئیات ایثار و لایه های 

پنهان شجاعت. این بعثت یعنی هنرمند، دوربین، قلم و قلم موی خویش را به امتداد 
آن دستانی تبدیل کند که در سنگرهای دفاع، پرچم مقدس ایران اسلامی را برافراشته 
نگه داشتند. کنش فرهنگی در این ساحت، تنها یک بازنمایی نیست، بلکه یک »کنشگری 
راهبردی« است که با تثبیت الگوهای قهرمانی، مانع فروپاشی ذهنی جامعه در برابر 

هجمه های ناامیدکننده می شود.
برای ماندگاری این خیزش عظیم، باید از قالب های سنتی و کلیشه‌ای عبور کرد. ثبت 
خاطرات و روایت های میدانی، خمیرمایه اولیه هر نهضت فرهنگی است، اما ماندگاری 
در »زیست جهان معاصر« مستلزم بهره‌گیری از جادوی سینما، ظرفیت بی پایان هنرهای 
تجسمی و نفوذ بی بدیل رسانه های دیجیتال است. مستندسازی از »تجربه های زیسته« 
و ثبت خرده‌روایت هایی که مجموعا کلان‌روایت اقتدار ایران عزیز را می سازند، باید با 
تکنیک های نوین قصه گویی گره بخورد. موسیقی باید طنین‌انداز حماسه‌ای باشد 
که نه فقط گذشته، بلکه »آینده« را می‌سازد. در این مسیر، ادبیات پایداری باید فراتر از 
گزارش های رسمی، به سمت »رمان تمدنی« حرکت کند؛ رمانی که در آن، تقابل حق و 
باطل، نه در انتزاع، که در متن زندگی روزمره ایرانی مقاوم، تصویر شود. فضای مجازی نیز 
نه یک تهدید، بلکه باید به عنوان »خاکریز خط مقدم« نگریسته شود که در آن، قطعات 
کوتاه هنری، وظیفه شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن را بر عهده دارند. لذا بازگشت 
به فردوسی در این مقطع، نه یک عقب گرد باستان گرایانه، بلکه یک »بازآفرینی انقلابی« 
است. حماسه امروز ملت ایران، در واقع جلد جدیدی از شاهنامه است که با جوهر خون 
و تکنولوژی نوشته می شود. اگر فردوسی با واژه، ایرانیت را از اضمحلال نجات داد، 
هنرمند امروز باید با »روایتگری چندرسانه‌ای«، ایران را در برابر تجزیه ذهنی و جغرافیایی 
بیمه کند. مفاهیم قهرمانی در جهان معاصر، نیازمند ترجمه‌ای بصری و شنیداری برای 
نسل جدیدی است که در محاصره ابرقهرمان های پوشالی هالیوود قرار دارد. ما باید 
نشان دهیم که »رستم زمانه« کسی است که در آزمایشگاه های نانو، در اتاق های فرمان 
پهپادی و موشکی و در صفوف فشرده همدلی اجتماعی، با »دیوان زمانه« می جنگد. 
این بازآفرینی، نیازمند فهم عمیق سنت و تسلط کامل بر ابزار مدرن است؛ ترکیبی که 
گاهی نسل جوان منتقل کند.  می تواند حماسه را از تاقچه های موزه ها به متن آ
در نهایت، بعثت هنرمندان آزمونی بزرگ برای عیار تعهد اهل فرهنگ به موجودیت 
»ایران« است. مسئله امروز، یک مسئولیت تاریخی در قبال خون سیدالشهدای انقلاب 

و شهدای دیگری است که برای حفظ این جغرافیا بر زمین ریخته شده است. هنری که 
در برابر حماسه مردم سکوت کند یا به لکنت بیفتد، در تراز این تمدن نیست. ما نیازمند 
یک »نهضت فرهنگی تهاجمی« هستیم؛ نهضتی که زیبایی را در خدمت حقیقت قرار 
دهد و با سلاح روایت، پیروزی های میدان را در تالارهای اندیشه و حافظه بشری تثبیت 
کند. این راه، راه تبدیل »حادثه« به »تاریخ« و »تاریخ« به »اسطوره« است. هنرمندی که 
در این بعثت مشارکت می کند، در واقع در حال نوشتن سطری از آن »کتاب ماندگاری« 
است که نامش ایران است؛ ایرانی که ثابت کرده است هرگاه ضحاکی بر دوش زمانه مار 
می‌پروراند، از میان همین مردم، کاوه هایی با درفش هنر و ایمان برمی خیزند تا روایتگر 
ابدی روشنایی بر تاریکی باشند. این آن مسئولیت تمدنی است که هنر ما را به بعثتی 
نوین فرا می خواند؛ بعثتی که میوه آن، شکوه خلل ناپذیر روایتی است که هیچ طوفانی 

را یارای لرزاندن آن نخواهد بود.

بعثت هنرمندان برای جاودانگی ایران

رستاخیز روایت در کرانه میدان
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پرونده
ویژه

 ابراهیم حیدری، قائم مقام نمایشگاه کتاب:
ساختار بنگاه های صنعت نشر در کشور ما به هم ریخته است

هندسه روایی »دفاع مقدس سوم« در امتداد حافظه تاریخی

بعثت هنرمندان

سعید سپاهی 
تحلیلگر امنیت شناختی

ملت ها نه تنها با قدرت نظامی یا توان سیاسی، که با »حافظه تاریخی« خود زنده می مانند. 
حافظه تاریخی نیز بدون »روایت«، نه شکل می‌گیرد و نه تداوم می یابد. هر ملتی اگر نتواند 
تجربه های بزرگ خود را به زبان هنر، ادبیات و رسانه ترجمه کند، به تدریج از درون تهی 
می شود؛ حتی اگر در میدان های نبرد، پیروز مطلق باشد. پیروزی بی‌روایت، پیروزی ناتمام 
است و در معرض غبار فراموشی یا تحریف قرار می گیرد. از همین منظر، پیام اخیر رهبر انقلاب 
درباره »بعثت هنرمندان« را باید یکی از حیاتی‌ترین فراخوان‌های تمدنی این دوران دانست. 
این پیام، صرفا دعوتی به تولید اثر هنری نیست؛ بلکه فراخوانی برای برعهده گرفتن یک 
»مسئولیت تاریخی« است: وقتی مردم در میدان، حماسه می‌سازند، هنرمندان باید آن 

حماسه را به حافظه ماندگار یک ملت تبدیل کنند.
در »دفاع مقدس سوم«، ملت ایران بار دیگر ثابت کرد که حماسه، پدیده‌ای مربوط به 
کتاب های تاریخ یا افسانه های اسطوره‌ای نیست. حماسه در این سرزمین، حقیقتی زنده 
در متن زندگی روزمره مردم است؛ امکانی که هرگاه پای هویت، استقلال و اصالت این ملت 
به میان آمده، خود را آشکار کرده است. مردم نشان دادند که در لحظه های سرنوشت ساز، 
در برابر متجاوزان »ضحاک‌وش«، همدل و مقاوم ایستاده‌اند. اما مسئله کلیدی این است 
که هیچ حماسه‌ای، صرفا با وقوع خود در تاریخ ماندگار نمی‌شود. اگر حماسه در سطح اخبار 
و گزارش های روزانه باقی بماند، عمرش کوتاه خواهد بود. آنچه یک رخداد بزرگ را از سطح 
حادثه فراتر می برد و به »سرمایه تمدنی« تبدیل می کند، »روایت« است؛ روایتی که بتواند 
تجربه زیسته یک ملت را از امروز عبور داده و به نسل های بعد برساند. در همین نقطه است 
که بعثت هنرمندان، معنایی راهبردی می یابد. هنرمند در این منطق، صرفا تولیدکننده اثر 
نیست؛ او »معمار روایت« است. مردم در میدان، کاری بزرگ انجام داده‌اند، اما این هنرمند 
است که باید آن کار بزرگ را از پراکندگی نجات دهد، به آن صورت ببخشد، برای آن زبان 
پیدا کند و آن را وارد حافظه عمومی کند. بعثت هنرمندان، یعنی خروج از انفعال و ورود 
به میدان »صیانت از حقیقت«. همان گونه که رهبر انقلاب در پیام خود تاکید کرده‌اند، این 
حماسه حضور، تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ و هنر می گذارد تا فکر و قلم و زبان را 

با هنر درآمیزند و روایت این خیزش عظیم را در تاریخ ثبت کنند.
ارجاع پیام رهبر انقلاب به فردوسی و شاهنامه، صرفا یک تشبیه ادبی نیست؛ بلکه حامل 

یک فهم دقیق از »نسبت هنر و هویت« است. شاهنامه تنها مجموعه‌ایی از داستان ها نبود؛ 
ستونی بود که پیوند ایرانیان را با زبان و تاریخ خویش حفظ کرد. فردوسی، پاسدار تداوم 
فرهنگی ایران بود. امروز نیز همین نیاز وجود دارد. اگر هنرمند نتواند از دل رخدادهای بزرگ 
معاصر، روایت هایی بسازد که هم درست باشند و هم اثرگذار، نسل جدید آرام‌آرام از آن 
تجربه ها فاصله می گیرد. بنابراین، هنر در اینجا کارکردی »پدافندی« دارد؛ پدافندی در برابر 
فراموشی و تهاجم سبک زندگی بیگانه که سعی در گسستن رشته های هویت ملی دارد. 

برای تحقق این بعثت، چند شرط راهبردی ضروری است: نخست، »صداقت در بازنمایی«.
هنر تراز، از دل واقعیت زیسته برمی‌آید، نه از تصنع. مخاطب امروز، به‌ویژه نسل جوان، با 
روایت های شعاری و گل‌درشت ارتباط نمی گیرد. آنچه اثرگذار است، روایت صادقانه رنج ها، 
امیدها، صبوری ها و غیرت مردمی است که در سخت‌ترین شرایط، دست از دفاع برنداشتند.
دوم، »فهم‌پذیری و جذابیت«. اثر هنری اگر قرار است حافظه‌ساز باشد، باید با طیف وسیعی از 
مخاطبان سخن بگوید. هنر فاخر، نباید در برج عاج انتزاع محبوس شود؛ باید به زبان مردم 

نزدیک شود و حقیقت را بی واسطه منتقل کند.
سوم، »ماندگاری«. راز ماندگاری شاهنامه، عبور از ظاهر حوادث و رسیدن به روح آنهاست؛ 
روح مقاومت، روح عزت خواهی و روح وفاداری. هنرمند امروز نیز باید از سطح حوادث عبور 

کند تا به »جان حماسه« برسد.
از این منظر، بعثت هنرمندان، مسئولیتی ملی است. جامعه‌ای که روایت خود را تولید 
نکند، محکوم است که روایت دیگران را بپذیرد. در عصر جنگ روایت ها، هنرمند باید بتواند 
با تکیه بر ظرفیت های زبان فارسی و ابزارهای هنری، مفاهیم بزرگ این خیزش را به صورتی 
ثار مناسبتی و گذرا محقق نمی شود؛  تازه و خلاقانه بازگو کند. این ماموریت، تنها با تولید آ
بلکه نیازمند شکل گیری یک جریان روایت ساز است که ادبیات، سینما، موسیقی، هنرهای 
تجسمی و رسانه را در یک »هندسه هماهنگ« کنار هم قرار دهد. وقتی این قالب ها در کنار 

هم قرار می گیرند، تصویری جامع از هویت مقاوم ایران شکل می گیرد.
در نهایت، باید دانست که امروز مسئله هنر، مسئله‌ایی حاشیه‌ای نیست؛ مسئله آینده سازی 
است. اگر خیزش عظیم ملت به‌درستی روایت شود، به سرمایه‌ای برای تقویت اعتماد جمعی 
و امید تاریخی تبدیل خواهد شد. این بعثت، پاسخی به ضرورت زمانه است؛ پاسخی برای 
اینکه حماسه مردم ایران، فقط در لحظه وقوع ندرخشد، بلکه در حافظه تاریخی این 
سرزمین جاودانه شود. امروز نوبت هنرمندان است که از دل این حضور بزرگ، روایت هایی 
بسازند که فردا بتوان بر آنها تکیه کرد؛ روایت هایی که هم حقیقت را حفظ کنند، هم اصالت را 
و هم هویت تمدنی ایران اسلامی را. بعثت هنرمندان، نه یک شعار، بلکه یک ضرورت تاریخی 

است برای پیمودن مراحل باقیمانده تا پیروزی نهایی، به عون الله تعالی.
 این بعثت، همان راه درآمیختن هنر با حقیقت است تا میراث حماسه مردم، برای نسل‌های 

بعد، با صلابتی فردوسی گونه محفوظ بماند ان شاءالله.

نگرشی تازه به جهاد تبیین

از نظم فردوسی تا رجز ذوالفقاری
سجاد میرزائی 

گاه مسائل سیاسی  آ

در قرن چهار و پنج هجری شمسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی تاریخ نیمه 
اسطوره‌ای ایران باستان رایج در آن روزها را تحت عنوان شاهنامه به نظمی درآورد 
که هم در بحر لفظش هم در عمق محتوایش از شاهکارهای ادبیات در ایران و 

جهان شده است.
درباره ابعاد آن سخن بسیار رفته است از ارائه کلمات فارسی سره و سیر داستان ها 
و مباحث زبانی و ادبی و... اما آنچه از آن کمتر سخن به میان رفته، بعد روایی قوی 
آن است که مورد توجه رهبر شهید امام سیدعلی خامنه‌ای )ره( و امام سیدمجتبی 
خامنه‌ای )مدظله( قرار گرفته و آن همان روایت میراث حماسه و فتوت و حکمت 
و درایت در عمق هویت ایرانی- اسلامی است. جالب آنکه روزگاری رژیم دست 
نشانده بیگانه در این سرزمین که با ادعای باستان‌گرایی و تجدد روی کار آمده 
بود در مقطعی شاهنامه را ممنوع کرد تا مبادا ایرانیان تشویق به قیام علیه ظلم 
و جور آنها شوند و کیست که نداند که آنها با ادعای ملی گرایی بیشترین ضربه را به 
ملت و ملیت زدند، بگذریم. از جمله سرفصل های مهم بیانات امام راحل و امام 
شهید انقلاب اسلامی مسئله تبلیغ است و به خصوص صورت بندی متعالی آن در 
حال کنونی که جهاد تبیین باشد. این جهاد شئون و شقوق مختلفی دارد و یکی از 
ابعاد آن شیوه‌ای از روایت است که از ظرفیت های محتوایی و روشی بهره مند بوده 
بیشترین تاثیر را بگذارد و این بسته به موضوعات و مسائل مختلف جای بحث 
فراوان دارد. در تجربه بعد از پیروزی انقلاب تاکنون، در جاهای مختلفی شاهد فواید 
وجود و تبعات فقدان یا کمبود این دست از اقدامات بوده‌ایم و مرور این تجربیات 
لازم است. روزگاری در دفاع مقدس مجاهد تبیین ما که بر روش و محتوا تسلط عالی 
داشت و بعدا در سال های مدیریت بحران کرونا رهبر شهید حسرت چنین راوی‌ای را 
ارائه کرد، کسی نبود جز سید شهیدان اهل قلم سیدمرتضی آوینی و صدها ساعت 
مستند روایت فتح با صدای رسای او. در دفاع مقدس دوم یا همان جنگ 12 روزه، 
شاهد تجربه‌ای موفق از یک سخنگوی جنگ بودیم که سرهنگ پاسدار ایمان 
تاجیک بود و انتخاب او توسط معاون وقت روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی سرتیپ شهید دکتر علی محمد نائینی انجام شده بود و روایت امواج وعده 
صادق 3 را از زبان او می‌شنیدیم. در دفاع مقدس سوم -که در ابتدا جنگ رمضان 
خوانده می شد-و با وجود سکوت صحنه نبرد و در جریان بودن نوع پیچیده‌ای 

از نبرد سیاسی و نظامی ادامه دارد، در جریان امواج صدگانه وعده صادق 4 راوی 
سلحشور و فرهیخته این عملیات و سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا )ص(، 
سرهنگ ابراهیم ذوالفقاری بود که از طرفی دشمن را مخاطب قرار داده و به لرزه 
درمی‌آورد و از طرفی هم به مخاطب داخلی قوت قلب می‌داد تا جایی که در تولیدات 
رسانه‌ای داخل و خارج کشور تبدیل به یکی از نمادهای نظامی ایران شد. در کنار 
نقاط برجسته‌ای مثل موارد فوق‌الذکر و موارد مشابه، خلأها و نقصان هایی هم 
وجود دارد به خصوص در روایت دستاوردها و اقدامات دستگاه ها و نهادهای کشور 
و برجسته  کردن کنش های نمادین مقامات کشور با این حال از جمله اقدامات 
نمادین مقامات کشور که ظرفیت بالایی برای برجسته‌ شدن به خصوص در سطح 
بین‌المللی دارد، سه اقدام نمادین روسای جمهور ایران در سازمان ملل یعنی 
نمایش تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی و نمایش مصحف شریف توسط شهید 
جمهور آیت‌الله رئیسی و همچنین نمایش کتابچه تصاویر شهدای جنگ 12 روزه 
توسط دکتر پزشکیان اشاره کرد. به طور مشخص درباره شهید جمهور آیت الله 
رئیسی با توجه به اینکه نماد یک مقام تراز جمهوری اسلامی در سمت‌های مختلف 
به خصوص در ریاست جمهوری است، با توجه به بیانات مختلف رهبر شهید در 
مناسبت های مختلف به این نتیجه رسید که نیازمند شکل گیری روایتی هستیم که 
عقل و قلب را با هم برانگیزد و چنین روایتی نیاز است چه در این موضوع چه در دیگر 
موضوعات که در مجموع روایت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را می سازد.
در جنگ اخیر تجربه های خوبی از روایت و تبیین در فضای داخلی و بین‌المللی به 
‌دست آمد که همه قابل بازخوانی و بررسی هستند و قابل استفاده برای تجربه های 
بعدی. مواردی مثل نماهنگ ها و پویانمایی ها و تولیدات هوش مصنوعی که 
برخی برای مخاطب داخلی و عمدتا برای مخاطب خارج از کشور بودند ابزار تبلیغاتی 
غیررسمی کشور شده بودند. برآیند جریان کنشگری رسانه‌ای حاکم بر مقامات و 
نهادهای کشور و از جمله سفارتخانه های ایران هم در نوع خود منحصر به ‌فرد بود 
و از جمله ویژگی های دبیر شهید شعام، دکتر لاریجانی همین التفات به اقتضائات 
رسانه و روایت بود.هنر روایت و تبیین در گام دوم انقلاب متناسب با اقتضائات 
آن چیزی است که از موارد مورد نیاز این روزهای کشور است و با مرور نمونه های 
موفق و تجربه گرفتن از نمونه های ناموفق یا ترک فعل ها باید بتوانیم به الگوی 
آن برسیم و براساس آن عمل کنیم و این از لوازم بعثت هنرمندان در صحنه این 
روزهای کشور است تا حماسه های سه میدان خیابانی و نظامی و سیاسی آنطور 

که باید و شاید روایت شود.

مصطفی یزدان پناه 
گاه مسائل اندیشه آ

 ملت ها تنها با پیروزی های نظامی یا دستاوردهای سیاسی در تاریخ ماندگار نمی‌شوند؛ 
آنچه یک ملت را در حافظه زمان تثبیت می کند، »روایت« است. اگر حماسه‌ای رخ دهد 
اما زبان روایت برای آن شکل نگیرد، آن حماسه به تدریج در غبار فراموشی فرو می‌رود 
یا در معرض تحریف قرار می گیرد. از همین منظر است که در کنار خیزش مردم، سخن 
از »بعثت هنرمندان« به میان می‌آید؛ بعثتی که وظیفه آن تبدیل تجربه های تاریخی 

ملت به حافظه فرهنگی پایدار است.
تاریخ ایران به خوبی نشان می‌دهد که هنر چگونه می تواند حافظ روح یک ملت باشد. 
اگر امروز پس از هزار سال هنوز نام هایی چون رستم، سیاوش و آرش در ذهن ایرانیان 
زنده‌اند، تنها به این دلیل نیست که چنین شخصیت هایی در روایت های کهن وجود 
داشته‌اند؛ بلکه به این سبب است که فردوسی با زبان شعر، آن روح حماسی را به 
میراثی ماندگار بدل کرد. شاهنامه در حقیقت صرفا یک اثر ادبی نیست، بلکه نوعی 
حافظه تاریخی است؛ حافظه‌ای که روح مقاومت، عدالت خواهی و دفاع از هویت را در 

قالب داستان هایی ماندگار به نسل های بعد منتقل کرده است.
در شاهنامه، قهرمانان زمانی به میدان می‌آیند که موجودیت ایران در خطر است. رستم 
در برابر دشمنانی می‌ایستد که مرزهای سرزمین و عزت مردم را تهدید می کنند؛ سیاوش 
نماد پاکی و مظلومیتی است که در برابر دروغ و ظلم قربانی می شود و ضحاک، چهره‌ای 
از استبداد و تجاوز است که برای حفظ قدرت خود، جان انسان ها را قربانی می کند. 
این مفاهیم، اگرچه در قالب اسطوره بیان شده‌اند، اما در حقیقت بازتاب تجربه های 

تاریخی یک ملت اند؛ تجربه هایی که در دوره های مختلف تاریخ ایران تکرار شده اند.
در جهان معاصر نیز ملت ایران بارها با چنین موقعیت‌هایی مواجه شده است. 
تجربه های بزرگ ملی، از دفاع مقدس تا مواجهه با تهدیدهای جدید، نشان داده‌اند که 
روح حماسی در این جامعه همچنان زنده است. مردمی که در لحظه های سرنوشت ساز 
از آسایش شخصی عبور می کنند و برای دفاع از هویت، استقلال و کرامت ملی به 
میدان می‌آیند، در واقع همان روحی را بازتاب می‌دهند که قرن ها پیش در روایت های 
حماسی ایران به تصویر کشیده شده است. به همین دلیل، پیوند میان شاهنامه 
و تجربه امروز ملت ایران صرفا یک تشبیه ادبی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تداوم یک 
سنت تاریخی است. با این حال، یک تفاوت مهم میان گذشته و امروز وجود دارد. در 
گذشته، روایت حماسه ها عمدتا از طریق شعر و ادبیات منتقل می شد، اما در جهان 
امروز، میدان روایت بسیار گسترده تر شده است. سینما، ادبیات داستانی، هنرهای 
تجسمی، موسیقی، رسانه های دیجیتال و حتی بازی های رایانه‌ای، هر یک به ابزاری 
برای روایت سازی تبدیل شده‌اند. این تنوع ابزارها، فرصت بزرگی برای انتقال تجربه های 

ملی فراهم می کند؛ اما در عین حال، مسئولیت هنرمندان را نیز سنگین تر کرده است.
اگر روایت حماسه های معاصر به زبان امروز بازآفرینی نشود، نسل های آینده ممکن 
است ارتباطی زنده با آن برقرار نکنند. نسل جدید در جهانی زندگی می کند که تصویر، 
روایت کوتاه، داستان های چندرسانه‌ای و فرم های خلاقانه نقش مهمی در شکل‌دهی 
به حافظه جمعی دارند. بنابراین، بعثت هنرمندان در عصر حاضر به معنای آن است 
که تجربه های بزرگ ملی باید با زبان و قالب های قابل فهم برای این نسل بازگو شوند.

ثار سینمایی و  در سال های اخیر نمونه هایی از این تلاش‌ها دیده شده است. برخی آ
مستند، توانسته‌اند روایت هایی انسانی و ملموس از تجربه های دفاعی و مقاومت 
ارائه دهند. در حوزه ادبیات نیز آثاری شکل گرفته‌اند که با روایت های داستانی، زندگی 
انسان های عادی در دل حوادث بزرگ را به تصویر می‌کشند. این نمونه ها نشان 
می‌دهند که اگر روایت حماسه با نگاه انسانی و هنری همراه شود، می تواند تاثیری 

عمیق تر از گزارش های صرف تاریخی بر جای بگذارد.
ثار پراکنده نیست؛ بلکه شکل گیری  با این حال، آنچه امروز مورد نیاز است، صرفا تولید آ
یک »نهضت روایت« است. نهضتی که در آن، هنرمندان، نویسندگان، فیلم‌سازان و 
فعالان رسانه‌ای، هر یک سهمی در ساختن حافظه تاریخی جامعه ایفا کنند. چنین 
حرکتی نیازمند چند عنصر اساسی است: شناخت عمیق از تجربه های تاریخی ملت، 
تسلط بر زبان هنر و رسانه و درک مسئولیت فرهنگی در برابر آینده. در این میان، یکی 
از مهم‌ترین چالش ها، پرهیز از تبدیل حماسه به شعار است. حماسه زمانی ماندگار 
می شود که در قالب روایت های انسانی و ملموس بیان شود؛ روایت هایی که در آن، 
انسان ها با تردیدها، ترس‌ها، امیدها و انتخاب های دشوار خود به تصویر کشیده 
شوند. شاهنامه نیز دقیقا به همین دلیل ماندگار شده است: قهرمانان آن صرفا 

نمادهای انتزاعی نیستند، بلکه شخصیت هایی زنده با سرنوشت های پیچیده اند.
از این منظر، بعثت هنرمندان در زمانه ما به معنای یافتن زبان‌هایی تازه برای بیان 
همان حقیقت های دیرینه است؛ حقیقت هایی مانند مقاومت در برابر ظلم، وفاداری 
به سرزمین و دفاع از کرامت انسانی. هنرمند در چنین مسیری نه صرفا یک روایتگر، بلکه 
نوعی حافظه ساز فرهنگی است؛ کسی که تجربه های پراکنده یک ملت را به داستانی 

مشترک تبدیل می کند.
اگر فردوسی در هزار سال پیش توانست با قدرت کلمه، روح ایران را در شاهنامه حفظ 
کند، امروز نیز هنرمندان می توانند با بهره گیری از ظرفیت‌های گسترده هنر معاصر، روایت 
حماسه های این سرزمین را برای نسل های آینده ماندگار کنند. بعثت هنرمندان در 
حقیقت ادامه همان رسالتی است که فردوسی آغاز کرد: پاسداری از حقیقت یک ملت در 
برابر فراموشی. و شاید در نهایت بتوان گفت که هرگاه مردم حماسه می‌آفرینند، تاریخ 
در انتظار هنرمندانی می ماند که آن حماسه را روایت کنند؛ زیرا آینده ملت ها نه فقط در 

میدان های نبرد، بلکه در میدان روایت ها نیز رقم می خورد.

هنر می تواند حافظ روح یک ملت باشد

بعثت هنرمندان؛ از فردوسی تا امروز

از مباحث اصلی در ملت بودن یک ملت مسئله زبان است. بدون زبان مشترک 
تصور یک ملت امری تقریبا ممتنع است. آن چیزی که مثل نخ تسبیح می تواند 
مردمانی با قومیت های مختلف، ادیان متفاوت و تنوع آداب و رسوم را در کنار هم 
جمع کند زبان است. رونق زبان عربی از جمله دلایلی بود که خلافت بزرگ عباسی 
توانست سال های سال بر غرب آسیا حکم براند و غلبه زبانی بود که هویت بسیاری 
از مناطق را دستخوش تغییرات بزرگی کند. از جمله این تحولات حذف برنامه‌ریزی 
شده و استعماری زبان فارسی از هند بود. به همین جهت فردوسی و شاهنامه او 
مهم است. فردوسی با درک اهمیت حماسه ها و اساطیر ایرانی و ثبت آن به زبان 
فارسی، پدافند زبان تمدنی ایران را در مقابل تهاجم سنگین بیگانگان فعال کرد. 
البته اقدام او بیش از یک کار واکنشی و منفعلانه بود. فردوسی در حفظ و بازسازی 
حافظه ایرانی نقش بزرگی داشت. چیزی که تا زمان حاضر امتداد دارد. زبان تمدنی 
ثار ادبی و علمی ذیل آن تولید شوند و  می تواند به مثابه پیشرانی عمل کند که آ

زبان فارسی یکی از زبان های تمدنی و زنده جهان است که تاریخی کهن دارد.
یکی از مهم‌ترین اقدامات فردوسی برجسته کردن نقش پهلوانان است. پهلوانان 
به نوعی نماد فتوت تاریخی ایرانیان و حامل روح جوانمردی و آزادگی بودند 
که در برابر ظالمان سر خم نمی کردند و در مدافعان اصلی میهن شان بودند. 
فردوسی اوج این معنا را در شخصیت پهلوان اصلی شاهنامه رستم جانمایی کرد 
و آنقدر موفق بود که امروز هر ایرانی شاهنامه را با رستم می‌شناسد. )هر چند آن 

را نخوانده باشد!(
فردوسی با خلق شخصیت رستم تصویری شکوهمند از کهن‌الگوی پهلوان را در 
گاه جمعی ایرانیان ایجاد کرد. رستم پهلوانی است که از جوانی در مسیر  ناخودآ
دفاع از ایران قرار می گیرد و بزرگ‌ترین مسئولیت ها را بر دوش می کشد. شجاع 
است و از نبرد احتراز ندارد که هیچ، گویا برای نبرد با پلیدان شتاب دارد! اما مهم‌ترین 
ویژگی رستم همان »تسلیم حرف زور نشدن« و »ایستادگی« است. گشتاسب 
به اسفندیار فرمان می‌دهد که اگر تاج پادشاهی را می خواهی رستم را با بند به 
درگاهش بیاورد. اسفندیار خواست شاه را منتقل می کند و رستم نمی پذیرد. 
همین نقطه است که تفاوت رستم با تمام پهلوانان شاهنامه روشن می شود. 
سیمرغ به او می گوید از کشتن اسفندیار طرفی نمی‌بندد و شر دامنش را می گیرد 
ولی رستم حاضر است نحوست کشتن شاهزاده کیانی را به دوش کشد اما شرم 

بسته شدن به بند را نه! رستم نماد ایران است و تحقیر او تحقیر ایران است.
مسیر رستم مسیر ایران است و او خود را با میهنش هم سرنوشت می‌داند این 
مسئله درست برخلاف اسطوره های مشهوری مثل آشیل است. آشیل به خاطر 
ناراحتی از دست پادشاه، خود را کنار کشید و حتی از شکست یونانیان باکی ندارد. 
در حالی که شاهنامه پر است از داستان هایی که رستم در آن از پادشاه بی کفایت 
دلگیر است ولی هرگز خودش را کنار نمی کشد. او در اوج خشم هم که باشد عزت و 

شکوه ایران را بر نفع شخصی و افتخارات فردی اولویت می دهد.
هنر فردوسی ساخت و پرداخت بی نظیر پهلوانی مثل رستم بود که توانست در 
طول تاریخ در شکل کهن‌الگوی پهلوان امکان بازتولید فرهنگ فتوت و جوانمردی 
را فراهم کند. رستم در قامت پهلوان با قهرمان متمایز است و همین تمایز جوهره 
تمایز چهره سلحشوران در دو فرهنگ است. برای پهلوان تنها اول شدن در 
مسابقات و رسیدن به جایگاه بالاتر مسئله نیست. اولویت پهلوان خدمت به 
مردم و بر جای گذاشتن نام نیک است. همین انگاره است که می‌بینیم از قدیم 
در زورخانه ها بوده است و امروز در ورزش هایی مثل کشتی هم خودش را نشان 
می‌دهد. تختی گرچه قهرمان است اما هستند قهرمانانی که از او افتخار بیشتری 
کسب کرده‌اند. پس چرا تختی محبوب تر است؟ به نظر می‌رسد تختی بیشتر شمای 

پهلوان ایرانی را داشته باشد تا قهرمان.
امروز هم که به خیابان های ایران می نگریم شاهدیم که این کهن‌الگو چگونه خود 
را بازتولید می کند. ایرانیان، سلحشورانه به میدان می‌آیند از مرگ نمی ترسند 
و رهبرشان را به دلیل شجاعت و استقامت می ستایند. از طرفی دیگر شاهدیم 
کهن‌الگوهای ملی ایرانی با کهن‌الگوهای اسلامی بیش از پیش همگرا می شوند 
و در یک راستا قرار می گیرند. نمود آن در آثاری است که اخیرا در هیات های مذهبی 
اجرا شد و در رأس آن می‌توان به مداحی مشهور »بزن که خوب می‌زنی« اشاره 
کرد. این مداحی در همان روزهای اول جنگ تحمیلی سوم منتشر شد و با سرعتی 
باورنکردنی کشور را فرا گرفت و حتی به خارج از کشور راه یافت. یکی از مؤلفه های 
اصلی آن جذب مخاطبان فراگیر بود. یعنی اگر تا پیش از این مداحی متمرکز بر 
مذهبی ها بود این تولیدات توانست درصد قابل توجهی از ملت ایران را با خودش 
درگیر کند. همین موضوع نشان از ظرفیت بالای زبانی و تاریخی ایران برای فائق 

آمدن بر بحران های پیش روی کشور است.
ما در آینده ایران نیاز داریم به عنوان یک ملت متحد در کنار هم بایستیم. کشور به 
تعبیر رهبر شهید در بیانیه گام دوم نیاز به قیام جوانان در گام دوم انقلاب دارد و 
یکی از ارکان این قیام ملی حفظ و تقویت هویت ملی و در صدر آن زبان ملی است.

بازتولید یک الگوی کهن

پدافند زبانی و کهن الگوی پهلوان
محمدحسام غفوری

دانشجوی کارشناسی ارشد مردم شناسی
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پرونده
ویژه

رحمانی فضلی، سفیر ایران در چین:
چین در روند میانجی‌گری اسلام‌آباد، نقش کلیدی ایفا کرده است

چگونه تجربه های امروز تبدیل به میراث فردا می شود؟

حماسه ها در لحظه رخ نمی دهند
حانیه حسین پور 

گاه مسائل فرهنگی آ

حماسه های مردمی در لحظه رخ نمی‌دهند؛ آنها در گذر زمان، شکل روایت 
پیدا می کنند و از مسیر گفتن و ثبت کردن، تبدیل به بخشی از حافظه جمعی 
می شوند. اگر رویدادی به پایان برسد اما روایتش در قالب‌های ماندگار منتقل 
نشود، به تدریج از میدان آگاهی عمومی کنار می‌رود و تنها در خاطره های پراکنده 
می ماند. بنابراین، پرسش اصلی این است که تجربه‌های امروز چگونه از سطح 
حادثه فراتر می‌روند و به میراث فرهنگی فردا تبدیل می شوند. پاسخ این پرسش 
بیش از هر چیز در نسبت میان سه عنصر نهفته است: هنر، حماسه و مردم. هنر، 
زبان بازنمایی احساسات و معناست؛ حماسه، نیروی جمعی تجربه است و مردم، 
هم سازنده رویدادند و هم حامل آن در روایت. در نگاه تاریخی، هر نسل ابزار 
مخصوص خود را برای روایت واقعیت داشته است. نسل های پیشین، بیش از 
همه به شعر، نقاشی، خط و معماری، به مثابه وسیله های ثبت احساسات جمعی 
تکیه می کردند. امروز اما ابزارها متنوع تر شده‌اند. هنر دیگر تنها در قالب‌های 
دیرپا و موزه‌ای محدود نیست؛ به شبکه های اجتماعی، رسانه های شنیداری، 
تولیدات چندرسانه‌ای و فرم های کوتاه هم وارد شده است. این تغییر صرفا 
فنی نیست؛ دگرگونی رسانه یعنی تغییر شیوه دسترسی، سرعت انتشار، نحوه 
مشارکت مردم و مهم تر از آن، شیوه شکل گیری معنا. وقتی روایت آسان‌تر تولید 
و دسترس پذیرتر می شود، احتمال اینکه تجربه های جمعی فراموش نشوند 
بیشتر می گردد؛ زیرا روایت در دسترس نسل های بعد قرار می گیرد و می تواند 

بازخوانی و بازتفسیر شود.
در این میان، جوانان امروز، نقشی بی بدیل دارند. جوانان، فقط مخاطب روایت 
نیستند؛ در بسیاری موارد خودشان طراح و راوی‌اند. آنها با سرعت، مهارت در 
ترکیب تصویر و صدا و آشنایی با زبان های بصری و موسیقایی، تجربه ها را به فرم 
تبدیل می کنند. یک آهنگ کوتاه یا یک قطعه صوتی می تواند احساس جمعی را 
از سطح خبر به سطح تجربه زیسته منتقل کند. یک کمیک یا تصویرسازی، روایت 
را قابل فهم و حتی قابل اشتراک برای طیف وسیع‌تری از مردم می سازد. یک ویدئو 
با ساختار روایی کوتاه، امکان می‌دهد داستانی که شاید پیچیده است به زبان 
قابل فهم تبدیل شود. در واقع جوانان، با ابزارهای تازه، میان »بودن« و »گفتن« 

پل می زنند؛ یعنی لحظه را به روایت قابل ماندن تبدیل می کنند.
چرا این تبدیل اهمیت دارد؟ چون میراث فرهنگی از جنس سند خشک نیست؛ 
میراث فرهنگی از جنس معنا و احساس است. تجربه جمعی وقتی میراث 

می شود که بتوان آن را بازتجربه کرد، خواند، دید و احساس کرد. هنر این ظرفیت 
را دارد که چیزی ناپایدار و زنده را در قالبی بازآفرین پذیر نگه دارد. هنر مانند یک 
ترجمه عمل می کند: تجربه پراکنده انسانی را به زبان مشترک تبدیل می کند تا 
نسل های بعد هم قادر به فهم آن باشند. به همین دلیل است که در زمانه ما، 
صنایع خلاق و تولیدات هنری مستقل، از یک سرگرمی ساده فراتر رفته‌اند و به 
نوعی »بایگانی احساسی« بدل شده‌اند؛ بایگانی‌ای که اگرچه همواره رسمی 

نیست، اما در مقیاس اجتماعی اثرگذار است.
برای اینکه این روند به میراث واقعی منتهی شود، باید به چند نکته توجه کرد. 
نخست، روایت باید از حالت تک پست و گذرا خارج شود. هنر جوانان اگر در قالب 
مجموعه، آرشیو، یا روایت های پیوسته ارائه شود، شانس بیشتری برای ماندگاری 
دارد. پلتفرم ها ممکن است تغییر کنند، اما آثاری که در قالب های دسته بندی شده 
و قابل دسترس تولید شوند مثلا مجموعه های تصویری، کتابچه‌های کوچک، 
مستندهای کوتاه و آرشیوهای صوتی در طول زمان باقی می مانند. دوم، کیفیت 
روایت مهم است. تولید سریع کافی نیست؛ تجربه باید با زبان دقیق و مسئولانه 
بازنمایی شود تا بتواند به یک روایت معتبر تبدیل شود. سوم، مشارکت جمعی 
باید تشویق شود. اگر فقط چند نفر نقش ثبت داشته باشند، تصویر کلی جامعه 
ناقص می ماند؛ اما وقتی مردم بیشتری امکان روایت پیدا کنند، حافظه جمعی 
جامع تر و متنوع تر می شود. نکته پایانی این است که حماسه همیشه فقط در 
میدان رخدادها شکل نمی گیرد. بخشی از حماسه در استمرار معناست؛ در اینکه 
بعد از پایان رویداد، همچنان روایت آن به شکل ارزشمند ادامه پیدا کند. هنر 
می تواند این استمرار را ممکن کند، زیرا به تجربه شکل می‌دهد و به احساس 
وزن تاریخی می‌دهد. مردم نیز زمانی در این مسیر پیروز می شوند که باور کنند 
روایت کردن، نوعی مسئولیت فرهنگی است؛ مسئولیتی که می تواند از خانه آغاز 
شود و تا جشنواره ها، آرشیوها و پروژه های هنری جمعی گسترش یابد. اگر امروز 
زبان جوانان را جدی بگیریم و مسیر ثبت تجربه را برای آنان فراهم کنیم، فردا 
میراثی خواهیم داشت که فقط درباره »اتفاق ها« نیست، بلکه درباره »انسان ها«، 
»حس ها« و »معناهایی« است که در لحظه‌های دشوار یا پرشکوه ساخته شده‌اند. 

همچنین نباید فراموش کرد که ماندگاری یک تجربه جمعی، تنها به قدرت ثبت آن 
وابسته نیست، بلکه به میزان ارتباطی که با نسل های بعد برقرار می کند نیز بستگی 
دارد. اگر هنر بتواند حس هم‌ذات پنداری ایجاد کند، تجربه‌ای که در زمانه‌ای خاص 
رخ داده، برای مخاطب آینده هم قابل لمس خواهد بود. به همین دلیل، هر اثر 
هنری موفق در این حوزه باید هم اصالت داشته باشد و هم زبان ارتباطی روشن؛ 

یعنی هم از دل واقعیت برآمده باشد و هم توان عبور از زمان را داشته باشد.

ضرورت نقش تاریخی و تمدنی هنرمندان پس از حماسه ملی

هنرمندان و بعثت امت

جواد طلوع رضائی صفار
دانشجوی دکتری رشته مطالعات نظری تمدن

در هر جامعه‌ای بعد از یک حماسه ملی، فقط خود رخداد مهم نیست بلکه آن چیزی 
اهمیت پیدا می کند که پس از آن در حافظه جمعی و در زندگی فرهنگی جامعه 
باقی می ماند. به نظرم در همین مرحله است که نقش هنرمندان اهمیت تاریخی 
پیدا می کند چون آنها می توانند تجربه‌ای را که در سطح اجتماع شکل گرفته، 
به زبان هنر تبدیل کنند و از فراموش شدن یا سطحی شدن آن جلوگیری کنند. 
اگر این مرحله درست فهم نشود، حماسه‌ای که با هزینه های عاطفی، انسانی و 
اجتماعی شکل گرفته، ممکن است خیلی زود در هیاهوی روزمره کم‌رنگ شود. 
هنر اینجا فقط جنبه تزئینی ندارد، بلکه به نوعی ابزار حفظ معنا و انتقال تجربه 

تاریخی است.
از نگاه من جامعه بعد از یک رخداد بزرگ ملی وارد مرحله‌ای می شود که در آن نیاز 
به بازخوانی، تفسیر و بازنمایی آن رخداد دارد. خبر، گزارش و تحلیل های سیاسی 
معمولا برای لحظه‌اند، اما هنر می تواند همان تجربه را در حافظه بلندمدت 
جامعه نگه دارد. یک شعر فیلم رمان تابلوی نقاشی یا حتی یک اثر موسیقایی، 
گاهی بیشتر از ده ها گزارش و سخنرانی می تواند عمق یک واقعه را منتقل کند. 
دلیلش هم این است که هنر فقط اطلاعات نمی‌دهد، بلکه احساس، معنا و تصویر 
مشترک تولید می کند. به همین خاطر، هنرمند در این مرحله فقط یک تولیدکننده 

اثر فرهنگی نیست، بلکه در واقع بخشی از فرآیند شکل گیری روایت ملی است.
در پژوهش هایی که درباره نسبت هنر و حافظه تاریخی بررسی کرده‌ام این نکته 
برایم پررنگ شده که یکی از مهم‌ترین وظایف هنرمند بعد از حماسه ملی، جلوگیری 
از تبدیل شدن آن تجربه به یک خاطره سطحی و مصرفی است. در فضای امروز که 
سرعت رسانه ها بسیار بالاست هر اتفاقی ممکن است خیلی زود جای خود را به 

اتفاق بعدی بدهد. در چنین شرایطی اگر هنرمندان وارد میدان نشوند، امکان 
دارد معنای اصلی حماسه در ازدحام روایت های کوتاه و احساسی گم شود. 
هنر می‌تواند به این تجربه عمق بدهد، آن را چندلایه کند و از سطح واکنش های 
زودگذر بالاتر ببرد. نکته مهم دیگر این است که نقش هنرمند پس از حماسه ملی 
فقط به گذشته مربوط نمی شود، بلکه به آینده هم ربط دارد. یک اثر هنری خوب 
می تواند ارزش هایی مثل همبستگی ایثار مسئولیت‌پذیری و امید را از یک رویداد 
تاریخی استخراج کند و به نسل های بعد منتقل کند. این انتقال فقط زمانی موثر 
است که اثر هنری با واقعیت اجتماعی پیوند داشته باشد و به دام شعار یا اغراق 
نیفتد. به نظرم هنر موفق در این زمینه، هنری است که هم وفادار به حقیقت رخداد 

باشد و هم بتواند آن را به زبان قابل فهم و ماندگار تبدیل کند.
از این زاویه هنرمند بعد از حماسه ملی فقط راوی گذشته نیست بلکه در ساختن 
آینده هم نقش دارد. او کمک می کند جامعه بفهمد که آن رخداد چه معنایی برای 
امروز و فردا دارد. اینجاست که هنر به بخشی از سرمایه تمدنی تبدیل می شود. 
تمدن فقط با ساختمان و نهاد و اقتصاد ساخته نمی شود به حافظه روایت نماد 
و معنا هم نیاز دارد. اگر این لایه فرهنگی وجود نداشته باشد، حتی بزرگ‌ترین 

رخدادهای ملی هم ممکن است به تدریج از ذهن نسل های بعد فاصله بگیرند.
به همین دلیل من فکر می کنم ضرورت تاریخی و تمدنی نقش‌آفرینی هنرمندان 
پس از حماسه ملی، یک ضرورت واقعی و جدی است، نه یک انتظار تزئینی. 
هنرمندان می توانند تجربه جمعی را از سطح احساسات مقطعی به سطح 
شناخت معنا و ماندگاری برسانند. در واقع، آنها به جامعه کمک می کنند تا از دل 
یک حماسه، حافظه‌ای فرهنگی و قابل انتقال بسازد. این حافظه است که در 

نهایت به استمرار هویت و انسجام اجتماعی کمک می‌کند.
اگر بخواهم جمع بندی کنم باید بگویم بعد از هر حماسه ملی، جامعه به 
هنرمندانی نیاز دارد که بتوانند آن تجربه را با زبان امروز، اما با عمق تاریخی، 
بازآفرینی کنند. نقش این هنرمندان فقط ثبت یک واقعه نیست؛ آنها در حال 
ساختن روایت ملی حفظ حافظه جمعی و تقویت بنیان های تمدنی هستند. به 
نظرم اگر این نقش درست فهم شود، هنر می تواند از یک فعالیت فرهنگی معمولی 
فراتر برود و به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تداوم و بازسازی معنای ملی تبدیل شود.

علیرضا احمدی قره زاغ 
نویسنده و پژوهشگر

در تاریخ ملت ها، لحظه هایی وجود دارد که نه تنها سرنوشت یک جامعه، بلکه 
معنای هویت آن ملت را نیز روشن تر می کند. این لحظه ها همان بزنگاه های 
تاریخی‌اند که در آنها روح جمعی یک ملت به ظهور می‌رسد؛ لحظه هایی که مردم، 
فراتر از تفاوت های روزمره، در دفاع از حقیقتی بزرگ تر به میدان می‌آیند. در چنین 
بزنگاه هایی است که حماسه متولد می شود؛ حماسه‌ای که اگرچه در میدان عمل 

شکل می گیرد، اما برای ماندگاری خود نیازمند روایت است.
ملت ایران در آنچه می توان »دفاع مقدس سوم« نامید، بار دیگر نشان داد که 
روح حماسه هنوز در رگ های این سرزمین جاری است. این حماسه، صرفا یک 
رخداد سیاسی یا نظامی نبود؛ بلکه جلوه‌ای از هویت تاریخی ملتی بود که در 
لحظه های خطر، همدل و استوار در کنار یکدیگر می‌ایستند. همان گونه که رهبر 
انقلاب اسلامی در پیام اخیر خود یادآور شدند، داستان های حماسی شاهنامه 
تنها روایت‌هایی شاعرانه از گذشته های دور نیستند، بلکه بازتابی از روح تاریخی 

مردمی اند که در هر عصر، در برابر ستم و تجاوز می‌ایستند.
اگر به شاهنامه بنگریم، درمی یابیم که فردوسی تنها یک شاعر نبود؛ او روایتگر 
حافظه تاریخی ایران بود. قهرمانان شاهنامه اگرچه در عرصه نبرد حضور دارند، 
اما آنچه آنان را جاودانه کرده، شمشیرشان نیست، بلکه روایت آن شمشیر است. 
رستم، سیاوش و آرش تنها به سبب کنش هایشان در میدان نبرد در حافظه تاریخ 
باقی نمانده‌اند؛ بلکه به این دلیل ماندگار شده‌اند که شاعری بزرگ، آن کنش ها را 
به زبان روایت و هنر درآورده است. در اینجا، نسبت میان »حماسه« و »هنر« آشکار 
می شود. حماسه بدون روایت، در گذر زمان فراموش می شود و روایت بدون 
حقیقت، به افسانه‌ای بی‌ریشه بدل می گردد. از همین روست که در امتداد بعثت 
مردم، سخن از »بعثت هنرمندان« به میان می‌آید؛ بعثتی که معنای آن، بیداری 

وجدان هنری برای روایت حقیقت تاریخی است.
بعثت هنرمندان، در واقع دعوتی است برای آنکه اهل فرهنگ، ادب و هنر از حاشیه 
رویدادهای بزرگ به متن آن وارد شوند. در لحظه های عادی تاریخ، هنر می تواند 
صرفا عرصه تجربه های زیبایی شناسانه باشد؛ اما در لحظه های سرنوشت ساز، 
هنر وظیفه‌ای فراتر می یابد. در چنین زمان هایی، هنرمند تنها خالق اثر نیست؛ او 

حافظ حافظه یک ملت است.
جامعه شناسان فرهنگ بر این باورند که حافظه تاریخی ملت ها، نه صرفا از طریق 
اسناد رسمی، بلکه از راه روایت های هنری شکل می گیرد. فیلم ها، رمان ها، شعرها، 
نقاشی ها و حتی ترانه ها، نقش مهمی در تثبیت تصویر یک ملت از گذشته خویش 
دارند. اگر روایتی از یک حماسه شکل نگیرد، آن حماسه در حافظه جمعی به تدریج 
کم‌رنگ می شود و جای آن را روایت‌های ناقص یا تحریف شده می گیرد. از همین 

منظر، بعثت هنرمندان یک ضرورت تاریخی است. هنگامی که ملتی تجربه‌ای 
بزرگ را از سر می گذراند، مسئولیت روایت آن تجربه بر دوش اهل هنر و اندیشه 
قرار می گیرد. آنان باید این تجربه را از سطح یک خبر یا حادثه، به سطح یک روایت 
انسانی و ماندگار ارتقا دهند؛ روایتی که نه تنها امروز، بلکه برای نسل های آینده نیز 

قابل درک و الهام بخش باشد.
در این میان، نکته‌ای اساسی وجود دارد. روایت حماسه، به معنای شعار دادن یا 
اغراق کردن نیست. هنر راستین، بیش از هر چیز به حقیقت وفادار است. هنرمند 
زمانی می تواند روایتگر حماسه باشد که پیش از هر چیز، به عمق تجربه انسانی آن 
نزدیک شود. حماسه واقعی در چهره انسان هایی شکل می گیرد که در دل خطر، 
از ارزش هایی چون ایمان، کرامت و آزادی دفاع می کنند. بنابراین، هنر باید بتواند 

این تجربه انسانی را با زبانی صادقانه و اثرگذار بازآفرینی کند.
امروز ابزارهای روایت نیز بسیار متنوع‌تر از گذشته‌اند. اگر در گذشته شعر و 
حماسه سرایی مهم‌ترین قالب های روایت بودند، اکنون سینما، مستند، ادبیات 
داستانی، هنرهای تجسمی، رسانه های دیجیتال و حتی روایت‌های کوتاه در فضای 
مجازی نیز می توانند حامل این پیام باشند. هر یک از این قالب ها، امکان تازه‌ای 

برای انتقال تجربه های ملی فراهم می کنند.
اما آنچه در همه این قالب ها اهمیت دارد، »روح روایت« است. روایت زمانی ماندگار 
می شود که بتواند میان تجربه تاریخی و احساس انسانی پیوند برقرار کند. مردم 
زمانی با یک روایت همدل می شوند که در آن، تصویری از خود و آرمان هایشان 

را ببینند.
بعثت هنرمندان در حقیقت تلاشی برای شکل دادن به یک نهضت فرهنگی است؛ 
نهضتی که هدف آن، تبدیل حماسه های امروز به سرمایه های معنوی فرداست. 
این نهضت، بیش از آنکه به آثار پراکنده نیاز داشته باشد، به یک نگاه تمدنی نیازمند 
است؛ نگاهی که هنر را بخشی از فرآیند حفظ هویت و تداوم فرهنگی یک ملت بداند.
در چنین نگاهی، هنرمند نه صرفا یک تولیدکننده اثر، بلکه یک کنشگر فرهنگی 
است. او با روایت های خود، به جامعه کمک می کند تا تجربه های بزرگ خویش را 
بهتر بفهمد و از آنها برای ساخت آینده الهام بگیرد. اگر این روایت ها شکل نگیرند، 
تاریخ به مجموعه‌ای از رخدادهای پراکنده تبدیل می شود؛ اما اگر روایت شوند، 
گاهی ملی بدل خواهند شد. در حقیقت، همان گونه که  به سرمایه‌ای برای خودآ
ملت ایران در میدان عمل حماسه آفرید، اکنون نوبت میدان روایت است. در این 
میدان، قلم ها، دوربین‌ها و سازهای هنری، ابزارهایی هستند برای پاسداری از 

حقیقت یک تجربه تاریخی.
بعثت هنرمندان، در نهایت، دعوتی است به مسئولیتی مشترک: مسئولیت آنکه 
داستان این روزهای ایران، به گونه‌ای روایت شود که هم شأن حقیقت آن باشد و 
هم چراغ راه آینده. زیرا تاریخ نشان داده است که ملت هایی که روایت های خود را 
می نویسند، هویت خود را نیز حفظ می کنند و آنانی که روایت را واگذار می کنند، به 
تدریج تصویر خویش را در آینه تاریخ از دست می‌دهند. از این رو، امروز بیش از هر 
زمان دیگری، هنر باید زبان مردم باشد؛ زبانی برای گفتن حقیقت، برای ثبت حماسه 

و برای آنکه روح ایستادگی یک ملت، در حافظه تاریخ ماندگار بماند.

خوانشی تحلیلی از نسبت هنر، روایت و مسئولیت تاریخی در امتداد خیزش ملت ایران

از سنگر تا صحنه

شادی ورشوچی 
دکترای کلام اسلامی

حماسه در میدان متولد می شود، اما در روایت زنده می ماند. ملت ها فقط 
با پیروزی هایشان در تاریخ ماندگار نمی شوند؛ آنچه آنها را جاودانه می کند، 
داستان هایی است که از رنج ها، ایستادگی ها و لحظه های سرنوشت سازشان 

روایت می کنند. اگر حماسه ای روایت نشود، دیر یا زود در غبار زمان گم می‌شود.
در روزگار ما نیز ملت ایران بار دیگر نشان داد که روح حماسه هنوز در این سرزمین 
زنده است. آنچه در بزنگاه های تاریخی رخ می‌دهد، صرفا یک واکنش سیاسی 
یا اجتماعی نیست؛ بلکه ظهور یک »شخصیت تاریخی« است. مردمی که در 
لحظه های سرنوشت ساز از منافع فردی عبور می کنند و برای حقیقتی بزرگ تر 
می‌ایستند، در واقع بخشی از همان سنت قهرمانی را ادامه می‌دهند که در طول 
قرن ها در حافظه فرهنگی ایران شکل گرفته است؛ همان روحی که فردوسی در 
شاهنامه آن را در قالب داستان های رستم، سیاوش و آرش روایت کرد. شاهنامه 
خود بهترین شاهد یک حقیقت مهم است: اگر فردوسی نبود، بخش بزرگی از 
حافظه قهرمانی ایران نیز شاید از میان می‌رفت. پهلوانان در میدان تاریخ حضور 
داشتند، اما این روایت شاعر بود که آنها را به حافظه ماندگار یک ملت تبدیل کرد. از 
همین جا می توان فهمید که چرا در امتداد بعثت مردم، سخن از بعثت هنرمندان 
به میان می‌آید. زیرا حماسه‌ای که مردم می‌آفرینند، برای ماندگار شدن نیازمند 

زبان هنر است.
هنرمند در چنین لحظه هایی صرفا یک ناظر بیرونی نیست؛ او واسطه‌ای میان تجربه 
زیسته مردم و حافظه تاریخی فرداست. اگر مردم در میدان با جان و اراده خود از 
حقیقتی دفاع می کنند، هنرمند باید آن حقیقت را از سطح خبر و گزارش فراتر ببرد 
و به معنا تبدیل کند. خبر عمر کوتاهی دارد؛ معنا ماندگار است. این تبدیل رخداد 

به معنا، همان نقطه آغاز بعثت هنرمند است.
بعثت هنرمند یعنی بیداری نسبت به مسئولیت تاریخی. یعنی فهم این نکته که 
اکنون زمان سکوت بی‌طرفانه یا زیبایی شناسی منزوی نیست. لحظه های بزرگ 
تاریخ از هنرمند نمی خواهند که صرفا توصیف کند؛ از او می خواهند که کشف کند، 
تبیین کند و پیوند بزند؛ کشف لایه های عمیق انسانی در دل حوادث، تبیین نسبت 

آن با هویت ملی و پیوند دادن تجربه امروز با سنت تاریخی این سرزمین.
هنر اگر صرفا به بازنمایی سطحی اکتفا کند، به‌ سرعت فرسوده می شود. آنچه 
روایت را ماندگار می‌کند، عمق انسانی آن است. باید چهره ها دیده شوند؛ مادرانی 
که در سکوت ایستادند، جوانانی که از آسایش خود گذشتند، خانواده هایی که 
هزینه دادند اما کرامت خود را حفظ کردند. حماسه فقط در خط مقدم شکل 

نمی گیرد؛ در پشت جبهه های پنهان زندگی نیز جاری است. هنرمند باید این 
لایه های پنهان را آشکار کند و از آنها تصویری بسازد که نسل های بعدی بتوانند 

با آن همدلی کنند.
در این میان، ابزارها متنوعند و هر کدام رسالتی دارند. ادبیات می تواند با ظرافت 
و عمق، روح زمانه را ثبت کند؛ رمان و داستان کوتاه می توانند تجربه فردی را به 
تجربه جمعی پیوند بزنند. سینما و مستند می‌توانند تصویر و صدا را به حافظه 
بصری یک ملت تبدیل کنند. شعر می تواند فشرده‌ترین و نافذترین بیان احساس 
جمعی باشد. موسیقی می تواند ضرب‌آهنگ مقاومت را در جان مردم جاری سازد. 
هنرهای تجسمی می توانند نمادهایی بیافرینند که سال ها بعد نیز حامل معنا 
باشند. همچنین فضای مجازی، اگر آگاهانه و خلاقانه به کار گرفته شود، می تواند 

به بستر ثبت روایت های میدانی و خاطرات زنده مردم بدل شود.
اما مهم تر از ابزار، صداقت است. روایت ماندگار، روایتی صادقانه است. اغراق های 
شعاری و تصویرهای یک بعدی شاید در کوتاه مدت اثر بگذارند، اما در بلندمدت 
اعتماد مخاطب را از بین می برند. نسل جدید بیش از هر زمان دیگری حساس 
به تصنع و کلیشه است. اگر قرار است روایت امروز به زبان فردا تبدیل شود، باید 
انسانی، چندلایه و واقعی باشد. قهرمانان امروز انسان هایی از جنس مردم‌اند؛ 
با تردیدها، ترس ها و امیدهایشان. نشان دادن این ابعاد انسانی نه تضعیف 

حماسه، بلکه تعمیق آن است.
از فردوسی تا امروز، یک اصل تغییر نکرده است: حماسه زمانی ماندگار می شود 
که با زبان زمانه خود سخن بگوید. همان گونه که شاهنامه با زبان شعر حماسی 
دوران خود توانست روح ایران را حفظ کند، امروز نیز باید زبان نسل جدید را 
شناخت. تصویر، روایت کوتاه، مستندهای روایی، پادکست‌ها، خاطره‌نگاری های 
شخصی و قالب های نوظهور رسانه‌ای می توانند حامل همان روح حماسی 
باشند، اگر معنا در آنها جاری باشد. بعثت هنرمندان در نهایت دعوتی به حضور در 
لحظه‌ای تاریخی است؛ حضوری که وظیفه آن تبدیل تجربه یک ملت به حافظه‌ای 
ماندگار است. اگر مردم با ایستادگی خود تاریخ می‌سازند، هنرمندان با روایت خود 
تاریخ را حفظ می کنند. زیرا حقیقت ساده‌ای در دل همه حماسه ها نهفته است: 

»حماسه ها در میدان شکل می گیرند، اما در روایت زنده می مانند.«

و شاید مسئولیت بزرگ هنرمند همین باشد؛ اینکه نگذارد صدای این ایستادگی 
در هیاهوی زمان گم شود، بلکه آن را چنان روایت کند که سال ها بعد نیز، وقتی 
نسل های آینده به گذشته می نگرند، در لابه‌لای واژه ها و تصویرها، ضربان قلب 
یک ملت را بشنوند. امید است در راستای نشان دادن حق و حقیقت به آیندگان 
و جهانیان، هنرمندان ایران‌زمین بیش از پیش در خلق حماسه از اتفاقات اخیر و 

پیش رو، اهتمام جدی ورزند.

روایت اگر نباشد، حماسه خاموش می شود

برانگیخته شدن در میدان



ساعتساعتساعتساعت

روایت ماندگار ایران، هنرمند و زن
از شاهنامه تا امروز

دکتـر نصیبـه سـادات حسـینی - پژوهشـگر و مـدرس مطالعـات زن و خانـواده: 
وقتی از شـاهنامه سـخن می گوییم، از یک متن ادبی صرف حرف نمی‌زنیم؛ 
از حافظـه تاریخـی یـک ملـت سـخن می گوییـم، از متنـی کـه روح قهرمانانـه 
ایرانیـان را صورت بنـدی کـرده و نشـان داده اسـت کـه ایـران در لحظه هـای 
سرنوشت سـاز، چگونـه از دل رنـج و تهدیـد، معنـای ایسـتادگی و هویـت را 
می سـازد. شـاهنامه تنهـا داسـتان پهلوانـان نیسـت؛ روایت نسـبت انسـان 
ایرانـی بـا حـق، بـا مسـئولیت، بـا مرزهـای اخلاقـی و بـا ضرورت حفـظ کرامت 
خویش اسـت. از همین‌روسـت کـه بازخوانـی آن بـرای امروز، فقـط رجوع به 
گذشـته نیسـت، بلکـه فهـم صـورت معاصـر حماسـه اسـت؛ حماسـه‌ای کـه 
در جنـگ، در صبـر، در حفـظ خانـواده، در ایسـتادگی اجتماعـی و در دفـاع از 

حقیقـت، همچنـان ادامـه دارد.
در چنین افقـی، هنرمند جایگاهی فراتـر از تولیدکننده اثـر دارد. هنرمند، اگر 
در تراز رسـالت فهم شـود، کسـی اسـت کـه ابتـدا خـود بایـد از سـطح عادت، 
روزمرگـی و مصـرف عبـور کـرده باشـد تـا بتوانـد دیگـران را بـه حرکـت فـرا 
بخوانـد. در نـگاه عمیـق بـه هنـر، هنرمنـد »صاحب تماشـا« اسـت؛ کسـی که 
حقیقت را نه فقط می‌بیند، بلکه از آن متاثر می‌شـود و سـپس این تاثر را در 
قالبی زیبـا، دقیـق و مانـدگار به جامعـه منتقـل می کنـد. او اگـر درونی‌ترین 
نسـبت خـود را بـا حقیقـت پیـدا نکـرده باشـد، اثـرش هرچنـد زیبـا باشـد، در 
نهایت بـه تزییـن واقعیـت یـا سـرگرمی احساسـات تقلیل پیـدا می کنـد. اما 
وقتـی هنرمنـد از جنس بیـداری و هجـرت باشـد، اثـر او دیگـر صرفـا تصویر یا 
صدا نیسـت؛ به »دعـوت« تبدیل می‌شـود، بـه برانگیختـن جان ها، بـه عبور 

دادن مخاطـب از ظاهـر حادثـه بـه باطـن معنا.
فردوسـی را می تـوان نمونـه روشـن چنیـن هنرمنـدی دانسـت. او صرفـا 
قصه پرداز نبـود؛ حامل یک مسـئولیت تاریخی بـود. وقتی می گوید »بسـی 
رنـج بـردم در ایـن سـال سـی / عجـم زنـده کـردم بدیـن پارسـی«، در واقـع از 
رسـالت هنرمنـدی سـخن می گوید کـه می‌دانـد زبان، اگـر حامـل حقیقت و 
هویت نباشـد، به تدریـج تهـی می شـود. او شـاهنامه را از دل یک احسـاس 
صرف بیرون نیاورد؛ آن را از دل درکی عمیق از هویت ایرانی، خطر فراموشی 
و نیـاز بـه بازسـازی حافظـه جمعـی آفریـد. از همین جـا می تـوان فهمیـد که 
هنرمنـد راسـتین، در منطـق حماسـه، یـک راوی بی طـرف نیسـت؛ او در متن 
تاریخ می‌ایسـتد، حقیقت را می جوید و آن را به صورت روایتی زنده، اثرگذار 
و مانـدگار در اختیـار نسـل‌ها می گـذارد. ایـن همـان چیزی اسـت کـه در نگاه 
برخـی متفکران معاصر نیـز بر آن تاکید شـده اسـت: هنر وقتی معنـا دارد که 

بتواند حرکـت بیافرینـد و جان انسـان را از سـکون بیرون بکشـد.
در این میان، یکـی از مهم‌ترین ابعاد شـاهنامه، حضور زن اسـت. زن در این 
متن، نه در حاشـیه و نـه در مقـام تزیینـی روایت، بلکـه در متن حماسـه قرار 
دارد. تهمینه فقط مادر سـهراب نیسـت؛ زنی است که با شـناخت، انتخاب و 
جسـارت در سرنوشـت یک تراژدی بزرگ نقـش می گیرد. گردآفریـد فقط یک 
چهره جنگاور نیست؛ نماد شـجاعتی است که مرزهای کلیشـه را می شکند. 
رودابه تنها یک معشوقه نیست؛ نشـانه‌ای از عقل، وقار و قدرت تصمیم در 
مسیر دشـوار وصل و تولد نسـل جدید اسـت. فرنگیس نیز صرفا شخصیت 
صبور داسـتان نیسـت؛ او نماد هوشـمندی، پایـداری و حفظ کرامـت در دل 
بحـران اسـت. ایـن زنـان نشـان می‌دهنـد کـه حماسـه، بـدون حضـور زن، 
ناقـص اسـت؛ زیـرا زن در ایـن منظومـه، حامـل حیـات، حافـظ پیوندهـا، و 

سـازنده اسـتمرار تاریخ است.
ایـن خوانـش شـاهنامه بـا نگاهـی کـه زن را نـه منفعـل و نـه ابـزار می‌بینـد، 
کاملا هم‌افـق اسـت. زن در جامعه، اگر درسـت فهم شـود، تنها در نسـبت با 
خانه یـا تنها در نسـبت بـا اجتمـاع تعریـف نمی شـود؛ بلکـه در هندسـه‌ای از 
مسـئولیت، کرامت، اثرگذاری و معنا قرار می گیـرد. او می تواند در خانواده، 
گاهـی،  محـور آرامـش، تربیـت و پیونـد باشـد و در جامعـه نیـز حامـل آ
مقاومت و شـکل‌دهی به سـرمایه اجتماعی. از همین منظر، آنچه در برخی 
تحلیل های معاصر درباره »الگوی سـوم« زن طرح می شود، در واقع ادامه 
همان منطق نهفته در شاهنامه اسـت: زن ایرانی، نه الگوی تقلیدی بیرون 
از سنت خود و نه محبوس در انزوا؛ بلکه کنشگری است که با حفظ اصالت، 
در متـن حیات جمعـی نقـش ایفـا می کنـد. در تبیین هایـی که دربـاره نقش 
زنـان در تاریـخ اسلام و ایـران ارائه شـده، نیز همین نکته برجسـته اسـت که 
زن در لحظه هـای تعیین کننده، صرفا همراه نبوده، بلکه در سـاختن روایت 

تاریخی، معنـا و جهت داده اسـت.
اگر این فهم از زن را در نسـبت با هنر قرار دهیم، روشـن می‌شـود که هنرمند 
امروز باید چه مسـئولیت سـنگینی بر دوش داشـته باشـد. او نمی تواند زن 
را بـه تصویـر مصرفـی، کلیشـه‌ای یـا منفعـل فروبکاهـد. هنرمنـد مبعـوث، 
هنرمنـدی کـه رسـالت را فهـم کـرده، بایـد بتوانـد زن را بـه عنـوان سـوژه‌ای 
دارای حافظـه، اراده، وقـار و قـدرت معناپـردازی بازنمایی کنـد. همان گونه 
کـه شـاهنامه زن را در متـن تاریـخ می نشـاند، هنـر امروز نیـز بایـد زن را در 
متـن روایت ملـی و تمدنـی بنشـاند؛ نه بـرای شـعار، بلکه بـرای آشـکار کردن 
حقیقتـی کـه در تجربـه تاریخـی ایـن سرزمیـن نهفتـه اسـت. در روزگار دفاع، 
زن فقـط در صحنـه پشـتیبانی نبـود؛ گاه در مقـام مـادر شـهید، گاه در مقـام 
پرسـتار، گاه در مقـام راوی و گاه در مقـام ایسـتادگی خامـوش، بخشـی از 
خـود حماسـه بـود. این حضـور بایـد دیـده شـود، روایت شـود و بـه حافظه 

تبدیـل شـود.
از همین جـا اهمیـت »روایـت ماندگار« روشـن می‌شـود. حماسـه اگـر روایت 
نشـود، به خاطـره‌ای پراکنـده و زودگـذر بـدل می شـود. هنرمند اسـت که از 
دل حادثه، معنا اسـتخراج می کند و آن را در قالبی می نشـاند که نسل های 
بعـد بتوانند بـا آن زندگـی کننـد. شـاهنامه ماندگار شـد، چـون تنهـا گزارش 
واقعه نبـود؛ صورت هنری یـک حافظه جمعـی بـود. امروز نیز اگر قرار اسـت 
حماسـه ملت ایران در دفـاع، صبـر، مقاومت و عـزت ماندگار شـود، هنرمند 
بایـد آن را در زبان هـای گوناگـون بازآفرینـی کنـد: در شـعر، در سـینما، در 
رمـان، در مسـتند، در نقاشـی، در موسـیقی و حتـی در روایت هـای کوتـاه و 
اثرگـذار فضـای مجـازی. اما شـرط اصلی همـه اینهـا، صداقت و عمق اسـت. 
هـنری مانـدگار اسـت کـه از دل حقیقـت برخیـزد، نـه از سـفارش سـطحی و 

هیجـان گـذرا.
در نهایـت، شـاهنامه می‌آمـوزد که حماسـه، هنگامی کـه به روایـت هنرمند 
مسـئول سـپرده شـود، از واقعـه بـه فرهنـگ و از فرهنـگ بـه هویـت و آینده 
بدل می شـود. هنرمنـد، در ایـن معنا، معمـار حافظه تاریخی اسـت؛ کسـی 
کـه از رنـج مـردم، روایـت عـزت می سـازد و از حضـور زن، تصویـر کرامـت. اگـر 
شـاهنامه روح ایران را در زبـان جاودانه کرد، هنـر امروز نیـز می تواند با فهم 

درسـت از انسـان و مسـئولیت، روایت مانـدگار ایـران معاصـر را بیافریند.

استراتژی مقاومت در برابر جنگ روایت ها

مکانیسم تاثیرگذاری بر ادراک عمومی
نفیسه محمدی

گاه مسائل فرهنگی آ

در عصر حاضر، جنگ روایت ها در فضای رسانه‌ای به عنوان بعد اصلی نبرد میان 
جوامع و نهادها شکل گرفته ‌است و هدف نهایی آن، تغییر ادراک عمومی نسبت 
به واقعیت های سیاسی، امنیتی و اجتماعی است. رسانه ها در این میدان، فراتر 
از ابزار انتقال پیام، سازنده واقعیتند؛ یعنی با انتخاب، چارچوب بندی و تکرار، 
واقعیت را می سازند و به جای بازتاب دادن، آن را مهندسی می کنند. از این‌رو، 
فرآیند جنگ روایت ها که در آن رسانه ها ابزار اصلی هستند به جای جنگ فیزیکی، 
مرکز کنترل، تصمیم گیری و ارتباط را به خود اختصاص داده و تبدیل به محور 

اصلی نبردهای معاصر شده است.

مکانیسم های کلیدی رسانه ها برای تاثیرگذاری بر ادراک عمومی
رسانه ها در جنگ روایت ها از چهار مکانیسم کلیدی برای تاثیرگذاری بر ادراک 
عمومی بهره می برند. اول، سرعت و تکنولوژی؛ رسانه های دیجیتال و شبکه های 
اجتماعی امکان انتشار فوری، همزمان و جهانی اطلاعات را فراهم می کنند، 
به گونه‌ای که تاخیر در انتشار می تواند به معنای از دست ‌دادن کنترل روایت 
باشد. دوم، تکنیک‌های روان شناختی؛ روایت‌های موفق، ساده، تکرارپذیر و 
گاهی عمومی تثبیت شوند و  الهام بخش طراحی می شوند تا در سطح زیرآ
بدون نیاز به تحلیل عقلانی، تاثیر مستقیمی بر تصمیم گیری و رفتار افراد بگذارند. 
سوم، تولید واقعیت مصنوعی؛ رسانه‌ها از طریق انتخاب انتخابی رویدادها، 
چارچوب بندی تفسیری و تکرار مداوم، واقعیتی را می سازند که براساس منویات 
سیاسی و ایدئولوژیک جوامع شکل گرفته‌ است؛ نه واقعیتی که منعکس کننده 
پیچیدگی های میدانی باشد، بلکه واقعیتی که برای اهداف خاص ساخته 
شده‌است. چهارم، استفاده هوشمندانه از تناقضات؛ در برخی استراتژی ها تغییر 
مکرر و ظاهرا نامنطقی پیام ها تکنیکی برای ایجاد حس نااطمینانی در جامعه 
هدف است؛ این تناقضات، به جای کاهش اعتبار خود رسانه، حضور آنها را در 
فضای افکار عمومی تقویت می کند، زیرا هرچه بحث بیشتر شود، توجه عمومی 

بیشتر به آنها جلب می شود.
در شرایط ایران، رسانه ها با چهار ضعف سیستمیک اصلی مواجه‌اند: اول، کسری 
سرعت و دقت؛ در شرایط پیچیده و مبهم جنگ غیرمتعارف، تلاش برای پوشش 
سریع رویدادها بدون تحلیل عمیق به انتشار اطلاعات ناقص، نادرست یا 
تک بعدی می‌انجامد. این در حالی است که رسانه‌های دشمن با دقت در انتخاب 
لحظه و محتوای تهاجمی، فضای افکار عمومی را به سرعت مسموم می کنند. 
دوم، کمرنگی ارتباط میدان-رسانه؛ در جنگ هایی که خطر تروریستی و عملیات 
مخفیانه بالاست، ارتباط مستقیم و پویا بین نیروهای میدانی و خبرنگاران 
تضمین نمی شود؛ این امر باعث می‌شود رسانه ها مجبور شوند براساس منابع 
غیرمستقیم یا تحلیل های احتمالی گزارش دهند، در حالی که این گزارش ها 

اغلب با واقعیت میدانی هم خوانی ندارند. 
سوم، فقدان انسجام روایتی؛ تناقض بین روایت‌های رسمی نهادهای مختلف 
و رسانه های عمومی باعث تضعیف اعتماد عمومی می شود و فضای خالی 
ایجاد می کند که رسانه های خارجی طرف مقابل، با تغذیه از همین شک ها، 
آن را پر می کنند. چهارم، وابستگی ساختاری به روایت های غیرایرانی؛ به‌دلیل 
کسری اطمینان ناشی از ضعف های فوق، عموم مردم در بحران ها به رسانه های 
فرامرزی مراجعه می کنند که هدف آنها، تضعیف اعتماد به نهادهای داخلی و 

تحریک ناامنی اجتماعی است.

چارچوب عملی استراتژی مقاومت در برابر جنگ روایت ها
در سطح سیاست گذاری و مدیریت رسانه‌ای، باید اولویت از »گزارش رویداد« به 
»تحلیل زمینه و روند« تغییر کند؛ یعنی جایگزین گزارش‌دهی فوری و سطحی 

با تحلیل ساختاری، تاریخی و استراتژیک شود تا عمومیت به چارچوبی پایدار 
برای درک رویدادها دست یابد، نه صرفا به تکرار اتفاقات. این هدف با ایجاد 
»مرکز تحلیل روایتی« در سطح عالی، وابسته به بالاترین سطوح تصمیم گیری، 

محقق می شود که وظیفه دارد روایت های دشمن را نظارت کند، تکنیک های 
روان شناختی آنها را شناسایی کند و پاسخ های هوشمندانه و سریع طراحی 

کند. همچنین، یکپارچگی روایتی بین نهادهای کلیدی از جمله وزارت اطلاعات، 
فرماندهی کل نیروهای مسلح و رسانه های رسمی به عنوان شرط لازم برای 

جلوگیری از تناقض های داخلی و حفظ اعتماد عمومی ضروری است.
در سطح رسانه‌ای و تکنیکی، رسانه ها باید از روایت های »مقاومت پسند« 
استفاده کنند: روایت هایی که بر ثبات، امید و همدلی مبتنی باشند، نه ترس 
و دشمنی و به‌ویژه، روایت »مقاومت در زمان« را به عنوان سیستم ارزشی 
اجتماعی تقویت کنند. این امر با تقویت حرفه‌ای رسانه های داخلی همراه 
است: آموزش خبرنگاران به روش های تحلیلی و روان شناختی جنگ روایت ها، 
و استفاده از داده های میدانی و تصاویر واقعی به عنوان ابزار اثبات. همچنین، 
شبکه های اجتماعی باید به عنوان »سپر هوشمند« عمل کنند؛ یعنی محتوای 
کوتاه، قابل اشتراک و تحلیلی تولید شود تا شیوع روایت‌های غلط را مهار کند و 

فضای دیجیتال را از دست رسانه‌های تهاجمی بازیابد.
در سطح عمومی و مردمی، آموزش سواد رسانه باید بخشی جدایی ناپذیر از 
امنیت ملی شود؛ یعنی عموم مردم را با تکنیک‌های مهندسی افکار و نحوه 
تشخیص روایت های ایدئولوژیک آشنا کرد و استفاده هوشمند و محدود از 
رسانه را ترویج داد. همچنین، حضور فعال در فضای عمومی از جمله خیابان، 
نماز جماعت و جمع های اجتماعی باید به فرمی از »مقاومت روایتی« تبدیل 
شود؛ یعنی این حضورها، نه تنها اجتماعی، بلکه سیاسی و فرهنگی نیز باشند. در 
نهایت، اعتماد میان مردم و نهادها با شفافیت در ارائه زمینه ها و روندها نه فقط 
اطلاعات فوری تقویت می شود، زیرا عمومیت نیازمند درک عمقی تر از وضعیت 

است، نه صرفا اطلاع رسانی سطحی.

شاخص های موفقیت استراتژی مقاومت در برابر جنگ روایت ها
شاخص های موفقیت استراتژی مقاومت در برابر جنگ روایت‌ها، پنج معیار 
عملیاتی و سنجش پذیر دارند. اول، کاهش نرخ شک و ابهام در نسبت‌ به روایت 
رسمی؛ یعنی عمومیت در شرایط بحرانی، به‌ جای ورود به حالت تردید یا تفسیر 
متناقض، به  سرعت به روایت های رسمی مراجعه می کنند و آنها را به  عنوان 

مرجع اولیه درک می پذیرند. دوم، افزایش اعتماد به رسانه های داخلی که 
با استفاده از شاخص های استاندارد مانند شاخص اعتماد رسانه‌ای، نرخ 
بازخوانی و نسبت مصرف به اشتراک گذاری سنجیده می شود. این شاخص ها 
نه تنها اعتماد را نشان می‌دهند، بلکه کیفیت تاثیرگذاری را نیز اندازه می گیرند. 
سوم، کاهش میزان مصرف رسانه های فرامرزی در شرایط بحرانی؛ یعنی در 
لحظات حساس، نهادهای داخلی توانایی جذب توجه عمومی را داشته باشند 
و رسانه های خارجی از فضای افکار عمومی حذف شوند. چهارم، افزایش میزان 
گاهانه در فضای عمومی در زمان بحران؛ یعنی شرکت در جمع های  حضور آ
اجتماعی، نماز جماعت یا نشست های محله، نه به  صورت سنتی بلکه با 
آگاهی از نقش سیاسی و روایتی آنها انجام شود. این حضور، شکلی از مقاومت 
غیرمتعارف در سطح اجتماعی است. پنجم، توانایی تولید روایت های جذاب، 
هوشمندانه و اخلاقی در بحران؛ یعنی رسانه‌ها نه تنها سریع باشند، بلکه 
پیام هایی تولید کنند که هم از نظر روان‌شناختی تثبیت پذیرند، هم از نظر منطقی 
پذیرفتنی و هم از نظر اخلاقی با ارزش های جامعه هم خوانی داشته باشند؛ 
این روایت ها، در شرایطی که ترس و هیجان رایج است، مسیر اطلاع‌رسانی را از 

هیجان به ‌سمت آگاهی و ثبات هدایت می کنند.

کلام پایانی
موفقیت در جنگ روایت ها تنها به  معنای پاسخ‌دهی فوری به تهاجمات 
اطلاعاتی نیست، بلکه به تثبیت یک ساختار روایتی پایدار، هوشمند و اخلاقی در 
سطح سیاست، رسانه و جامعه اشاره دارد. این ساختار، از تضادهای سیستمیک 
رسانه‌ای عبور کرده و با تغییر اولویت از رویداد به زمینه، ایجاد مرکز تحلیل 
روایتی، یکپارچگی نهادها، تقویت حرفه‌ای رسانه‌های داخلی و آموزش سواد 
رسانه عمومی، تبدیل به ابزاری بازدارنده و تثبیت کننده اجتماعی می شود. در 
این مسیر، مقاومت روایتی نه یک واکنش دفاعی بلکه یک ساختار پیشگیرانه 
و ساختاریافته است که امنیت ملی را از افق فنی به افق فرهنگی و اجتماعی 

گسترش می دهد.

وحید رجب خانی 
گاه مسائل فرهنگی  آ

 در دنیای امروز، نبردهای اصلی در میدان های رسانه‌ای و روانی رخ می‌دهند. 
جنگ های کوتاه مدت در عرصه های فیزیکی، به مرور جای خود را به نبردهای 
فرهنگی، روایت ها و ادراکات عمومی می‌دهند. این تحولات نشان می‌دهد که 
در عصر حاضر، پیروزی یا شکست در میدان های ادراک و احساس شکل می گیرد. 
رسانه ها بازیگران اصلی در این میدان هستند و نقش مهمی در ساختن، شکل‌دهی 
یا تخریب روایت ها دارند.جنگ های امروزی از میدان نبرد فیزیکی به »میدان ذهن 
و ادراک عمومی« منتقل شده‌اند؛ جایی که رسانه‌ها با مدیریت منسجم روایت ها، 
سرعت عمل در صحت سنجی و هوشمندی در استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، 

تعیین کننده پیروزی یا شکست در کارزارهای روانی هستند.

میدان ذهن، محور اصلی جنگ روایت ها
در گذشته، قدرت نظامی یا اقتصادی تعیین کننده نتایج منازعات بود، اما امروز، 
همان قدر که قدرت سخت اهمیت دارد، قدرت نرم و روایت سازی اهمیت بیشتری 
یافته است. میدان اصلی این جنگ، ذهن و احساسات مردمان است؛ جایی که 
اطلاعات، تصاویر و روایت ها در کنار هیجانات جمعی به سرعت گسترش می یابند 
و افکار عمومی را شکل می‌دهند. در این میدان، روایت ها ممکن است به سرعت 
ویروسی شوند، نمادها شکل بگیرند و به میم های فرهنگی تبدیل شوند که حتی 
بعد از پایان بحران، در فرهنگ عمومی باقی می مانند. در این شرایط، رسانه ها نقش 
واسطه های اصلی را دارند و توانایی آنها در تولید، توزیع و مدیریت روایت ها تعیین 
کننده است. اما همان طور که بیان شد؛ این نقش به مرور دچار چالش هایی شده 

است که باید در استراتژی‌های رسانه ای مورد توجه قرار گیرد.

چالش های ساختاری در مدیریت رسانه ای بحران
در جریان چندین منازعه و بحران، مشاهده شده است که برخی مشکلات ساختاری، 
عمدتا موجب تضعیف کارایی و اثربخشی روایت سازی می شود. یکی از اصلی‌ترین 
این مشکلات، فقدان یکپارچگی در پیام‌رسانی است. نهادهای رسمی، غیررسمی، 
رسانه های دولتی و غیردولتی، همگی به صورت موازی و گاه متضاد، پیام‌هایی 
را منتشر می کنند که گاهی در مقابل هم قرار می گیرند. این ناهماهنگی منجر به 
سردرگمی مخاطب، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف اعتبار روایت های رسمی 

می شود. در کنار این، فشار زمان و تمایل به انتشار سریع محتوا، منجر به غفلت 
از صحت سنجی و تایید اطلاعات می شود. در نتیجه، محتوای نادرست، جعلی 
یا مبهم، با سرعت زیاد منتشر و در میان عموم پخش می شود. این وضعیت، نه 
تنها اعتبار منابع رسمی را خدشه‌دار می کند بلکه فضای عمومی را پر از اطلاعات 
متناقض و بی‌اعتمادی می سازد. از دیگر مشکلات، نبود استراتژی خروج و مدیریت 
گذار است؛ یعنی پس از مرحله حاد بحران، رسانه‌ها و نهادهای فعال در میدان 
روایت، برنامه‌ریزی مشخصی برای خروج از بحران، جمع بندی و ارزیابی عملکرد 
خود ندارند. این ناپایداری، باعث می شود مردم در گذر زمان، از منابع رسمی فاصله 
گرفته و به عنوان جایگزین منابع نامعتمد و ناشناس، کانال های غیررسمی و فضای 
مجازی را ترجیح دهند. در نهایت، وابستگی به محتوای تولید شده توسط کاربران و 
اهمیت کم تر به کنترل و نظارت بر محتوای منتشر شده، باعث آسیب پذیری در مقابل 
عملیات های روانی و اخبار جعلی می شود. در این فضا، هر فرد، می تواند یک رسانه 
شود و روایت خود را منتشر کند؛ اما این روایت ها ممکن است بر پایه احساسات، 
هیجانات یا منافع خاص، شکل گرفته باشد و در نتیجه، جریان روایت، بیشتر شکل 

هیجانی و غیر منسجم به خود بگیرد.

الگوهای تکرارشونده و شواهد عینی
بررسی نمونه های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که جریان غالب در جنگ های 
روایت، چرخه‌ای مشابه دارد. مرور زمان، محتوای احساسی و تصویری، درون‌مایه 
اصلی انتشار و بازنشر است. تصاویر و ویدئوهای کوتاه با محوریت همدلی، شوک یا 
ترس، در سریع‌ترین زمان ممکن، شاهد میلیون ها بازنشر در شبکه های اجتماعی 
می شود و پس از آن، فرآیند صحت سنجی با کندی پیش می‌رود یا نادیده گرفته 
می شود. این روند، منجر به ساختن نمادهای فرهنگی و قطبی شدن فضای 
گفتمانی می شود؛ جایی که گروه ها حول روایت‌های متضاد، مقابل هم قرار 
می گیرند و تحلیل های میانه‌رو کمتر فرصت بروز پیدا می کنند. در این میان، اعتبار 
منابع و صحت محتوای تولید شده، به شدت زیر سوال رفته و اعتماد عمومی به 
شدت کاهش می یابد. این وضعیت، بحران عمده در مدیریت بحران های رسانه‌ای 
است؛ چرا که کنترل و مدیریت جریان روایت، بیش از هر چیزی نیازمند شفافیت، 
سرعت و دقت است و این عناصر در فضای فعلی چندان رعایت نمی شود. به ویژه، 
گسترش منابع ناشناس و محتوای تولید شده توسط کاربران، فرآیند اصالت یابی 
و صحت سنجی را دشوار ساخته است. نتیجه آن، جریانی متناقض و پر از داده های 
جعلی است که کم کم اعتماد عمومی نسبت به رسانه های رسمی را تضعیف می کند.

درس آموخته های راهبردی برای مدیریت بهتر روایت ها
تحلیل چرخه بحران های گذشته، منجر به پیشنهاد راهکارهای عمده‌ای شده است 

که طی کردن مسیر صحیح در میدان روایت را ممکن می سازد.
اول: شکل گیری اتاق عملیات رسانه‌ای یکپارچه، با حضور نمایندگان رسانه های 
پیام،  هماهنگی  در  می‌تواند  اجتماعی،  روانشناسان  و  تحلیلگران  رسمی، 

اعتبارسنجی محتوا و تنظیم زمان بندی انتشار نقش کلیدی ایفا کند.
دوم: توازن بین سرعت و دقت در اطلاع‌رسانی اهمیت زیادی دارد. بهره گیری از 
فناوری های نوین، الگوریتم های تحلیل احساسات و شبکه‌نگاری اطلاعات، می تواند 

به درک بهتر روندهای روایت و پیش بینی مسیرهای آینده کمک کند.
سوم: توجه به روایت منسجم، چند لایه و استفاده از استعاره‌ها، داستان پردازی 
و چارچوب های ثابت ذهنی، اهمیت ویژه دارد تا روایت در ذهن مخاطب تثبیت و 

اثربخش باشد.
چهارم: تربیت و آموزش کنشگران روایتگر و تحلیلگر، به همراه افزایش سواد رسانه‌ای 
عمومی، کلید موفقیت در شکست روایت های جعلی و مدیریت رسانه های بحران است.

تبدیل تجربه به دانش راهبردی و ایجاد نظام هوشمند رسانه‌ای
در نهایت، مستندسازی داده ها، تحلیل روندهای بازنشر، تعاملات و تغییرات 
احساسات عمومی، اهمیت ویژه‌ای دارد. این داده‌ها، مبنای تدوین سناریوهای 
آینده و ارزیابی های استراتژیک قرار می گیرد. همچنین، به منظور افزایش قابلیت 
پیش‌بینی و واکنش سریع در بحران های آینده، ایجاد و توسعه سیستم های 
هوشمند مبتنی بر یادگیری ماشین و تحلیل داده، می تواند نقش حیاتی ایفا کند. 
در عرصه جهانی، جنگ روایت ها دیگر محدود به مرزهای جغرافیایی نیست؛ هر بحران 
داخلی، می تواند به سرعت به موضوعی بین‌المللی بدل شده و استراتژی های 

رقابتی در سطح منطقه و جهان را شکل دهد.

بهره سخن
در دنیای معاصر، پیروزی یا شکست در میدان های اطلاعات و احساسات رقم 
گاهی، برنامه‌ریزی دقیق، سرعت  می خورد. رسانه ها و فعالان در این فضا، باید با آ
و شفافیت، بر این میدان مسلط شوند. تبدیل سریع اطلاعات به دانش، ابزار 
قدرتمندی است برای ساختن روایت های منسجم، موثر و در خدمت حقیقت. آینده 
پویای این میدان، در گرو راهبردهای هوشمندانه و دانش مدار است که بتواند 

بازیگران را در مسیر درست خود حفظ و هدایت کند.

درس‌آموخته هایی از جنگ روایت ها و کارزار رسانه‌ای

40 روز در میدان ذهن
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پرونده
ویژه

 عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
بودجه فرهنگی جمعیت را سرمایه گذاری جدی بدانیم



 #تجربه_کردم
زدن

متاسفانه تا کسی بخواهد »کار« کند، از سوی آدم هایی که نمی خواهند 
کار کنند، زیر ذره‌بین می‌نشیند... و گاهی کاری می کنند که ـ به اصطلاح 

همگانی اش ـ »زیر اب« طرف بخورد.
اگر جایگاه اداری‌ات طوری باشد که »زدن« و سرنگون  کردنت دشوار 

باشد، از آدم های اطرافت آغاز می کنند.
برای آنان پاپوش های گوناگون می‌دوزند و برای اینکه همه چیز به خوبی 
پیش برود، از نهادهای رسمی یا آدم های ساده نیز استفاده می کنند... تا 

تنها بشوی و نوبت به خودت برسد.
مراقبشان باش که با کوچک ترین اشتباهی، آزارت خواهند کرد.

در مسیر مقابله، خدا از راه دوستان خوب و باصفا یاری‌ات خواهد کرد... 
اگر نیتت خالص و کارت فقط برای خدا باشد.

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده
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گاه/  روزنامه گروه رسانه ای مهر  آ
مدیرمسئول: محمد‌مهدی رحمتی       

    	 سردبیر: امیر اسماعیلی  
دبیر تحریریه: رضا ظریفی      

خیابان رازی، خیابان هاشمی فر، ساختمان ابن سینا   کد پستی:  1133835513

66787655 - 021         88765678 - 021       چاپ:  همشهری

روزنامه گروه رسانه‌ای مهر

دبیران گروه ها:  هادی رضایی سیاست | سید مرتضی مفیدنژاد پرونده های ویژه  
مجتبی مشهدی محمد فرهنگ

یادبود شهدای ناو دنا
مراسم اختتامیه رویداد فرهنگی هنری »موج یادها« یادبود شهدای ناو دنا ظهر چهارشنبه )۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵( با حضور سیدعباس صالحی، وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموعه فرهنگی، هنری برج آزادی برگزار شد.
عکس: احمد معینی جم / ایرنا

چگونه خون دماغ را بند بیاوریم؟
خونریزی بینی یا خون‌دماغ، یکی از مشکلات شایع است که بسیاری از افراد 
در طول زندگی خود حداقل یک بار آن را تجربه می کنند. دیدن یا دچار شدن 
به خون‌دماغ می تواند ترسناک باشد، اما باید سعی کنید آرامش خود را 

حفظ کنید و کارهایی که می گوییم را انجام دهید.

با خون دماغ چه کنیم؟
اگر خون‌دماغ شدید، بنشینید وکمی به جلو تکیه دهید. بالا نگهداشتن سر 
از سطح قلب، باعث کاهش خونریزی خواهد شد. کمی به جلو خم شوید 
تا خون به جای رفتن به داخل حلق از بینی خارج شود. اگر به عقب تکیه 
دهید ممکن است خون را فرو ببرید و حالت تهوع و استفراغ و اسهال به 
شما دست دهد. با استفاده از انگشت شست و سبابه بخش بر بخش نرم 
بینی تان را فشار بیاورید. این ناحیه محل بین نوک بینی و بخش سخت 
بینی است که تیغه بینی را تشکیل می‌دهد. این بخش بینی را نگه دارید 
تا خونریزی متوقف شود. دست کم برای پنج دقیقه باید بر بینی تان فشار 
بیاورید. اگر هم چنان خونریزی ادامه داشت، دوباره برای ۱۰ دقیقه مداوم 

بربینی فشار بیاورید.

پیشگیری از خون دماغ شدن
  کوتاه نگه داشتن ناخن کودکان و جلوگیری از دست زدن به بینی

  خنثی کردن اثرات خشک کننده درون خانه با استفاده از دستگاه های 
مرطوب کننده هنگام خواب

  سیگار کشیدن بینی را خشک و همچنین آن را تحریک می کند
  باز کردن دهان هنگام عطسه  کردن

فلسفه »پرخوری عصبی« چیست؟
پرخوری در زمان استرس فقط یک عادت روانی نیست؛ مغز انسان در شرایط 
اضطراب واقعا به‌دنبال انرژی و آرامش فوری می گردد. شناخت این سازوکار 

می تواند کمک کند رابطه سالم تری با غذا داشته باشیم.
گاه بیشتر سراغ غذا می‌روند؛  بسیاری از افراد در دوران استرس، ناخودآ
مخصوصا خوراکی های شیرین، چرب یا پرکالری. این رفتار فقط ضعف 
اراده نیست، بلکه ریشه های عمیق بیولوژیک و عصبی دارد. دانشمندان 
می گویند مغز انسان در شرایط استرس، غذا را نوعی ابزار بقا تلقی می کند. 
وقتی بدن تحت فشار روانی قرار می گیرد، هورمونی به نام کورتیزول ترشح 
می شود. این هورمون بدن را برای مقابله با تهدید آماده می کند اما همزمان 
اشتها را هم افزایش می‌دهد و میل به قند، چربی و غذاهای پرکالری را بیشتر 
می کند. غذاهای شیرین و چرب باعث ترشح دوپامین در مغز می شوند؛ 
ماده‌ای که احساس لذت و آرامش موقت ایجاد می کند. در واقع، مغز 
مضطرب به‌دنبال راهی سریع برای کاهش تنش می‌گردد و غذا یکی از 

ساده ترین ابزارهاست.
اگر استرس طولانی شود، این چرخه می تواند به پرخوری مزمن، اضافه وزن، 

اختلال خواب و مشکلات متابولیک منجر شود.
استرس معمولا خواب را مختل می کند و کم‌خوابی خودش هورمون های 
اشتها را به هم می‌زند. به همین دلیل، افراد خسته معمولا بیشتر هوس 

غذاهای ناسالم می‌کنند.

چطور این چرخه را بشکنیم؟
متخصصان توصیه می کنند خواب کافی، فعالیت بدنی، مدیریت استرس و 
داشتن وعده های غذایی منظم می تواند میل به پرخوری عصبی را کاهش 
دهد. پرخوری در زمان استرس فقط یک عادت روانی نیست؛ مغز انسان در 
شرایط اضطراب واقعا به‌دنبال انرژی و آرامش فوری می گردد. شناخت این 

سازوکار می تواند کمک کند رابطه سالم تری با غذا داشته باشیم.
clevelandclinic :منبع

 ناپایداری جوی و گردوخاک 
در بیشتر مناطق کشور

سازمان هواشناسی از ناپایداری جوی و گردوخاک در بیشتر مناطق کشور 
از جمله تهران تا یک شنبه هفته آینده خبر داد.

بررسی نقشه های پیش یابی سازمان هواشناسی نشان می‌دهد امروز 
پنج شنبه در شمال غرب، غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق و 
دامنه های جنوبی البرز مرکزی، جمعه در شمال غرب، سواحل دریای خزر، 
شمال شرق و دامنه های جنوبی البرز مرکزی ابرناکی، رگبار و صاعقه مورد 
انتظار است. شنبه هفته آینده بارش پراکنده در مناطق شمالی، ارتفاعات 
شمال غرب، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی 

ادامه خواهد داشت.
یک شنبه در مناطق شمالی و ارتفاعات شمال غرب ابرناکی و بارش پراکنده 
ادامه دارد و در سایر مناطق کشور جوی آرام برقرار است. پنج شنبه در شمال 
غرب، غرب، جنوب غرب، جنوب و برخی مناطق مرکزی، جمعه در اکثر مناطق 
کشور و یک شنبه در شمال غرب وزش باد شدید در برخی مناطق خیزش 
گردوخاک و کاهش کیفیت هوا روی می‌دهد. همچنین طی دو روز آینده 

شرق خلیج فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم است.

تولد جوجه زنده از تخم‌مرغ چاپ سه بعدی!
یک شرکت فناوری زیستی که در زمینه احیای گونه های منقرض شده تخصص دارد 

از تولد جوجه هایی زنده در محیطی مصنوعی خبر داد.
به گزارش ایندپندنت، این دستاورد واکنش هایی متناقض را از سوی محققان و 
منتقدان دربر داشت. شرکت »کلوسال بیوساینس« مدعی است ۲۶ جوجه چند 
روزه تا چند ماهه از یک ساختار مشبک ساخته شده با چاپگر سه بعدی و برای تقلید 
از پوسته تخم طراحی شده بود، متولد شده‌اند. این موسسه قبلا اعلام کرده بود 
حیوان های زنده را طوری مهندسی کرده تا شبیه گونه های منقرض شده باشند از 
جمله موش هایی با ویژگی های مشابه ماموت های عظیم‌الجثه و توله گرگ هایی 
که مشابه گرگ های وحشی بودند. بن لام، مدیر ارشد اجرایی کلوسال معتقد است 
فناوری پوسته تخم مصنوعی به تدریج ارتقا می‌یابد تا پرندگان زنده را از لحاظ ژنتیکی 
طوری اصلاح کند که شبیه »موآ« غول‌پیکر منقرض شده جزیره جنوبی نیوزیلند 
بودند. موا گروهی از پرندگان بزرگ بودند که نمی توانستند پرواز کنند و چند صد 
سال قبل منقرض شده‌اند. ظاهر این پرندگان اندکی شبیه شترمرغ بود اما گردن و 

پاهای بلندی داشتند و بعضی گونه هایشان بسیار عظیم بودند.
تخم های موآ تقریبا ۸۰ برابر اندازه تخم‌مرغ‌های فعلی بودند و هرگونه پرنده مدرنی 
به سختی می تواند چنین تخمی بگذارد. لام در این باره می‌افزاید: ما می خواهیم 
چیزی بسازیم که طبیعت آن را به خوبی رشد داده بود تا آن را بهتر و مقیاس پذیرتر و 
حتی کارآمدتر کنیم. وینسنت لینچ، زیست شناس تکاملی دانشگاه بوفالو در این باره 
می گوید: آنها شاید بتوانند از این فناوری برای اصلاح ژنتیکی یک پرنده کمک بگیرند 

اما این فقط یک پرنده مهندسی ژنتیک شده است و »موآ« نیست. محققان موسسه 
کلوسال برای آنکه تخم‌مرغ ها به جوجه تبدیل شوند، تخم های بارور شده را در سیستم 
مصنوعی شان ریختند و آنها را داخل اینکوباتر قرار دادند. آنها همچنین کلسیم را 
برای ساختار تامین کردند که به طور معمول توسط پوسته تخم‌مرغ جذب می شود. 
در مرحله بعد آنها تکامل نطفه و سیر رشد را به طور واقعی رصد کردند. لینج در این 
باره می‌افزاید: این یک تخم مصنوعی نیست زیرا آنها تمام بخش های دیگری که یک 

تخم مرغ را می سازد، در سیستم ریخته اند. این یک پوسته تخم مرغ مصنوعی است.

آب و هوا

 آجیلی که مثل داروی لاغری مهارت
عمل می کند

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد مصرف روزانه بادام به جای تنقلات 
فرآوری شده می تواند با بهبود باکتری‌های مفید روده، کاهش التهاب و 
کنترل هورمون های سیری، به کنترل اشتها و بهبود متابولیسم کمک کند؛ 

اثری که شباهت هایی با عملکرد برخی داروهای کاهش وزن دارد.
یک مطالعه تغذیه‌ای کنترل شده نشان می‌دهد جایگزین کردن تنقلات 
رایج فرآوری شده با مصرف روزانه بادام، فراتر از بهبود ساده رژیم غذایی 

عمل می کند و می تواند بر سلامت روده، متابولیسم و اشتها تاثیر بگذارد.

تاثیر بادام بر میکروبیوم روده
مفید  باکتری  افزایش  باعث  بادام  مصرف  داد  نشان  نتایج 
Faecalibacterium prausnitzii می‌شود؛ باکتری‌ای که ماده‌ای به نام 

بوتیرات تولید می‌کند:
  کمک به سلامت دیواره روده

  کاهش التهاب
  بهبود عملکرد گوارش

در عین حال، برخی باکتری های مرتبط با الگوهای نامطلوب روده کاهش 
یافتند. یافته ها نشان می‌دهد بادام ممکن است به کاهش التهاب مرتبط 

با چاقی کمک کند.
این مطالعه نشان می‌دهد یک تغییر ساده یعنی جایگزینی تنقلات ناسالم 

با بادام، می تواند به طور همزمان:
  سلامت روده را بهبود دهد

  التهاب را کاهش دهد
  متابولیسم را تقویت کند

  اشتها را بهتر تنظیم کند
به بیان ساده، کیفیت میان‌وعده ها می تواند نقش مهمی در سلامت کلی 

بدن داشته باشد.

زوال عقل فقط فراموشی نیست 
علائمی که شاید ندانید

وبگاه سای تک‌دیلی در گزارشی آورده است: وقتی بیشتر مردم واژه زوال عقل 
را می شنوند، به یاد فراموشی می‌افتند؛ اما زوال عقل می تواند فراتر از حافظه 

باشد و باعث تغییراتی در گفتار، رفتار، خواب، حرکت و سایر عملکردها شود.
زوال عقل یک بیماری واحد نیست، بلکه اصطلاحی کلی برای بیش از ۱۰۰ بیماری 
مختلف است. بیماری آلزایمر شایع‌ترین نوع آن است و حدود ۶۰ درصد موارد را 
شامل می شود. ۴۰ درصد باقی مانده موارد زوال عقل را انواع نادرتری تشکیل 
می‌دهند که تشخیص آنها دشوارتر است. در ادامه با چهار نوع نادر اما مهم 

آشنا می‌شوید:
تروفی قشر خلفی مغز عمدتا بر عملکرد  ۱ ـ نوعی که بینایی را مختل می کند: آ
بینایی و درک فضا تاثیر می‌گذارد. حافظه در مراحل اولیه، زیاد تحت تاثیر 
قرار نمی گیرد. افراد مبتلا، در توانایی درک مطلب و دنبال  کردن متن، قضاوت 
درباره عمق و فاصله پله ها و حرکت در محیط اطراف مشکل دارند. علائم 

معمولا بین سنین ۵۵ تا ۶۵ سال شروع می شوند.
۲ ـ نوعی که بسیار سریع پیشرفت می کند: بیماری کروتزفلد جاکوب یک نوع 
زوال عقل بسیار نادر است که از هر یک میلیون نفر، حدود یک نفر را مبتلا 
لزایمر پیشرفت می کند. این بیماری  می کند. این بیماری بسیار سریع تر از آ
علاوه بر اینکه بسیار سریع پیشرفت می کند، باعث مشکلات حافظه و حرکات 
ناگهانی و غیرارادی نیز می شود. سن بالا و سابقه ژنتیکی از عوامل خطر ابتلا 

به این بیماری هستند.
۳ ـ نوعی که عضلات را تحلیل می برد: زوال عقل پیشانی گیجگاهی همراه 
با بیماری نورون حرکتی )FTD-MND( نوعی زوال عقل است که همراه 
با تحلیل عضلات رخ می‌دهد. افراد مبتلا با مشکلاتی مانند تحلیل ‌رفتن 
عضلات، سفتی عضلات )سخت و منقبض‌ شدن آنها( و دشواری در بلع 
مواجه می شوند. معمولا مردم نمی‌دانند این مشکلات می توانند ناشی 

از زوال عقل باشند.
4 ـ نوعی که تعادل را بر هم می‌زند: فلج فوق  هسته‌ای پیش‌رونده یک بیماری 
نادر است که هم به زوال عقل و هم به مشکلات حرکتی منجر می شود. افراد 
مبتلا در کنترل چشم های خود دچار مشکل می شوند، به همین دلیل اغلب 

زمین می خورند و در راه  رفتن و حرکت  کردن با مشکل مواجه هستند.
هنوز برای هیچ کدام از انواع زوال عقل درمان قطعی پیدا نشده است؛ اما تشخیص 

زودهنگام علائم می تواند به مراقبت بهتر و افزایش کیفیت زندگی کمک کند.

چگونه لکه زرد عرق را از زیر بغل لباس‌ها پاک کنیم؟
لکه زرد زیر بغل لباس از مواردی است که به دلیل تعریق در بدن به‌وجود می‌آید. 
زرد بودن ناحیه زیر بغل اصلا خوشایند نیست و افراد تمام سعی خود را می کنند که 
دچار این مشکل نشوند. این سوال خیلی هاست که چطور می توان این لکه را از بین 

برد؟ روش های از بین بردن لکه زرد عرق از لباس به شرح زیر است:

۱ ـ استفاده از جوش شیرین
یکی از مهم‌ترین پاک‌کننده ها جوش شیرین است. برای استفاده از جوش شیرین 
می توانید مقداری از آن را با سرکه یا آب مخلوط کنید تا ماده‌ای خمیری شکل بدست 
بیاید. سپس توسط یک برس یا مسواک موضع مورد نظر را شست‌وشو دهید و 
پس از چند دقیقه با آب سرد بشویید. این کار می تواند در از بین رفتن لکه ها و بوی 

بد لباس به شما کمک کند.

۲ ـ استفاده از آب و سرکه
این روش از روش های سنتی و بسیار آسان است. از آنجا که سرکه سفید همواره در 
دسترس است، بنابراین بهتر است از این روش نیز استفاده کنیم. در این روش میزان 
مساوی از آب و سرکه را مخلوط کرده و لباس یا پارچه را به مدت یک شب درون این 

محلول قرار دهید و پس از آن با استفاده از ماشین لباسشویی لباس را بشویید.

۳ ـ از آب نمک کمک بگیرید
آب نمک هم روش خوبی برای از بین بردن لکه زرد عرق از روی لباس است. به این 
منظور مقداری نمک را در آب داغ حل کنید و لباس را با آن بشویید و با یک مسواک 
محل لکه ها را به خوبی بسابید. حتی می توانید لباس را برای چند ساعت در آب و 
نمک بخیسانید. این روش کمک مهمی به شما در رفع لکه های زرد ناشی از عرق 

روی لباس می کند.

۴ ـ استفاده از قرص آسپرین
قرص آسپرین هم بر خلاف ظاهرش که به صورت خوراکی مصرف می شود، می تواند 
برای از بین بردن لکه های زرد مناسب باشد. ترکیبی از تارتار و پودر آسپرین و آب ولرم 
درست کنید و لباس را به مدت ۲۰ دقیقه در محلول بخوابانید. با این کار لکه های زرد 

از بین می روند. بعد از خیساندن لباس در مخلوط، آن را با آب ولرم بشویید.

۵ ـ استفاده از آبلیمو
آبلیموی طبیعی هم در این موارد موثر است و می توانید با آن لکه‌های زرد را از بین 
ببرید. برای این کار ابتدا مخلوطی با میزان مساوی از آبلیمو و آب تهیه کنید و لباس ها 
را در آن بخیسانید. می توانید آب لیمو را مستقیما روی موضع زرد شده ریخته و از این 

طریق لکه های زرد را از بین ببرید.

6 ـ استفاده از آمونیاک
مایع شیمیایی‌ای که می تواند در این مشکل به ما کمک کند آمونیاک است. مقداری 
آمونیاک را در آب حل کرده و با محلول حاصل لباس را بشویید و بعد از آن با آب سرد 

آبکشی کنید. این کار هم به رفع لکه های زرد روی لباس ها کمک می کند.

7 ـ استفاده از اسید بوریک
اسید بوریک و آب را با هم به صورت خمیر در آورده و لباس را با آن بشویید. این روش 

نیز برای رفع لکه مفید است.

8 ـ استفاده از پراکسید هیدوژن
می توانید از پراکسید هیدروژن و آب برای شست‌وشو استفاده کرده و پس از نیم 

ساعت آن را آبکشی کنید.

لومینیوم 9 ـ استفاده از ضد عرق های بدون آ
مالیدن دئودورانت و مام نیز می‌تواند باعث زردی لباس ها شود. از ضد عرق های 
بدون آلومینیوم استفاده کنید. دلیل زرد شدگی لباس این است که وجود آلومینیوم 
در پوست زیر بغل، که از طریق ضد عرق آلومینیوم‌دار به موضع اضافه شده است، 

باعث واکنش با عرق بدن شده و این لکه های زرد را ایجاد می کند.

10 ـ از پودر بچه استفاده کنید
برای رفع این مشکل و زرد نشدن لباس از پودر بچه پس از شست‌وشو و خشک کردن 

لباس در موضعی که در تماس با عرق بدن است استفاده کنید.
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